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مهم در هنه‌های پیش و هم در هنه‌های 
+ درباره فیلمهای خارج ی که بر پرده سیتماهای 
حکومت م یکند حرفهالی داش ای کهبابرداتهای 
۱ پدیینانه‌ای ازسوی بعصي سینماداران وواردکن دگان 
مواجه خد , تاآنجا که دیدیم جیهه هال ی گرفته 
۱ میشود و چندهفنه‌ایست تاوانگنتن حرفهایسان 
| را یی ميدهيم ! حرف حالا برسراینست که چسر! 
1 فقط « ایرادها » رابلدل میگیرند و «تمجیدها»را 
]| تادیده می‌انگارند, که اگر انصافی درمیان‌باشدمی- 
| پاید دودوی قضیه راینگرند. #اینکه تعجیدوستایشی 
1 را ازفیلعهای خوب, باپای وظیفه‌امان‌نوسسد 
/ و کنایدها و تکته گیری‌های‌ها رابابردانتهانی‌نادرست 
و بدییانه , بهانه کندو جهه‌ای بگشایند: 
| ...ما «درده واردکنندگان فیلم را می‌شايم > 
| حس‌نیت‌هایشان هم در عبوز ازسهاء ناکام یمان 
که در ننیچه و به‌ناگزیر مجبور به‌واردکردن‌فیلم 
فی ازابندست‌اند که بر پرده می‌بينيم. خوشتر آن 
که همه پاو ر کندمایر ای سینمای‌خوب«هورا» 


8 دربار. قیست مجله وافرایش آن؛ بازهم 
و تلفن‌حالی داشته‌ام که‌درموافقت و مخالت 
ايش بودو بینترین سهم را آزین نقطه‌نظرها؛ 
مثروط داشتند. وحرف اینکه وفتی دربار» 
بود حرف میزنند مقایسه‌ای پیش می‌آیدمیان 
ما و سایر مجلات که در مثل چاپ مجله 
ریست و چا فان مجله آطوروست . 
اینکه چه پنتوانه‌های هنگفتیو چه واحسد 


5 را میگیرد و دلخوش‌میشویا اینکههستندچهره‌هایی 


گردآوری اين همه مطلب سینمائی وه‌کر کونی 
بر بجوه گزینش مطالب, گنتکوها و در کلحیات 
تاره و خونی تاره که مجله یافته‌است» نبایدادیشه 
گرفته شود, ک و که اهل تعریف ازخودنيستيم. 

پا افرودن این قیمت ما و عده‌ی‌بیجا تمیدهیم 
اما ۷ حد توانائی و امکانانی که در اختیارخواهيم 
کرفت» در هرچه بهتر شدن «جله‌تلاش‌خواهیم‌نمود 
این کمترین دینی‌ست که ماپه‌شاداريم و احتراسی 
به حس‌نیت «مرتضوی» ناشر مجله که نهاست 
عطلویش؛ آبرومندی هرچه‌بیشتر ستارسینماو چنبه‌ی 
ارندگی" آن و اثرگذاری مطالب آتست 

از پرخورد نقط‌نظرها دربار» قیمث مجله . 
حمچنانکه در آغاز اثاره‌شد ؛ موافتان مشروط سهم 
عمده دارند که‌ما این‌قول راميدهيم در آینده ۲]نجا 
که در توانمان است. دربرآوردن‌خو است‌خوانندگان 
صیمی ستازه سینما , کوشا باشیم. 


۳ 


8 چنم انتظار يك فیلم ناپ هستیم: نگهبان 
شب » از لیلیا اکاوانی که گویا تاچندهنته 
دیگر به نمایش درمی‌آید. فیلم یکه‌درچشو اره‌نهران 
هم به‌نمایش در آمد اماء تحسیتی سزاوار دپدودیديم 
که در هیاهو گم‌شد» و نهسازنده‌ا شکه‌لیلیانا کاوانی 
باخد و نه‌بازیگر انش که درب وگارد و خارلوت - 
رامپلینگ باشند » په‌جایزه‌ای دست بافتند.جایزه‌ای 
که حتی مسلم بود برای این فیلم.. 

بهر حال, اينك پس ازدوسالی فیلم رامی‌یییم 
و لحظانی را پا «سینه‌ای اب» میگذرانيم که‌بویژه 
در این موقعیت نمایش فیلم» ارزعی صنچندان بیدا 
م ی ند 

«آسبانخراش چهنمی» هم عقریب بسربرنه 
می‌آید که اگرچه نهبه کیفیت اب نگهبان ثب‌اسث 
اما دیدار از غولان سینما خود حکایتیست.بویژه 
آنکه فیلم تمام عوامل محکم يك فیلم‌هالیو ودیر اذر 
احنیار دارد . وء از اینجهت بادآور دوران پرشکوه 
هالیوود که هه‌چیز را در کمال‌خود اراله میداد 
«آسمانخر اش چهنمی» شاید نم غربتی‌ست از سینهای 
پررونق هالیوود در سالیان گذشته آن زمان کهبه 
ک مکاری و بی‌اعتباری امروز رسیده‌بود. 


۴ 


9 دکلجین حنته»» یکی ازآن‌برنامههای‌ناب 
سح جسمه رادیرست که زهر برنامه‌های پی‌خاصیت 


پرتلاش و پاحس‌نیت که بر فکر احیای مویعی 
راستین ایرانی‌اند: شا پداین برنامه دوساعته پتواسد 
موسیعی ما را در قیال تهاچم‌موسیفی‌بلشوی‌اهرورن؛ 
حراست کند 

این برنامه را کویاناعرحوب«هوشگاپنهاج»* 
. الف سایه - تدارك می‌پیتد که‌اپوالله پههمنش 
منها که‌ی کوچکی که میتوان به «کلچین هفه» 
کرت به‌اچرای ترانه‌های اصیل است که کاءبواسطه 
حوانندگانی خوانده میشوه که پیشترازاین نخصیت 
سدایئان در اجرای ترانههای تجاری به حرزرفته 
است . این ماپقفه ناخودآگاه په احساس شتونده 
اطبه میز ند 

دیگرپار ستایشی از گرداتندگان« کلچین‌هفنه» 

و خوانندکانی خوش‌صدا از جمله‌مرضیه؛عبدالوحاب 
نهیدی ؛ هاخته‌ای» گلچین و شجریان, نیز فرامرد 
پایورو کروه شکه این‌برنامه و در تهایت موسیعی 
راستین اپرانی راء احیا کر ده‌ان حزفب آخراینکه 
« گلچین حت» پادزهریست که موسیقی هرجاشی 
| , مقابله میکند 


۵ 


از درداجاری,پای‌تلوبریونه نعاثانشت» 
بودیي که اینروزها واقعا تعانای اين بردهی کوچث 


تسوی ر 


هم عذابی‌ست! هیچ عرضای تازه‌ای نمی‌بینی. + 
ابرانی و نهخارجی داستندمجو عای « راهتیا ۷ 
را شان میدادند که تکر اری بوده پا این وجودلعلفی 
دربر داخت که به‌تماثایش می‌ارزید. 
مجبوعه: دارای لحظه‌های ناپ تصویری‌نبود. 
داستان ساده‌ای بود و حرفی ساده و بیشتر آموزشی, 
که خابد از نظر بعضها مردود باشد آن‌هم بخاططسر 
درونمایه‌ی احاساتی‌اش . اما هرچه بود متکسم 
تالم ود. ن ه کشت و کشناری ., ه قتل‌و چنایتی, ۰.۰ 
داستانی باز گو میشد - و عاطفه‌ی بچههالی کهپدر 
و مادر خود را از دست داده‌بودند, در قبال اسن 
فقدان؛ بررسی میشد. که به روائشناسی بچه ها هم 
توجه نشان میداد. 
با دیدن این مجموعه ؛ دست کم تمائاگر 
چیزی را نمی‌بازد و بچههاهم با رجت تماثابسش 
مي‌کند» و هم‌اینکه آسیپ عاطفی می‌بینند, بهویژه 
آنکه شیشه‌های خانههم از دستشان سالم می‌ماند نه 
آرنیست‌بازی آموختنی و هک ك کاری و فرار و 
تعسیی این حسنیست که این مجموعه دارده که 
البته در قبال ههای سربال‌های ب رکشتو کشتار 
اچیز میماند ! 
در يك نگاه کلی به‌تلویزیون » براحنی درمیس 
بایم که واقعا این‌روزها بار کو دوخهودیعجیی‌در 
افناده است کهبظاهر دلیلی هم ندارد . مجسوتای 
ابرانی در کار نیست. شولی پخش نمیشود البشه 
کنتن ازاین عدم پخش نو دلیل بر آن نسی‌نود 
که باز شومن‌های معروف همیشگی ! دوبارهترنامه‌ای 
اجرا کنند - مجموعه های خار جیهم که نگنتنی‌ستء 
به‌استتنای بکی‌دوتا کهآن‌هم بدی‌دیگر مجموعه‌هارا 
تلافی نمی کند . حالا چدوقت آلویزبون بعونهی, ۱ 
آبد ؟ ما هم اتفلار میکشيم... ۱ ۱ 


یال 
0 


مهرحوئی و اندوه‌جایخالی‌او 


داریوش مهر ج وی + کار گر دان تحصبلکرده 
و اندیتند سپها» پس ازباتمام‌رساندتن آخری 
* سیاحت» > باصورت سربال 


ساخته شنه‌است 


ساخته اش 
جهت تلو یربود ملی ابر ان 
عریا سکوت کرده و نلاتی جهت کاری‌نو 
و نازء ندارد عهر جویی باساختشی فل‌هانی 
چود : گاو + هالو و پستچی ؛ در رمینه 
سای متشکر بائبات رساند که در اسر 
کار گر دالی » نها دینی وسیع دارد بلکه 





ابعاور که شيده‌ايم ۰ یکی از بانو ان 
نویسده و روشفکر که وابستگی‌ای هم با 
سا دارت, انلهار علا43 سوده‌لت که 
ساریویی تصویب نده متعلق به کانون‌پرورش 
فکری کودکان را دراختیار مهرجولی قرار 
دهد , تا با تبادل‌نظر و هسکاری بکدیگر 
حربالی‌جهت تلویزیون‌درروالی اندیشندانه 
ساخته شود . سا اآنجاکه مطلع‌هتیم 
خرین فیلم سیتمایی این کار گردان‌بنامدابره 
میا ( خون !) تکلیفش معیین لیسن و از 
گرفتن پروانه لمابشش خبری نداريم. 


مداد دزد مار 


در این رشته , از خلافیتی آبرومند نسسز 
مر خوردار مساشد. 
بکسال گذ 
تس 
3 ال فل د مس رورها بو 


که آحنکاز رز جوان و محروف «حصین 
لشکری» روی درلتاب خالك کنمد 


مرحوم لشکری بهنگام مرگ چم 
۷ 


وی چند ماء فبل ۱ ز مر که بسرطان 
عبتلا شد و سر انحام در ر مقابل ول 

سرطان به‌زانو درآمد 
مکی ۱ و ضایمه‌یز ر گی‌برای‌دنیای 


سال داشت وبرای اکتر خوانندکان موسیقی بود 
محروف اهتگهائی ساخته بود 
ر) صفحه ) ت شاره ۱۵۰ - ساره سنما 


کم کازی ی ور مانساهی ! 


[۲] با ورود تعدادی خوانن دگان جوان 
و بکه‌تازی آنها که باغث پ رکاری عده‌ای 
از ثعرا و آهنگازان ویژمئده است 

«بعيی کرمانشاهی» صلاح خود را د رکنار 
کرمانشاهی که از نعرا و تراه‌سراضای 
متهور و زباه‌ایر ان‌است که در کنارسرودن 
اثعار متلف برای بسیاری از خوانن دگان 
مورد ننظرش یز ترانه می‌سراید کاتعر 
«عجب صری خدادارد» با صدای حسن 
خجاعی لیر مدئها برسرربانها بود, ایسكث 
با کناره گیری خوان دگان قدیمی ؛ او هم 
ار حج مکارش در زمیه ترانه‌سرالی کاسته 
است . نيادآوريم خاطره همکاری درخثان 





معینی را با دلکش کهاکنون فقط خادل 
از آن باقی مانده‌است 


و3233 


نما بش دو فیلم | 
دانشگاه آمو نکا 


هنته گدخته مطلع‌خدیم که مفدمات‌نمایش 
دو فلم ابر انی « خورشید در مرداب» و 
«هیاهو» فر اهم آمده‌است تا در پنح‌دانشگاه 
امربکالی بمایش درآند . ان دوفیلم با 
تخواست گروهی از دانشجویان ابر انی مقیم 
اعریکا انتخاب شده که احتعالا پس‌از نمایش 
یکی از کانالهای تلویزیون امریکابسرای 
نمایش عمومی بازیر تویی انگلیسی فروخته 
خو اهد شد. 


بسرانسی‌در بح 


تتمن جشواره سینمالی بیاس پتصایش 
گذاشته خد سعیدراد ؛ محمدعلی کثاورر 
و فخری خوروش بازی دارند و در فبلم 
هیاهو که فیلبرداری آلرا بطروس پالیاد 
عهدمدار بوده‌است بهروز به‌تژاد » پیدعو 
سوچهر بوراحمد نقلهای اصلی را انضا 
نموده‌اند . نویسده و کا رگردان هردوفیلم 
م. سار می‌باشد کههماکتون فیلم قاصداء 
ازاو آماده نمایش است . 





7] «معود ادالهی» که‌از تلویزیون 
نا سریالهای پیوند. و آئم‌وجوا به سینصا 
آمد و به بازیگری و کار گردانی در سینما 
پرداخت , ابناك دوباره به نلویزیون بار 

کشته‌است 

اسدالهی که در طي اعالیتش درسیعا 
«علی کسکوری» , «هستر » و باباخالدار 
را کا رگردانی کرد و آخرین بازیگری‌اش 
در سیما ؛ فیلم «پسر ده ود ابكث درحال 
کار گردانی يك‌سربال تلویزیونی تحت‌عوان 
«طلاق» است 

صبط این سریال که بر محور مانل 
خانوادگی دور مي‌زند تاجندی دیگر ب‌اتمام 
خواهد ر -پدو نمایش آن از بر نامه نبکه 
آغاز خو اهد شد. 

در طالاق ؛ اسدالهیعلاوه‌بر کار گردانی» 
بازیگر اول سریال نیز هت و جمتید 
منایخی و آذرفخر او راهم اهی مي‌کنند. 
شتا او در حال مذاکره با «مپیدمه‌ستاره 





سینه‌ای‌ایر ان است تا در قسمتهای باقبانده 
اين سریال ابفاگر نقشی باشد. 


رهوج روجچ ور 





دو دازه پر قدرت ! 


0 فرخ ساجدی پس ازمدتها سکوت» 
با «گلخشخاش» دان‌داد که‌هنوز بازیگری 
است که میتوان‌روی او حساب کرد کسه 
حمین » حسرت ان_زوای او را از سیسا رت 
م ی کشد 

-اجدی ارکانی است‌که ارزش‌واقمی 
شاحته شدء و ازآغاز فعالیتش در سین 
باز یگری سر گردان بوده‌است که 
بخاطر ثرایط اماعد تتوانت قدر خودرا 
به سینما بشناساند و حتی کوشش شخسی‌اش 
در این راء نیز عقیم عاند و تهیه فیس‌اسسم 


عیچکا 





۰ زیجیری » برایش ضرری هنگفت به‌سار 
[ورد که پاعث شد #امیدانه از سین مت( این امیدواری را میدهددکه‌درخیل‌بی‌هنران 
و تنها به‌امید قضاوقدر بباند.اما پا وگل 


حتخاش» او نابت‌کرد که در 


وحود افرادی ما نند ساجدی که مومن‌ومعتقد 


حرموقعیتی به‌کار و ایدءآ لشان هستند » ثا پدرو زگکاری 





او کار خودش را می‌کند و همین موصوع راعی برای نحات پاشد 


6«شنیده»ها و ردبدی»هائی از بشت بر ده‌محافل هنری 























در خهریور ماه‌اسال شوی پنجره‌ها که 
فلا دو قست آن از تلویزیون بخش گردیده 
نود مجدا ضط خواهد شد و در مهر ماه‌از 
تلوبرپون بنمایش در خواهد آمد. درشوی 
بجره‌ها گروهی از خوانندگان جدید و 
قدیبی آهنگهای تازه خود را اجرامینمایند 
و عده‌ای ازهنرمندان سینمای‌ایر ان‌قطمه‌های 
نمایش کوتاهی را بازی‌میکنند ,در من 


شوی « پنحره‌ها » و بك‌مسابقه 
جدید ! 


[۲ هنته گدشته اگهان مرجان ناپدید 
فتِ ۳ 
قضه از ان‌قرار بود که مرجان‌ا گهان 
تصمیم می‌گیرد چند روزی به‌شمال بروداین ۱ 
بود که راهی شمال می‌گردد و چند روزی 
را در شمال به‌استراحت می‌پردازد ! 
سا مرجان که اخیر! به دفت‌زیادی 
بیشهادات بازی در فیلمها را می‌پذسرد 
برای بازی‌در يك فیلم‌شتر ابر ان و ت رکیه 
نیز کاندیدا شده است؛ منتهی معلوم‌نیس ت که 
وی ابن پيشنهاد را پذبرد با نه 19 





بجای سابفه «چشم و گوش و عفل وهوش» 
پاث مابقه جدید تدارك دیده شده است 
هبصورت رنگی ضبطط خواهد شد وگروهی 
از نوین دگان و هنرندان هیئت داوران 
آر ۱ تشکیل میدهند. این دو برنامه را 
خسرو و کیومرث‌شیر وان بیگی کا رگردانی‌و 
تهیه مینمایند. 

































3 دبدیم که 
«کاست» با توجه به بازار 
بر ای سط فقعد يك آهنگ مبلغ ۰۰] رال 


بعضی از فروشندگان 
داغی دار فد 


دریافت میدارند ! 

خواننده جوانی به تازگی سه آهنگ 
در متن چد فیلم نمایش داده نشده خوانده 
است و از آنجا که صدای این خضوانشده 
طرفداران سیاری دارد و آهنگهایش همگی 
آهنگهای روز است » همین مورد بهانهای 
خده تا فروشندگان کاست پرای ضبط هسر 
يك از این به آهنگ مبلغ ۰۰) ریال حق 
حبط عیگیرند. با ابصاپ خبط این‌مه آهنگ 
رو یهمر ته ۳۰ ریال برای دوستداران 
صدای این خواننده جوان آب میخورد ابا 
توجه به‌ابتکه صبط ۱۳ آهنک با خود نوار 
کاست ۱۵۰ ربال فروخته‌میشودمعلوم اس 
بر اساس چه ضوابعلی ضبط این‌سهآهنگ ۱۳۰۰ 
ریال میشود 18 

از راه این د رآمدهاست که می‌بیسی 
بعضی از کمپانی‌های نوار» آگهی ه‌ای 
بزرگ در سلبوعات و تلوبزیون دارندومدام 
تبلیغ م یکنند و هر روز يك معازه‌گروس 
کاست سر از گونه وکنار خیابان‌درمیاورد 

این شفل بی‌دردسر که صرفا يك‌دستگاه 
ضط میخواهد و بس ؛ چنین درآمد های 
حیرت‌آوری دارد و خابطه‌ای هم در کار 
نیس تکه فروشندگان را مجبوربهرعایت حال 
خریدار نمابد و تعجبی نخواهد داشت اگر 
چند صباح دبگر خبط يك ترانه از شلان 
خواننده محبوپ ۰ ۰ ریال‌نود! اینجاست 
که درمی‌بایی موسیقی و عدا و خواشله» 
با پول خرید و فروش مینود و تعچپی‌ندارد 
که روزبروز بر تعداد خوانندگان افزوده 
خو دکههمشهرت است و همیول‌وهممزایای 
فوق‌العاده دبگر 1 

8 شنیدیم که : با فروش خوب پنی 
دو فیلم که دربارء جوانها ساخته شده‌است 
تهیهکننده‌ای ساختن چندین‌فیلم‌ازاین رواد 
را در برنامه کارخود دلرد ! و بهمپن‌خاطر 
چند سناریت را موظف کرده لت کسه 
سناربوهائی را در این زمینه برای اوآماده 
نما ند 


صفحه 5 - 





است فعلا که فسل 


این تهیه کننده گفته 
فیلمهاست 
یدیم که : یکی از فیلمبرداران‌سیس 
آنجان وحشتی از صحنه‌های هوالی دارد 4 
نگفتنیست ! این فیلمبردار کهازسوارشدت 
در هواپیما و هل یکویتر برای فیلعبرداری 
مها وحشت دارد بارها خنه که به‌همین 


خاظر + فیله‌ی که او فیلمبرداری میسها یب 


بعوق بماند 1 
راوی میگفت 

فیلعبرداری از صحنه ای‌مجپور بوده ازهلیکوپتر 

که در ارتفاع کمی ج رکت مینموده آویزان 


شود تا بتوانده صحنه‌ای ر 
ان 


ان قملصر داز 


هیر براک 


! فیلمبر داری‌نماید. 


همگام فیلمبرداری از ن صحنه ؛ فیلعبردار 
دجار وحشت میشود و بهرعثه می‌افند وعرق 


لشیند و دست آخر» پس‌از 


بر سر و دوس 

جات فیلم مشاهده م ی کنن که دوربین 

مورد تلر را نگرفته و بکلی صحنای برای 
۱ 


را فیلمبرداری نموده است! راوی میت 


کاذدر 


مسئله ابنجاست که این فیلمپردار کلی‌همادعا 


یابت کارش داردو خود را در گرفتن از 
محه‌های خر ال بی‌باله؛ میداد له 
مابه‌میگداشت 


کاش دره‌ای ازابن بی‌با کی ۳ 
7 
نا بارها و بارها فیلم به‌عهده تعویق‌لیفتد؟ 


9 شیدیم که : جننواره میلسازان 
جوان منطقه آسپا « آ.بی»یو» که هب‌سا له‌در 
ِ 1 

شیراژ برگزار مینود. در پر کراری‌اصمالش 


آنچا نکه بایدو شاید مورداستعپال نرار 


گنه و از آن جوش و خروش و التهاب 


۱ > 
نیست. راوی میگفت 


سال‌های پیش خبری 


۳ ۱ ۳ 
, جننواره که پحق میتواند پایضا»راستیی 


ند با فیلمازان آینده این‌مملکت استمداد 
حود را پروز دهندحیف است که از کیفیت‌اش 
۲ ۱ ِ 
سته شود و پدل په‌چشنوارء بی‌رمقی‌گرددو 
ٍ 


۲ 
جنبه سازندگی‌اش را از ست پدهد. حاه 


ایراد در کجای این چشنوار» خسوب است 
معلوم نیست . اعا پهر تر تیپ که شد» میپا پد 
وحهه‌ی آن را حنظ نمودوهم‌چنان‌درسفحی 

زشمند» عرطه‌اش کرد تا مپادا جوانان 
علاقندی که عشق بز رکنان سینماست»شورو 
حیحاشان فروکش کند. پاید علت‌های‌نض 


این جشنواره را یافت ویمپارسازی‌پرداخت 





شماره ۱۵۰ - ستاره سینما 





شرح‌روی جلد : 


مصاحبه جنجالسی آرمان و 
نوش آفرین! 


عکس اختصاصی 
از : ذبیح 


[] هعته آذشنه فرصتی بیش آهد ,نا 
آرمان بازیگر هبرسد و ثایته سای 
ابر ان را که از دیرباز در فیلی‌های بر جسه 
و گوناگون ابرانی بازی‌های ستفاوني را 
ارائه داده است ؛ با نوش آفرین خوانشده 
محیوب و بازیگر فیلی‌های ابر انی رودرروی 
بکدیگر قرار دهیم. 

در این رودرروئی دو هرد معروف 
بابکدیگر گف گو کردند و در حفیقت هردو 
نقش خر نگار ساره میسها رابانهده گر فتد 
و یکدیگر را سئوال بسچ کردند. 


نوش‌آفرین از آرمان دربارمال های 
دراز فعالینش در سینما سئوال کرد و آرعان 
حاطر ات دور و نردپك حود را عنوان نمود 
و نوش آقرین نير در بی سئوالات متصدد 
آرعان + شرح ورودش به‌سینما و خوانندگی 
و زندگی خصوصی خود و بازی در فیلی‌های 
ایرانی را بیان نمود. در متن مصاحبه 
این‌دو هترمند صحت از رفانتها و دشمی 
های محیط هنری, حرفهای جالسبی بعپان 
آمده است ؛ که در هفته‌های آننده بهاپ 
آن اقدام حواهیم نمود. در صمن گام 


گفتگوی نوش آفرین و آرمانف صتی‌بیش آمدتا 


دیح‌عکاس ستارمینماچنداسلاید جالب تهیه 
نماید که یکیاز آنها راروی چلد. این شباره 
ءلاحظه مینمالمد. 


۲۵۵۴ 7 
امین‌امینی تلاش بر ای هاندن! 


[) «امین امینی» در سمتمای ایران 
دوران پر فراژ و نشیبی را گنرانده 
لت روز کاری اوعلاوه‌بر با زیگر ‏ 
+ کر کردنی هم میپرداعت وس 
مشار کت در استودیو عصر طلائی از 


فیلم ازان معتیر پوه اما پس از تعطمل 


آین استوت‌یو , اومدتی را در سکوت 
گنراند تاایتکه به بازی در نقش‌های 


دوم پرداخت و البته در این راه 

با عنرتماشی خود., روز های 
کین * ری ر! جبران د‌ 

دیلمهای سر تروهبان » نقره داغ۶ 
میماد کاه » حشم ؛ کوچه عردها از 
ای سری بود که مکائی دیگر برای‌او 
ست وبا کرد وحی در یکی از دوره 
ای سپاس کاندید دریافت سپاس نقت 
دوم شد 

او گرچه اينك در تهیه فملم و 


کار گرذانی دستی ندا رد وامکاتنتات 


بر اش عهیا ست ولی اخیرا بازی‌در 







هیام 


و 
دنبال 


994 
حشن حوانها 


۲7 سیهای جوان با بازدگران جو 
هو اره بورد توچه تما گر ان بوده است 
و در هرزمان فیلهانی که بر یایه زندگی 
جوانان بنامی‌توند بااستقبال ویژمجوانان 
رو یر ومی‌شوند. که تعونه‌اش فروش فوق‌الماده 
دو فبلم جوانگرای « گل خشخاش»وهرامه 
حوانی» نو دکهبافر وش و استتالقابل توجهی 


7 صفحه ٩‏ - شباره ۱۵۰ 


مواچه گردیده‌اند واماهفته گذشته به‌مناست 
از طرف وحسد 
مجهدی مدیر عامل شرکت فربدان ؛ تهیه 
کنده رایمه جوانی مجلی جشنی درکاباره 


موفقیت رابطه‌جوانی , 


خکوفه‌نو بر گرار شد که بازیگران ِ 
تهیه فیلم درآن شرکت کردند. 9 


ستاره سنا 





«بت» را به انتها رسانده ومی 
خواهد تتها با باژی در فیلمها»سینما 
ِ‌ِ 





شده است .. 


گربه 


«نیش» و سول تلفنی 

گریه میکند ً" ۳ 

خواندم که نلی با خواندن روزنامه تس شم بو 

غش کرد ! ۳ 
سب ینم» دستمان انداخته‌اید ؟! 





1 ول مر جوم 
ش‌ برای او 

8 در صعحات هنری محلهای رمع 4 
وسوسه «شهرت 

ما مید‌ائیم ! 


خا کش 8 الو ... ستاره سیتما ؟ 
۰ آقای تیش ونوش ..در جائی خو‌آننم به آیر ن مضمون که اب ۱ 
این خبر آعنج بود . 9 شما حم ۰ امش به ملاقات این «دختر»رفتند؟ ح 
بدانید : يك گروه قیلمبرداری‌روزانه «ر آعش» را عا میدانیم که چ را 
۰ کیلو خاکثیر میخورند ! 


به علاقات این دختر رفته ! ستار را 
از رنگ «زرد» فیلم پبداست !! خودتان معین کنبد ۱ 
دعوت ! 


افسوس 
8 الحمدالله که فاضلی‌از «زعودی کتک 1 


آرایاه برای شرکت در فیلم ایرانی خی ۳ 2 
دعوت کرد لد 4 را حل اد نها نميداننتيم 

همین فرداست که‌می‌بینی زعودی - اییدمان این یکی نود که او 
آرابای سوسکی ! توی فیلم عیخو اند: هم از دست رفت ۱۱ ۱ 
ابنجا بشکنم بار گله داره او تجاشکنم 
یار گله داره ؟ گود ! 


تنف مصنوعی ۵/2 که مر تضي 


8 در يك محله این‌خسرراخواندم در کود زورخانه چه میکند ؟ شما 
مود هوشمند در دریا غرق شدامابا مرتضی در ۲2۵ 
تنقی مصنوعی زنده شد ۱ - ول کن دانااسداله ۱ 

- این خبره‌جهانی»راآسوشتدیرت .ی , 
عخایره کرده است 1٩‏ بعش - 
ناخ ! 8 در محله‌اتان نوشته بودی 

۳ مصططلم جاه بدا 2 تور تم تازه 

8 هیچ میدانید که نوشته شدهبود ۱ ح کر من ود بِ 
هاله بخاطر شکستکی ناخنهایشی بای درموسیقی تشکیل دانه‌اند 
و برنهی موسینی » صلوات بلنبی 

قاه‌قایقاه ختم کنید ! 


۳ 


در مجله‌ای خواندم که 8 در مجله‌شماخبری‌خو اندم‌در باره 
رامش بدین مضمون که : او سر 






















خجالت 
۲ 
و مطبوعاتي ۰ ساله عاشق «حانی» 









نوده و پوستش برنزه شدء 

تفا رک جو صفحه 
کنات فد خبرها 
آمده ۱ 





- عرق شرم بر بیشانی قلم من !۱ 









٩‏ در مجله‌ای نوشته بودند کهیکی 





حنحالی که پوران 9 منوچهر بپا کر ده‌اند.! 


نسم 
عران که بد وی [مالت را نت دهر 


مردا) دیع ی ‌عراهند . ستاحی نراد 





نم ۲ م ۳ 
و 


حّت هی 2۱ مو(مال ] ورز » حران را با زعنو رنتر 


دِ ۰ مت ۰ ۰ م7 
یمیت عرد ان نو ردم پاستا تن ره گر تسد 





و خانم پوزان» 
شما حق ندار ند 
حوانها را انکار 


کید . 


سیاراست که پس از درج گفتگوی پور انب 


شماره #۱4۵ مجله: و موچهر س 
۱» مجله ؛ آمده بود. 


در در 


8 آقای عنوچهر ؛ دست مریزاد که پته این شماره 


6 حانم بوران : هه‌ی حرفهاتان‌ازسحسد 
ات .... 


جوان‌های مقلد را روی آب ربختید! پوران خواننده -الهای دور و زديك: 
خانم بوران» شا حق ندارید جوانهار! در گتتگولی سکوت رابرخواندن درآئفته 
!تکار کنید.. باز ار موسیقی فعلی‌تررجیح داده نود. وصدای 


۰ ۱ 





خوانن دگان جوان را عاری از 
قلداد ننوده بود. واینکه قدییها : هر 
حواننده‌ای سکی ویژه خود داشت. و اعروزه 
روز ؛ همه از یکدیگر تقلید ع یکنندوصدای 
گوشخر اش را به ضرب تحریرهای من‌در 


9 آقا ی‌منوچهر . شا دیگر پاز اشتهار 
8 حرفهای خانم پوران و آقای ده چیسر 
تعاما درست است 
مساید « تصنشه » کرق! 

[] این گریده حرفهاء از مش‌امه‌هائی 


این جوان‌های حو اندهدرا 





و آقای:وجپر 
ما دنگسو 


داز فشسته) ند ! 





آوردی سوزناك جلوهمیدهند. 
حرفهای پوران » انعکاس وسیعی‌بافت 
بویژه در میان‌خو انن دگان مجله که بانامه‌هایشان 


در الید و رد حرفهای بوران ؛ گفته‌های اتب که در رد و الید حر فهای‌نه 
سیار داشتند منوجهر ود. از آنجا که صفحات س 

گنه‌های‌نو چهر , خواننده همیشه‌آرام سیندا » تررببو نو دست نا خواننا محل 
ویی‌حنجال هم : بازتاب فراوانی بافت و کفنته‌های خود را عنوان کت تام 
امفجائی داشتیم 4 در جواب صرفهای برگزیده را مي‌آوريم کا خانم »«نهه 
سه‌چهر آمده بود حیبری» و آقای «عباس غنوری 

منوچهر در مصاحیه , عنوان نموده‌بود از دیگر خوانندگان خود مس< 

۱ بقیه در صفحه ۳ 


که 


» ندارد 


عدای جوانها «شخصیت 








7 دو قسمت از مجمو عه‌تلویز بونی «جنگك» هورت بك فبلم ۱ 


سنمائی روی پرده می‌آید! 





3 بر انه‌های ابر الی 
اب شخون سب داربوش 

۴ - بانو -_ سیمابینا 

۳ . زلیخا - بتی 

) - باورهمیثه مومن ب داربوش 
ه - ماهیگیر - مازبار 

5 - هیچ - لو شآفرین 
۷- خورجین - الی 

۸ ب خادت سس ماژبار 

4 - صرایونی تب مرنضی 
۰ تس هراس -- تستار 





0 بطوریکه شنیده‌ايم , بعیذ نست که‌د وفسمت ازضبط تازه‌مجموعه «چ: چنگك» 
بسوزت يك فیلم سینمائی_ روانه‌پرده‌سینماها شود. این دو قسمت از «چنگك» . 
#ين ست» نامداراد و توسطامیرقویدل سنازست با سابقصینمایایران کار گردانی 
شده است و ابنطور که می گویندنختین لمره کار قویدل در ژمینه کار گردانی 
از وی گی‌هائی برخوردار است ونظر کانی را که دو قمت کار گردانی شده 
توسط وی را دیده‌اند» جلب نموده است‌و حتی بیننهاداتی از تهبه کنند گان 
سینمای ابران مبنی بر کارگردانی یکی‌دو فیلم سینمائی به وی شده ۱ 

گفتنی است که علی مزینانی » بعنوان‌فیلمبردار ؛ قویدل را همراهی نموده 
است و علاوه بر بازیگران ثات سریال‌چنگك » فرزانه تائیدی ۰ دارت‌وش 
ایران تراد . منصور خاکی و هروز به‌تزاد نیز در «بن بست» شرکت داشته‌اند 


ست 


9 


و بر انه‌ها ی‌خارجی 
آلبوم ۷٩‏ دمیس روزس 
شدمان ازبودن س دمیس‌رورس 

۳ . نگاه به‌آسمان - جان‌دنور 
4 - روزهای خوش -پرات‌ماك‌لین 
۵ فا کسی‌لیدی کرو ان‌هیتر آمین 


- زهانب گروه «بلك‌فلوبد 


۷- تراباید بهزندگی بکشانیب بیالها 
هب آو از عشق احمفاند. پل‌مك کار تنی 


هس به خانهخوش آمدنداوسی‌بی‌سا 


۰ -- آلبوم ر ادن وآکتبوبقی - گر و 
کر افت ورلد» 





رک 





آخر ین ملاقات تعام‌شد! 


۲7 موچهر احسی بازی در فیلم 
آخرس علاقات , را باتعام رسانید وباتفاق 
اکیپ ازنده اين فیلم به تهران با ز گشت 
تاره نخست فیلم آخرین ملاقات , بوری 
سالی است و فیلم توسط عدالله غیسانی 
کا رگردانی تده و ارید طاهری اسور 
فیلسر داری‌اش را برعهنه داشته است 

سو چهر قر دد عایت خنیو بر وان 
ملکوتی دیگر بازیگران ان فیلم هسند. 

علکوت 

[] خسرو هریناش ؛ فیلسازی با 
سایش سر ایدار»ه فصل تازه اي ر! در 
میهای ابر ان بوجودآورد ؛ درحالحاضر 
مقدعات کا رگردانی قیلم‌نازه‌ای رادرسازمان 
کسترش سینماقی آماده م یکند. 

دراین فیلم که باحتصال فوی 
طریقه رنگی جلوی دوریین خواهد رفت 
عرت الله انتظظامی و ژاله -ام ابقاگررلهای 
ضت خواهد ود 
طعان 

[] باانمام فیلم خان ایب که رها 
سر کوپ در علایر تهیه کرده . عقدحات‌تهبه 
فیلم دیگری آماده میشود که لفیان نام 
دارد 

در انن فیلم که سنارست آن ایروانی 
لی‌لی درل نخت راانفا خسواشد 





[] لولی و عطوعلی سلیمی در پلاتی از فیشم 


ل لا صفحه ۵ - .". شماره ۱5۰ - ساره ستما 





تطاس لک . 


بت‌در مراحل فنی 

[] فیلم بت کار متسغاوت ابرج 
قادری در مراحل فنی است . دراین‌فیلم 
ک‌توسط الوندی درشیر از فیلمرداری‌خده 
بهروز وتوقی ۰ ناصر ملك معطلیعی وسیمین 
غغاری رل های اصلی را بازی کرده‌اند 


شمر گرفتار نی شد! 

[7] محد علی عرفی نژاد براساس 
زندگی مردی که در تعزبه ها رل شمر را 
بازی میکرد ساربویی نوشته که قراربود 
چدی پیش در سازمان سینمائی چهارنام 
جلوی دورین رود . 

برای این فیلم جشسد مابخی و 
حیده انتخاب خده بودند ولی تصیه‌این 
فیلم هردار بطلی به تعویق افتاده و معلوم 
نیت که چه موقع نحسی شمر رفع‌شده و 
کلید. دوریین زده خواهد شد ٩‏ 


برفر از آسمان‌ها تعطیل سل 
[7] هنته گذشته بار دیگر اکیپ‌فیلم 
تازه محنعلی قردین باسم برفراز آسمان‌ها 
تخاطر گرما زدکی به تهر ان ب رکشنند. ان 
تومین باری است که این گروه باگرفتن 
چد پلاد عجیور به مراجعت میخوند. 
برقراز آسمانها که داستان بك خدان 
بروی هوالی را باز گو میکند جزومشکل 
ترین و برحادئه نرین قیلم هالی است‌که 
ا کون در سینمای ایران چلوی دوربین 
که 





سین 


«علوعلی» 


7] فرشته جنابی و زکریا هاشمی در فیلسم 


است تاره لاخت این فیلم که مرسم و 
عانی نام دارد و توبط باربد عام 
میشود بوری بنالی است و جمشیدس احی, 
ایر ان دفتری ؛ ابر اندخت احسی ۰ ارح 
سبدی ومحد عتلفری نقش‌های عس‌نه 
دیگر فیلم را ایغ مبکنند . مریم و عانی 
توسط حسنید فرحی فیلمر داری خو اهد ند 


طوطی در سزون 

[] نازه ترین ساخته ذکریا هاشم 
برای نمایش در سزود سیتائی سسال 
بر گریده خد . دراین فیلم ذکریا هاشمی 
فرته جایی . بروین سلیمانی و بهعن عش 
بازی دارند . طوطی : را جمشید الوندی 
فیلسرداری کرده است . 


در این فیلسم رنگی فردین » گلی 
رنگه , نسرین قدیری ۰ گرجی» شهناز 
پرویر جعفری , جسشید عهرداد و رماعنی 
ایفاگر رل های نضت میاشند . 


عشق ورزیبدت 
7 ناصر ملاث سطیعیباث‌خیلم‌شتر 2 از ای ر انو 


ت ر کیه‌باسم «عشق‌ورزیدن»راآماده‌نمایش‌دارد 

در این فیلم ک‌توسطسازمان سیهالی 
تصاویر بعلور رنگی تهیه شده ناصر ملك 
عطيعی وبری ساواش نقش های اصلی را 
بازی کرده‌اند 


جاه 


ی‌ هه 


نا نختین مراحل لسمرداری 
نازه‌ترین فیلم ساموئل خاچیکیان سرعت 
ادایه دارد , 


دراین فیلم که فعلا . چاه , نامدارد 
از آبان ماه اصال هزیر دارسو: 


ام آن تغییر خواهد نمود وتوسط پرویز 
حجازی تهیه مینود بهروزوشوقی‌پرویز فبلم لازه خود را برای شرکت کرش 
صایع سیتعالی جلوي نوریین خو اهدبرد 


فی زاده ۰ بهروز به نراد ۰ آرام و بهزاد 
هزیر داریوش برای فیلم تازه‌اش ار بارع 


جوانبخش شرکت دارند ی 
این قیلم تونط علی مزینائی وهمایون تسد کنگر انی و گ و گوش استقاده سکند 

ار 1 هه #۳ 

3 ام نت مور فیلمبرداری این فیلم زیر ننار هوننگ 

فیلمر بهارلو انجام خواهد گرفت . لام 


مر لیم ومانی آوری است که داریوش پس فیلم نیا 


که تقربیا در حدود چهار سال بیش نما 
[تانوچهر احسی گلن اوج‌ای 


در آید وناعت ند تا گوگوشبر ند‌حایزه | 
معروف سربال آتش بدون دود برای بازی مپاس شود , دیگر فیلمی کا رگ د 
اولین ساخته بلند خهرزاد کاندیدشده بود 


در امتداد شيب 


بکرده 
در 





از «شبر خفته» چه خبر ؟ 


[7] صدابرداری فیلم مشتر لك و 
رنگی ابران و آلماد که باهزیه‌ای 
در دود ۴ میلیود و پاسدهز ار 
توماد و باشر کت بیش ار سل 
هرپیته بعروف سینما و تتانر ایران 
به پایان رسید واولین کپی آن به 
آلمان فرستاده شد. 

کا رگردانی‌این فیلم را دکتسر 
کوشان تخصا باعهده گرفنه و با 
همکاری يك کادر فی ورزسته 
۵ نفری آد را به بایان رسانیسد. 

« بواخیم هس » کا رگردان 
معروف آلمانی که در کثور های 
فرانسه +روسیه و امریکا نیز فیلم‌هاتی 
ساخته‌است حنود دیست دفیفه ازفیلم 
راکه هنرپیشگان معروف خارجسی 
درآن بازی‌داشته ان دکا رگردانی نموده 
است . درزنی هر پیشه معرودبسن- 
المللی و کیلدافون هاوزن‌هترپیته 


و بالرین معروف اتريش نیز باضافه 
یت هرپینه خارجی دیگسر از 
کنورهای مختلف در ان فیلسم 
باری درخثانی از خضسود ارائنه 
داده‌اند. 
از هنرپیشگان ععروف ایر ان که 
در این فیلم بازی دارند میتوان 
از عزت‌الله انتلامی + مسوچهسر 
فربد , آرام ؛ همابون اشکان ۰ 
جهانگیر صمیمی‌فر » گرجی .حاعدی؛ 
فرح الما هو شسد تحصصی ؛ مهدوی» 
مهدوی‌فر, فرخ‌ساجدی. نيك‌اخلاق؛ 
قاسمی‌وند. و محمسی ام‌برد. 
سناریو انن فیلم ر) جمشیث 
صداقت ناد ویستده عطوعات بسا 
هنكاري محقفین معروف ایراد زیر 
نغلر دکتر گوخان در مست ۱۱ صا 
نوشته و جالب اینکه خود نیز در ابن 
فیلم باز یکرده‌است . 


روکد 


حادثه 
ضمن فیلمبرداری‌سکانسی ار فیلم 
تازه ساموئل خاچیکیان که فعاه چاه» 
تامدارد ؛ حادثه‌ای برای علی مزینانی 
یکی از دو فیلمبرداران این فیلم زوی 
داد و مزیناتی را یکی دو روز به‌بستر 
انداخت ۱ 
بدنست بدانید که علاوه‌برمزینانی 
حمایون ارجمند فیلمبردار پا سابقه 
سیلمای ايران نیز امور فیلمبرداری 
غیلم «چاء» را پر عهده دارد و تا 
کنون حدود یکربع ازاین فیلم با 
شرکت هن رپیشگان خردسال‌فیلم‌جلوی 
دوربین رفته و نوز کار بازیگران 
امسلی فیلم شروع نشده است ! 
ببشواز در مراحل فنی 
0 محصول تازه سازمان سعالی 
چهار نام باسم «پیشواز» 4توسط فدرت الله 
بزرگی در تهران و خمال تهیه خده وارد 
مراحل فنی شد. 
دراین فیلم‌بهین مفید : لی‌لی »طوطی 
سلیمی و چهره جدید فربدون رباحی‌شر کت 
دار ند 
پیشو از راتورح بورمروت فیلمسرداری 
گردهاست . 


دلهای شکسته 


[7] عریز رفیعی فیلمبردار وکا رگردان 
قدیمی که عدتی از سیسما کناره گیر یکره 
ود تا هنته آبنده فیلم تازه‌ای باسم «دلهای 
شکسته» راجلوی دوربین خواهد برد. 

دراین فیلم‌بهمن متید » عفوطی سلیمی» 
خراره رضانی وعیری شر کت دارند. 


و توط سازمان پانوراما پخش حو اهدشد. 
در سبط شهر 


0 فیلسرداری اولین اخه ‏ هد 
عدلیبی که چندی پیش بعلت اختلافانسی 
عتوقف شده ود مجددا ادامه پیدا کرد 

دراین فیل مکه‌در «بسیط شهر» ام‌دارد 
فرخ ساجدی و متاه جزابری بازی میب 
کنند. 


هشتمین جشنو ار ه‌سینمای 
آز اد ایر ان 


7 باهمکاری سازمان رادیو 
تلویزبون ملی ایران هشتمین‌جشنواره 
میتمای 1 د ایران 
جهانی در زمینه فیلمهای سوپر هشت 
است ازه؛ تا ۲۰مهر ۵۳۵ ۷شاهنشاهی 
در تهران بر گزار ز 
بر گزاری این جشنواره‌تایید و کترش 
سینمای آماتور یاتوحه ‏ ارزش های 
نسانی وهنری وایجاد تفاهم ودوستی 
تا ویر ابران و ما 
کثورها وهمچنن کمك به سازندگان 
فیلم‌های هشت میلممتریو ایجاداشتماق 
و توجه مردم په کار فیلم‌سم‌سازی 
آماتور است این جشنواره که اسال 


که‌دو مین‌جشنو اره 


مود . هدف ا 


هشتمین دوره خود را برگزار می‌کند 
برای برندگان جوائز ارزنده‌ای در 
تظر گرفته است 

په نفر اول «پیکره زرین» همراه 
شصت هزار ریال جایزه نقدی به نفر 
دوم پیکره سیمین همراء با چهل‌هز ار 
ریال جایزهنی‌دیو به نفر سوم ببگره 
پرتز همراه با بست هزار ربال جایژه 


ساریست دلهای‌شکسته میرشکاربان است اتدی داده ممشود . 


[7] فیلرداری فیلم «جععه» پپایان 
رسید, این فیلم را کامران قد کچیسان 


کار گردانی نموده است . 
فیلیهای : ساحره . مکافات , تهمت؛ کنیز» 
همخون و ..., را کارگردانی تعوده‌است 
واکنون با ساختن فیلم متفاوت جمعه کار 
تازه‌ای را در سیتهای ايران اراله میدهد. 
سناربوی جععه را فربدون گله سرشته 
تحریر در آورده فیلم مزبور را رضا بانکی 
فیلم بسسرداری کسرده است و این 


کامر ان ابحال 


0 صفحه 4 سس 





محصولی از اسکار فیلم است که تسوط 
-ازمان سینمالی باناسیت پخش میشود 

بازیگر ان چبعه اینها عستند : بسن 
مفید » تقی مختار , پرویز فنی زاده » 
رضاکرم رضالی... و گلی‌زنگله » تسر کیب 
تازه هنرعندان اين فیلم از هم اکنون : 
عورد بحتث بحافل هسسسنری است ؛ 
حصوصا که بازیگران فیلمعزبور؛ «چیعا» 
را سر آغاز تازه‌ای در فعالیتهای سینمالی 
خود شمار عیاورند . 


شماره ۱۵۰ - ستازه سینما 








۹ شهر زاد باف ه 
کفتکو کر ده است 


۱ 





۲ رفردین مبپرسم افای فردنن 
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وه بعد از دیدن فیلیم عزل به دبین ‏ علت‌الن متغاوت بودنتان را ار نظر 
فردی عیروم فردینی که بعد ازسال _ بازبگری در فیلسم رل بادیگرفیلب 


ها بازیگری در فلبی بازی کرد که هابتان عدکن‌است بگوئید : 
بتواند هنر بازیگرش را نماد ش‌بدهد فد 
فردین را » گرانتر ین هر بیثه سبلمای : 
ابر ان راه در دالشر کارش می‌بانم ب) در آنونی فیلم غزل نوشتند با شر کت 
جهر دای نازه موهانش رابسیار کوتاه تتت 1 
کردهد‌است سمیلش را گلار ‏ گبلی رده 
است او بر ای آخر فش درف از 
آسمانها) کحم کار گردان آناست و 
هم هم بثه آن بهانن چهر مدر امده‌است. 
هم + پدر را بازی سکند و شم 
ش بسررا وائن‌فلم ر؛ نا کنکهای 
وی هوانی تاهنشاهی مسازد 
نگاهش مکنم فردین‌دش از زا 


سدوده کیلم یعنی د 
/ 


ری دردهاموفتی 


حدود سدوده فیلم 


بعد از خر ۱ 


فر ده 

ر رل حج باری 
متناوتی داشت با دیگر فنماش و 
آشهاش باآگاهی هاینکه کمباشی 
از شروع کارش در سنبا هبثه جر ۰ 
ساز وبازیگرساز وده است و در این 
کار مهارت خاصی دارد و خی اگر 
بازبگرش نو اند هه آزچه را که 
عجو اهد 4 او ندید با اسشف‌اده‌از 
یز اسین و ده موت23 یره هدفش [] شهرزاد نه بازیگ 


ف دی در ۶ در دا 
رل «ِِ 


7 صفحه ۱۰  -‏ شمبازه ۱۵۰ - ساره سنا 








‌ حاء دا 


چکوه بمداز 


سصماع ف 
سدو ده فیلم من باپاث 
۰ ار ان شنم 


تسم مر د ك_ 


شهرزاد : من هم ب‌جاودارودن 
شما در سا ی‌ایر ان معتتدم وی 
شماب‌خواهید بگوئید که به‌انی‌متفاون 


۱ 1 قت 





ای کاش «غرل» رادهسال پیش باز ی کر ده‌بو دم 


نودن اعنتادی ندار بد 


فردین : اشتباه نخنید آین کت 
اتکی یت حرف دیکری اس 
ی کاش کیمیایی ده سال « ۱ 
من آمده نود ی کاش ۶ 
سس باری سر ۵« نو دم 


هرزاد : بعنی شما هم رکه 
آقای کممیانی دسال بش۶ 0 
لو دیل 
ور دت هه ‌ 
شهر راد : منتلوری ند‌اشتم ل 
ای کاش غر را ده سال‌بش سازی 
کرده بودید 
فردین : بله !فای تحبه بو 
کفتکوه ت‌ شمه 
فردین رابطه اح 
نودم وحالا عفر هم ۰ 5۹ 
که بگویم من ذصه. 4 
اولین فیلمشان باذ 7 
بن رابطه احساس کم 
ض ایلیا رحس ‌ َ ۳ 
9 ۳ 
خوب کرد ۱ 
شهر زاد : میتو انید 4 حجم .روا 
هترن فلبهالی که بازی گرده*" 
از سان آن صدوده دبلم امس ند 











































خوغای المپيك فرونشت و آسسههه 
حث و گفتگو و امواجی که‌ازطر بن‌ماهواره 
های متخایراتی بهسراسر دئیفرستاده میشد 
بع ورت تصاویر خیره کننده. اعجاب آورودر 
موارد حسرت‌انگیز در چشم میلیو نها 
عاتاگر می‌نکست ‏ ه‌پایان رسید, 

بیافت ماههانلاش, ارد و کشی,نم‌باب, 
/ طرچهاءو تناها که گروه ایران 
شرکت در مسابقات و بچىگ‌آوردن 
های طللا به‌انجام رسانده‌ودفرجامی 
دلگیر کننده , تا اندازه‌ای یر مننفاره و 

آمیز داشت . 

ایران با امید به المپيك مونتر ال‌رفته 
نود و انتار میرفت که بهنگام بسا زگشت 
شکاران گل‌باران شوند و هزاران نفسر 
وررشدوست قهرمانان را سردست ازفرودگاه 
مهر آباد تامیدان شهیاد پرساند ولی گفته 
خدکه فهرمانان بی‌سروصدا و حتی کی 
انه به‌وطن باز گشتد. 
گرارشهای ماهواره‌یی وافعیت را با 
حهای تلخی و گزندگی به‌آگاهی همه 
بود. د رکشتی,درپرش» درشطیرب 
باری, در وزنه‌برداری ؛ درمشت‌ریوبه‌ویژه 
در واترپلو باشکستهای تلخي مواجه ندیم. 
تیم واتریلو قهرمان بازی ای 
رکوردی دردناك برجای گذاشت 
و بصورت حعیف‌ترین تیم ش رک تکساهدر 
لبيك مونترال با نودو د وگل خورده‌چنان 
موقعیت خود را ازآخر تتبیت کرد کهگمان 
نع در آپنده نیم دیگری بتواند آنرا 
درهم بشکند. 
در جستجوی علل شکستایر اند رالپياث 
به موارد و نشانهای متعددی برخوردمی 


تتها پول و مخارج صرف خده ف‌ادر 
ت قهرمان آفرین بائد» بلکه انصباط : 
نامه ریزی صحیح؛ تعرین مداوم؛ ختاحت 
دق تقویت روحیه‌ی ورزشکاری واحاس 
لیت و رسالت عوامل سازندهی پبساكث 
قهرمان است. دست‌اند رکاران امور ورژشی 
تصور می‌کنند دو یاه عاننه به‌يك‌سابقه 
ایستی تمرین‌ها را آغاز کننددرحال ی که يك 
برزشکار وقتی تعهد پرد در رئتسه‌ای 
صاحب امتیاز شود باید در تمام طول سال 
تعرین پردازد و الته, چند عاءباقیمانده 
اسابته فعالیت خود را طق نفلم صحیسح 
بش دهد . نگارنده بشخعه‌امللاع‌دار دکه 
قهرمانان صاحب ام ما در طول 
م ی کشند. لبی به می میز تندثیروی 
به بطالت به هدر میدهند(وایکاش 
) و آنگاه دوما‌ماهی ماش ده 
ژیم میگیر ند و بهتعرین‌عیبر داز ند. 
ی دیگر » توجه روسای ورزش 
صحیح, سر کشی مداوم کنترل 
| و باشگاهها » رسیدگی‌به 
جتماعی » مالی وخانوااگی 
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درا لمبیات سینماءبازنده‌ها 


مسئولین امر فرار گیرد 

از قدیم گفته‌اند شکست مقدمای‌پیروزی 
است و اینعبارت نمابشگر واقعیت است‌ولی 
به چان شکستی که جبران آن مستلرم صرف 
وفت بسیار و تجدید نیروی امیدباشد . 
فهر مانان ما آنطور که از فحسوای‌سابقات 
آشکار خد. اردیگر گونیهای شگرفی کهدر 
وررش به عقیاس جهانی ابجادشده‌سحبر بودند. 
در يك مابفه‌ی بین‌المللی است که میتوان 
چهره های جدید وررشیرا همراه‌ناسیس‌ها 
و تکنيك‌های نازه ملاحطه کرد برخوردمیان 
سعیف‌ها و قوی‌ها ممکن است در مراحصل 
نجست ومد کننده باشد ولی در عین ال 
موجب خواهد شد که پیشتر از پیش‌تعاوت 
هاو کاستی هاآشکار نود و طرف طعیسف 
بکوشد تا ارقافله‌ی وررشی دنیا ان هسه 

از سوی دیگر عده‌ای بر این عفیده‌اند که 
بیش از حد به‌ورزش فکرشده . دربارمی‌آن 
حرح نددو فهرمانان با پاورخان شاه‌است 
که تافته‌ی جدا بافته‌یی هستند , 


شف 


مقایه‌یی میان ورزش ایرانومیه‌ای 
ابران. نثانگر نقاوت های اساسی‌و گاه 
شگنت‌انگیز خواهدبود در طول چنددهه 
که‌از تاریخ سیمای ابران میگذرد, پیوسته 
عوانع دلسردکننده و بازدارنده رایر سرراه 
این سنعت ایچاد کرده‌اند . از بو یلم 
فارسی همینه موردانتقاد و سحربه قر ار 
گرفته و ازسوی دییگر مبع‌د رآمدحونی‌بر ای 
دولت بشمار رفته و میرود . مالیسات‌های 
گونهگون, عوارض متعدد و سالل دست‌وپا 
گیر از جعله خواعلی است که همانندترهزی 
در پیشرفت و ترقی این صنعت تاثیر مسیب 
گذارد. سینمای اير ان از هیچ جانبی‌حمایت 
نميشود. سرمانه گزاران سینما هر گاه باخطر 
ورشکستگی مواجه شوند فربادرسی ندارند 
ناگزیر با باید به گوشه‌ی زندان‌برو تدیافر ار 


را برقرار ترجیح دهند و يا با تحمل بهره 
های سگین قرو خود رابه‌تدریح‌پر داز ند. 

با ان همه سالی نیست که يك فیلم‌با 
ارزش ابرانی در فستیوال‌های بین‌المللسی 
مورد ستایش قرار نگیردو جایزه‌نی سرد 
فتبوال‌های برلین - کان- نیویورلكك س 
اشکد خاهد بیروزی فیلم‌های ایرانی د 
لح جهانی بوده‌الد در نهر ان نیز گاه‌بگاه 
اه فلم‌هایی وده‌ایم که یك‌سرو گردداز 
بسیاری از فیلم‌های حارجی ارزخمد‌نسر 
بوده‌اند يك چنین سینمایی غلی‌رغم آنهب 
فیدو بند. وتلهابیار ی گردان دگانش افتخارس 
آفرین میشود ونام ابر ان را درعجامع‌نس 
المللی بر سرزانها می‌افکت 

بنابر این باعتوان طر هم خده یالید 
بر ورزش مالیات دید عوارص پبگیرید. 
هیاعلور که فیلمهای فارسی را ماههاوپلکه» 
سالها نوقیف ع ی کنبدو میلیو بهاریال‌سرمایه‌ی 
نهیه کده را عملا بی‌اثر میسازید» بیالسد 
بانگاه‌های خاطی , فدراسیوتن های کم کار 
مرییان بی‌توجه ؛ سرپرستان لی‌سئولیستو 
ورزشکارانی را که فاقدروحیه‌ی‌ورزشکاری 
هتند. جریمه کنید. فی‌المنل پك باتگاه 
را بها‌یدت محنودی تعلیل کنید. نهبه‌جرم 
گر انفروشی بلکه به‌جرم ک‌فروشی ! تردیسد 
نیست که سخت گیری بجاونایسه اثرات 
مطلوپ برجای میگذاردو بگمان من نخستین 
شرط اصلی ورزش - گرچه گروهی عقیده 
دارند بدن سالم است - انتلباط است.انخلباط 
ورزشی پایه‌و اساس هر موفقیتیبجابمی- 
آید مقایمه میان پكورزشکار وا يك‌بازیگر 
فیلم . حقابق تکان‌دهنده‌بی‌ر)آشکارتیسازد. 
ورزشکار در طول سال» فقط چند مامدرواقع 
« کار » میکندفدر اسیون‌ها,باشگاههابودجه‌ی 
هنگنتی که دولت باین امر اختصاص داده 
و مزایای دیگر به‌عوان پشنوانه‌ی محکسی 
ورزشکار را پاری م یکند تادربك رشته 
ب‌ستام قهرمانی برسد. 

يك بازبگر پیوسته در تلاش است. برای 


و سینمای در ان‌علیدغم‌مشکلات 
هرسال درحشنواره‌های‌جهانی 


ثر ند۵ میشود. 


بودو لی] نن‌نتیحه راداشت که 
مسئسولان ورزش تصور نکند 
تتسافته‌ی حدا بافته هستند ! 











« سیر وس قهرمانی » 
می نو بسد ۰۰ 


۱ 





او روز و شب تفاوتی نمیکند. علاوه‌برجسم 
از روح خود لپزمایه میگذارد. فاقدهر گونه 
پشتوانه ازقبیل بیعه‌وفلایرآلست,پا نشتگی 
ندارد , اگر ابودشود . همانند خسی درپاد» 
پسرعت از خاطره ها محو میشود . درتر ار 
پلل جس و روح » نه تشویق میشود سه 
چندان اعتباری دارد. 

می‌پینی که رعایت انصاف نشده است‌سه.ا 
هنرمند اپرانی علی‌رغم‌نارسابیها و بی‌توجهی‌ها. 
میکوشد تا از مرز ها ی کنور فر انر روتودر 
مجامع بین‌المللی افتخا رآفرین شود . 

برای ورزشکاران استادیوم هایمچهز . 

اردوهای کامل و نهپلات لام فراهم 
میگردد ولی بازیگر فیلم دسنش بجایی‌سد 


ست 


گروهی از ورزشکاران انعا دار ند که 
سرپرست‌های گروه‌ها در مونترال بجایآتکه 
به بچه‌ها برسند س رگرم گرنش و تفریسح 
بودند. اگر این‌امر و اقعیت داشته‌بائدهرپاث 
از آنان باید پاسخگوی خلافکاربهای خود 
پاهند ازطرف دیگر برنامهرپزی نط موچ 
کردید که در چندءورد دستضوش شکت 
های ابجا خوند ورزشکاری که تاسپیدمنم 
یدار بوده ورزشکاری که ارجام سونا 
یکراست بروی تنك کنتی رفته و فهرمانی 
که پدون وقفه در چند برد فرساپنده‌ش ر کت 
داشته همای ابنها معلول بر امه‌ربزی غط 
و عم رعایت نم و انظیاه بوته‌اس 

معید! پاید. شک رگز ار پاشیم کنر 
مسابتات واترپلو هیچ بك ازفهرمانان عابا 
وجود عس رباد استحر غرق نندنا. هر چد 
که در صورت پروز چبین حانه‌یاگواری 
اجیان غریق‌ها به فربادشان‌میر سیدناد,درحالی 
که در گرداپ سینمای فارسی ناهد کانی 
ودیم که در زیر فشار باملایعات غرق‌شدهد 
و نجان‌غریقی نبود که به‌پاری آنهاشناید, 

اگر بخواهیم از يك‌باث غرق‌ند گاده 
بینمای فارسی که هنواره میکوشد. بوی 
تکامل گام‌پردارد نام ببریم این نوشه‌در حکم 
مرثیه‌یی خواهد. شد در رای ازدسرانگان. 

بس خواننده‌ی اندشمند راءيك اثاره 
بس است + 


۲ صفحه ۱۳ - شماره ۱۵۰ ب ستاره سینما 


تین لت 
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کيك مخصوص 
۴ جشن تولد. دك 
4 ۵ 

نود که تسو سط 
| «نلی و اسرن 


9 و کاملیا کمالی» 
ان هی در -ل تاه تیان و ص شکسته شد ! 


۱ ۰ 1 
انکار این دو صفحه رپرتاژآگهی ساسان کمالی‌شد» !!؟ 


در این‌میهمانی؛ ابرن- آزاده 
وزبری - ساسان کمالیب کاملیا 
کمالی - (دختر سانان کمالی) 
برویز اتانکی کیومرث شیروان 
سگی - دنی بنیادیب ن ر گس و 
ابر اهیم سلمکی ب دختر اشاد 

-بعز اده سمسعود بهنوب‌حمید 
منوچهری ونلی در دام طنز 
توبی ما افتاده‌اند !! 








با مابه حشن تولد:ایرن ٩‏ نلی 9 کاملیا 
دختغر ساسان کمالی‌ببائید!؟ 


هنرمن‌ن دردام: صادقعبل ۱ 


_ اما اهتاییی» رییزتریس خونحماد! 


عکها از : هوشنگ کلهر حشن تولد سه‌قلو!؟ و وتو نز 
ت 67 کی (به این میگوبند پیشرفت هر > 





ت نو لد نلر ختر ۳ ماله ماسان کمالی 
دستمان درد نکند !۱ وا آين متسمنوز تصبيي براکقرای ‏ (کاملیا) هم پا به مربه وجود ایم| باه بجز اینک 
۳ : ی / ۳ ی ۰ 
لوا هفته‌ی قبل که به اتفاق نلی ۱ رفنه بو کیان خواد, (برای آینده کاملیا نگران مدمه قنضا و قدر رای بثویم ویه متتلو 
۳ بش «عاله» شدیر و یل ما همکار افتخاری ستازه سیساء «نلی» ارس حی ۳ گفتر په سه نفر + راهی‌پاشگاه آرخ 
حدحتش پودیم + نه تنهایخودمان‌خوش گذشته ست جشن تولدش را در باشگاه آرش که بیدا مر تکب هر مندان هرب 
وس ول ۱ 1 1 د‌ بخود و خوانندگی بگردد) !1 درست کرد برای‌بنده(!) کاری نا 
ی خو هي به< معلی به_سارمان رادیو نلویزیون ملی‌ابران پتابراین خودمان را آماده نمودیم که 3 
ری . ِ ۱ ِ شماز ۱ 
تیم گرفه‌ایریبه ات مرگزار لماید . این بوه که به دونفر تبريك دی 
از و ‌ بن بو رگ بکو ئیم ۱ نی سودی ندارد ! 
ویو و 2 رد و بم با میهمانان این چشن تولد (از عاکهکی‌نمیشون) ! قرار بود بنده به اتفاق ع 
و ان شد» و بر ی مختصری میتمائيم ولی در تش‌وش همین‌حوادث‌هتری(۱) به محل حادئه (۱) 
ی ما هورا میرکخند (تروخدا زرنگی ماراداشی )18 بودیم که راوء اء رل 


رسید و لت : امشب حضور داشته باشد 





رهم بعو ال هبکار بله وهم پصو ان 
میزبان دیگران وبله 1 

وفتی جلوی باشگاه آرش از تاکسی 
پیاده شدیم : پیده دید که‌عنه‌ای‌ازمیهما نان 
پرت در حال خارج شدن از باشگاه‌هستد 


وهی‌دارند با وحشت په پشت سرشال 


میکنند ۰ 
زر بیدا بود که هنوز هیچی شده : 
تلی زده زیر خواندن ) ! 

عکاس مجله گفت ما هم باید ‏ 


کنیم ؟ 
کمتم : چرا فرار کنیم . ما آدمهای 
شحاعی هتم ۱ 
زمیترسم این خجاعت هم بالاحرهکاری 
دس تگوش واعصابمان بدهد )!3 





حلاصه بهر حیله ای بود سرعکاس ‌ 
موله را شیره مالیدم‌وبا کلماتی‌نظیرشجاعت لا کر در بو ری و 2 ِ 


تهات و هنردوستی و عیرءو دالا 


ار کر 2 خوشبختانه در ادن جشن و پایکوبی؛ هیچکس از 


ات وحشت دیگران بگردد ! 4 ۵ : 
نم ای اي لس سب «ساسان کمالی» خواهش نکر د حو لك دا لطیفه‌ای 
که اگر عکس هایش مزخرف از آپ درآمد 3 
ید وحشت کرده بودم )۱ 2 4 ۲ ۱1 
و کر چاب‌شله. دیا نکن 
عالا حعله میفر ماد که‌چناب‌عکاس دا بد از بهانه ای 


که بر ابش دست وبا کرده‌ام خدیدااستانه 


کند )۱۹ 
اشتباه از بنده بود ! 
وقتی وارد سالن مخصوس شدیم 


تگاء اول نلی را پیدا نکرديم . البته اسلا 
فکر نکردیم ممکن است عنوژ نیامده باشد 
زنتیه اخلاقی : ندیدن نلی دلیل نبودد 
او نیست؛ دقیقتر نگاه کن‌بیدایش میکنی)! 
ولی دقیقتر نگاء کردن هم دردی ر 
بوا نکرد . بنابراین از یکی از کارکنان 
یاشگاه پرسیدم : معذرت میخوام 
ان نلی ؟ 


کارسون کله‌ای‌تکان‌دادو کت . الاد 





کارسون رفت و پس از چنددقیصبه 


اققاق سامان کمالی آمد ۱ ۳ ۱ : 
زاطمیان دارم که عن به گارونگفته میعوین 6 عات ار اراه ۳ بت ارتعاب کنالی ادج بای تیچ مهرد کته اي کنتم : متظورم اینت کیک ۳ سس 
ان نی ۱0 انان کمالی به عمل جوك گفتن و لطینه آنقدرهاهم که توی تلویزیون خودش را ازش بگیريم ۷ درس عبرنی مرای ۳ 
ار وبا این کنالی ۱ تعریف کردن باشد )1 محرقی کرده آدم بی‌مزه‌ای نست و قابل بشوه ! 
ار » ن بست‌دادیم و - ۱ 
#9 ی 0 ۳ - (بدینوسیله از نلی بخاطراشتباهی تحمل‌تر از خیلی‌هااست ! ساسان گفت:دخترم پیش عروساث 
حوت‌ویش کرديم و بمناست تولد دخترش (حالا ساسان کمالی بخودش میگ کّ ۱ 1 
کامیا . به‌او تبريك گفتیم که درباره صداش کرد‌ايم بوزش می س دِ بهودسش, می وید فتم ؛ یعتی انعدر نو 
1 ِ ۳ / جرا زودتر ابن جشن ولد را راه‌نینداخته کفت : امثب تا 
٩‏ - (حالا : چم )" ۳ ۲ 
۱ متوجه میشوم که وفتی تودم 1 فکا مطه به شوخ کفت 
یدیم عده‌ای ‏ نان دا ۷ ۳ ۰ 1 ؟ 
دیییم ی را فرارمی ند عرو اث ساسان کمالی !! به ساسان گفتم : پی دخترت کجاست؟ اله شده و پیش 
بواطر خواندن نلی نبوده )؛ (يك چشم غره از ساسان کمالی برای (انگار عکاس ما نمداند « سل 
۴ ( و وقتی بیشتر فکر کنیم؛متوجه و مه کلمه محبت کردن با ساسا بنده )! بقیه در صفحه ۳ 





1 از راست بهچپ.-۱-(نلیوپرویز انایکی‌سازنده آهنگه عروسك شکسته )-۲- (ماسان کمالی در کنار عیال « چنان کاره کارانه‌ای گرفنه بو 
ج (بلی و دنی بنیادی در حال‌بشیمان کردن‌میهمانان از آمدن به جتن )۱ 








که در سالهای »۱۸ در ایالت ر 
آذوقه و زمین به قنل و غارت م حنند 
آرتورین ه ما کنون س گرم گذراد مر احر 





فنی این‌فیلم هیر اساس ساریولی از« ماس 
مك گو ان» ساخته غده می‌باشد , د ۳ 
ی بك مامو 
جایزه‌یگسر که برای سر کویی باغباد اجب 
می‌تود ظاهر شده و جسك‌نیک‌لسود را 


020 بدکوچف.: باشرکت جین قان‌دا پاراموتت تهیه میکند 
۹ فیلش [] جی.لی. تابون . فیلم بوفالوی 
پا رسانیده است ستید. » راباش رکت چارلز برانون میبسازد , 








بر فیلم راکه حم اگنون مراحل فنی دراین فیلم که هم اکنوتدر ابالت کلورادوی س رکرده تکی از دسنه‌های پاغی را د 
میگ ی فالوسکی‌برای__ آمریکا فیلمبرداری میشود » برالسون به هتربشگان دبگر فیلم کاتلیند 
یانش کا نقش یل هبکالد باغی معروف غرب آمربکا رند یکواید ۰ قردریك‌فارست ؛ هری‌دسن 
03 ربچارد سی سرافیان » سارنتاه ظاهر میشود . ساربوی وفالوی سفید را استانتون , جات‌ماك‌لین و جان‌رابان ه ۱ 
فیلمهاي + عردی در توحش » و جوالی . ریچارد سیل نوشته و دینو دولارنتیی‌آنرا [] مارلون‌بر اندو و جك‌تیکلون دو این فیلم را الیو کاستتر و رالرت‌ویش س 
بازیگر تامدار سیئمای آمریکا از دونل . تهیه کرده‌اند. ۱ 


و جنون سرعت در حال کا رگردانی‌فیلم‌بنام _ تهبه مبکند 


مرد پسسی ؛ برای کمانی آلایدآرتیستز نازرژیان کورماتوس ۰ فیلم تقاطع 9 
است . درایل فیلم شون کافری و کرفلیات کاناندرا . را پرای. کارلوپتتی‌می‌مازد . و تهج جبجع 


خارپ شر کت دارند و ساربوی آترا وت براین فیلم برت لنکتر , سوفیالورن . 


فان ۰ آلن تراحعن و ریچارد سی»سرافیات, اواگاردثر + لی‌استراسیر کک» ریچارد هریی ۰ ۰ 
نوخته‌اند ۰ مود دی ر! مارتین بر گمن‌تهیه اینکرید تولين و جان قلیب لا وشرکت دارند اژ کله دنا چه خبر؟ 
م ی کند ستاریوی آنر اژرزیانکوزماتوس,ر ابر تکاتر و 7 
[] تپر اند یام فیلمعی است کسسه و لام عانکیه‌ویچ بوشته‌اند 7] کلودیا هم اکنون به بازی درقیلمی 
یک ؛ پاش ر کت جان وس : جیمر- [2)* رابرت آلدرج » فیلمی بنام مشغول است از فیلمساز ارزشمند ایتالیا : 
سنوارت ۰ لورن با کال پچارد بون «آخرین کورسوی اج ماریوولونیی فیلمی بام . عثق من لسرا 
جان کاراه‌ین , یافت کوتو ؛ شری نورتو و » ربچارد ویدمارك » ۵ 
ی [و م, بوی ون ح ۱ 
یو اوبر این کار تردانی میکننه تبراندازر! بل وینفیلد ولیف اریکون کا رگسردانی 2 ۰ 
۱ 1 : + هر او ی جوز - «نقش کلودیا »درواقع پرسوناژی 
نوس ارتوت و ت یل نود ِ ‌ داری 
و مد و یی ۳ که کلودبا ابفا گر زنددگیاوست‌درواقع نسخه 
, ِ ور سوت 0+ 0 سالهای ۳۰ کلودیا کاردبناله است . وانن 


یش از هر چیز به تهبیج کلودیا در ار اه 
آخرین توانانی خود پاری میکند وهبازی 
اونیز .. که مردی است دا گنشته مسر 
ماجرائی در دیار ۰ بو گسلاوی, مردی آشنا 
وهترمد بام «بکیم‌فهمیو» ودیگر بازیگران 
اس فیلم فر انسوی مشهور ۰ فیلیپ‌لروی 
ات وهریته فیلساز ۰ آدللو چای ود یرون میایدوبارخ‌نمالی خود براعراد 
بر نوچپریو, : که چهره جدیسبی ات در بهخیل متتاقان وعلاقندانش مین لی 
سای ایتالیا , که نش شور لیرد تفاوتی که میان کلودبای ؛ لیبر۱ ۰ با 
د و3 

ی 


تلم در خی 


عشق تازه داردار) است راسند! 
حدا باث جو تاس نهد , یکی در کلی دنک و فشک , این جناب»جات‌بسترز » 










بهرات میرود سلعالنی باز می‌کند و بس از همازآن خوش دست‌های روزگار اس , کا 


لیا هام ۳ 0 
سالها #اش و کوش به لب «آرایشگر از آرایش خرمن للالی گیسوان‌باربارای 


حقفی ۱ د و دبگری در دامنه های 
1 پر ك رب ریب . نخست به قلب دمتعی و دست بافه 
وس زا کوقاه نی دست: دز: جستستهوم برلست. وه کنون, نیز از بر کت, آغوش, کرم 
حداب و سکسی سیمای‌جهان‌باربارااستر ایستد ساره سکسی هالبوود به جمع تهیه کنندگان 
درمحافل ومجامع میتمالی ظاهر مي‌نود و سینفائی آمریکا بیوسه ات ۱ 
لیمیجر ز و مزابای شهرت! 

[7) لی مبجرز با سربال دره بزرگ در آرا گزینه ود در وچیح این پذیرش 

تلو بزبون آغار کز د و چه آغار خویی؛ بر ای گفنند : 


دارد ۰ بقول یکی از متتقدان ستعالی این کلودیای فیلمهای تجارتی‌سالهای گنه 
هتربیشه ها همه‌خو اپ‌اند» مشهورند ودوست اینکه , اینپار او بعنوان چهره درخشا 
۹ 7 9۴8 ل ۶ فش از چه چا رح منود و زد 
4 کته ان فیلم » روم تولویولااستو _بلند بالا و توندی که در برهنگیورها 
دراتالیا 2 زداری منود ۰ کارشاسان تمایش الدام بی نظیرش نفس هارا در به 
ای ایتالیا کانی که ایفاء تقش‌السهه تعاثا گران حسس میک د و دلها 4 طیشی 
سکم ده +۱ اتالبا و بافوی زیای لمروز میاندلنت . کلودیای امروز ره 
را دیده اند عقیده دارند که + کلودیا دراین هنوز جذاب ودلر با است؛ دالاتر از آن‌هنرهند 








اسخاب هلر بینه‌ای که نش «هست» را در » میچرز همان ارزشهای درونی و 
1 
این سریال ایفا که آزمون بررگی بومبله ای ۶ خود دارد که ۰ استبومك تیلم یکبار دیگر چون گذشنه از پیله‌سکوت ودوست داشتنی نز هت 
نهیه کندگان سربال برپا دائته خده ولی‌در سا ۳ 
میاب ۰ مراجع آمانور و قرب ۷۰۰ جرج جنر ز ری در #دره‌یزرگی 
در «تزر ک» 


حریینه با "جر ب4 و حرفهای ی بر ناه این نقش به‌باز ی دد »ویل بمی» سچر شد و مد 

۰ 

خدو نهیه کندگالی که او را بااکتریت 5 ور 1۳ ۳ 
یت اری» عنهور 


2 صفحه ۱٩‏ ت شماره ۱۵۰ س ستاره ستما 





من که در ماهیت «لبخند» 


تردید داشتم 







ابنك 

نشته‌ام به اميديك «لبخند» 

گاهی ۸ کر میکنم : 

زندگی من 

به چه بهان‌های کوچکی 
آویخته است 




























«منیژه د لدار» 





چند پیام 


ژ این قصه هارا دوستسم 
«پاسخگو» بین سپرده . با دوستان 
توبسده حرف ی کوتاه‌دارم: 
8 آقای حمید غفاری‌باقصه‌ی 
بك حادثه دلپذیر ؛ راویاجساسو 
دریافتهای خود هتید. بهنیکه‌چیزی 
در ما میگذرد و شماآنرا همان 
شکل خویش بر کاغذمی‌آوربد,درحالی 
که برای‌باز گونی احساسی که در 
ویبمهت میپاید ظر ات نوشن 
یز رعایت شود. احساس شما قشنگ 
است . اما در بر گردانی این احسای 
ظرافت و زیبالی نوشن را از بساد 
عیبرید.. مننظر نوشه‌های بهتسسر 
شباهمم , 
8 آفای علرها کاکالنی 
فعه‌ی» بر نده‌ها هم‌سیگار م یکشند» 
درییان آنچه که قصد گفتن دارد 
ععف نثان مبدهد. بر ای‌شما که تازه 
دست بافلم برده‌اید , زمیه‌شای 
آشناتری متل زندگی مردم, رویداده 
ها ی‌اطرافتان میتو اند مایه دلشیی 
بر! ی‌نوشتن باشد. بازهم رام 
قعصه بفر ستیاه, 


و 


است . این معارفه با آدمهای فیلم » باب 
گویا.ه عدم‌پذیرش و استقبال سردیست که 
جامعه, از ابندو بعمل می‌آورد . « گذشتن‌از 
سیم خار دار نشانه ی محدودیت‌و عدم‌عبور 
آزاد ابندو در جامعه میتواند بحاب آید». 

دوربین نات برگ از همان لحظه 
آغاز با ایندو مرد بگانگی نشان میدهد . 
بگانگی که در آن اثری‌از دلسوزی وترحم 
نیست . جن ها کمن » دارا یآنچنان‌تجربه‌ی 
تلخیست که قصد ندارد رابطه‌ای را با آل 


پاچینو بیان ریزد چرا که ازسهوموسای 
دوستی - بدلیل تجر پای گذشنه سمیهر اسد 
تاابنکه در لحفه‌ای آل‌پاچینو برای او 
کیربت سه تنها کر بتش - را میکشد که 
این خود از سوی جن‌هاکمن: يك‌۵.اکاری 
در وانفای بی عاطته گیها تلقی میشود 

هاکن خودرا در مقابل این محبت‌میبازد 
تاآنجا که پاچینو را در ثفلی که عیخو اهد 
پیشه کند شريك میسازد , از اینجا گردش 
ایندو مرد در جامعه آغاز میشود و دورسن 

بقیه در صفحه 4۲ 


۳ ۶ ۷ 


باک‌حنحر دفر باد.. 


کفتن اینحرفها 


می‌انداژد 


از : روبا 


؛ دیگر چه‌فایده‌ای دار ؟ 
چیز تام شده‌است . حالا که پرده‌لمایش 9 
انتادء‌است . نمایشی بی‌تناثا گر که غمکیتی‌اش آد 
اماله , من‌ایتحرفهارا که مثل پفش در تلویم 







> 


کت 


بقفه در صنحه 4۴ 













ینار بت بهمجاکما دوخواهر 


هرد رسیده است . *بوری» و «اکی»» 
یکی ناسابقه‌ای علولاتی ومنند در سیتساو 
دیگری تازه از رامرسته‌ای در آواز و هر 
نو یز موفق در کارنان 

بر آنچا که نهر حال صعالیت این‌دو 
سحوی پا یکدیگر ربوط می‌شود ۰ مصمم 
خدیم هردوی آنهارا یکباره به پای میز 
مها کنه پکشيم ۱ 

«پوری بالی» ر! وحنت به نما 
آورد. آنهادوستی خانوا دگی‌داشتند وخانواده 
ری لین خرط جنر خدند او در سینط 
فعالیت کند کهفنظ در فیلعهای وحسدت 
خر کت نعاید . آنهانا چند سال به این‌قول 
عم کردند اما موفقیتی که پوری با فیلم 
«عر وس‌فرنگی» و پی از آن در چندفیلم 
دیگر باتفاق وحدت کسب کرد باعت خدکه 
یه کنندگاد و کار گردانان آسوده‌اش 
بگداراد و عافیت او پصورت بك بازیگسر 
حرفهای و ب کار باسیسعا برداخت و لب 
ساره خالو اده‌هار! بخود اختصاص داد و 
اين بهپفین بخاطر نجابتی بو دکه در آکنته 
بازار سینما از خودننان داد و بخصوس 
بخاظر چهره نغمگین و امزدی طلولالی و 
میم جاعش با پهروز ولوفی , نوعی سپاتی 
در تعاخاگران بوجود آورد که باعت خد 
وری‌بالی از هنگام ورودش پسیما ۰ اهی 
بیزو الوم یلشیب داشته است و معم‌فروش 
8 ارم بالی با «اکی» عالم آواز » 
خواهر کوچکتر بوری چندست که به 
خواندت روی‌آوردهاست ۰ با ورودی‌جنجالی 
خیلی زود نهر تی‌نصیش کرد و آهنگهاش 
در رٍ دیف بر فروشهای‌روزدر آورد 

موالها و انتفادانی را که برای پوری 
واکي رسیده‌است بکها جمع کردیپوآنهار! 
اباسگونیدعوت نمودیم واتضادات را 


0 









۱ 


5 


‌ 

8 اولس‌سوالراآقای عاسی مووی 
از کرج چنین عطرح کرده‌است : 

« از آغاز کار بازیگری «پوری بنالی» 
در سینها ؛ او خود را بعنوان ستاره موب 
خانو اده‌هانلبیت کرده‌است واین لب بخاطر 
سرباز زدن او ازنقشهای‌سکی به پوری داده 
خدداست که الته هیچ وجه نمی‌توان 
محکوش کر دکه‌چر اسکسی ؛ بازی لم ی کنی. 
ولی مته‌ای که‌درانن عیان مطرح می‌شود . 
تقتش سکس درسنما وجدالی ایذیری آن 
از فبلبهای کنولی‌است که صورت جسزء 
لانئقك سیما درآمده‌است واین ه‌تنها در 
عیلمهای‌تجارتی ؛ بلکه‌در فیلیهای به‌امطلاح 
هری مشهوداست و کشانیده شنت سیاری 
از ستارگان سینفا به سکس نیز حکسایت 
ازاین پیوستگی دارد ولی بوری بنانی از 
ان موح بر کنار مانده . امااین عحدودیت 
به مقد,ار زیادی باعت می‌شود که فیلسازان 
باتصوری که از بوری دارند » از بیشنهاد 
رلهای خویی که سکس هم در آن دخالت 
دارد» ابا کنند ! به نظر من‌وقتی کسی سه 
عنوان يك ساره با به ستماگذاشت نبابد 
خود را در رلهای خاصی‌مقید کنددر حالبکه 
ری این کار را کردمواین دست او رادر 
بازی درفیلبهای خوپ که احتبالا منکن 
است سکسی هم‌داشد ؛ دسته است.* 


8 پوری در جواب مي‌گوید ؛ 
- «رانتش به‌قول همین آقا من 


خو آنند گان‌ستاره‌سینمادو خو اهر 
سر شناس‌سیندا وموسیقی د اهتم 
کر ددان که ...؟ 


دوری جیهم » 
من‌بازها پامردم که منحبت میکردهام 
بسن می‌گفتد که هیچگاه نمی‌توانندا گمان 


که 


دید و اگر چنین باخد دیگر پدیدن فيلمهايم 
نمی‌روند .. فکزمیکنم این تصوو تمام 


تمائاگران فیلمهای من باشد و بسر خسللاف 


اتتقادی که آقای موسوی اژ سکسی نبودن‌من 
رم ۳ 


کزده‌اح 
شدن احتمالی من‌است که من هم‌حذا کتر سمی 
می‌کنم. تصور مریم راباطل نکنم 


روزی مرادريك نقش سکی خواهند 






مونوع از نظر خود اه مینواد. سور 
نجاا ثیز باك خواننده خوب باند. جگوه 





8 اکی جواب یهد 

- «راستش خود منهم از آنه : 
جنجالی کهدراط راقمبهراءافتاده گیج شد. بویم 
ولی‌دلم میخواهد باور کنید که من‌با کب 
جنجالاز نبودم , بلکه يك سری صوال 
ممتد و؛ اخوداگاه پاعت بروز شایعان و 
چنجالها شد. پارها گفتهام عن نمی‌خ, اعم 
فعا لیتم تحت تاثیر نام خواهر هنرمندم 


شدم 


این راهم قولدارم که‌سکی اززندکی مردم باپد خودتان قتاوت کنند ,۱ - 


و سینما جدانیست ولی بگذارید در مسورد 
من ياث تعر از سیتما چداباشد و من همین 
میاقی را که پیتی کرفته‌ام , ادامه دهم که 
حوابت,اکتریت است: دراین میان گرچه 
شر کت دربسیاری از فیلمهای خوپ را از 
دست می‌دهم اما همان فیلمهای غیرد سکسی 
راکه ان وییگاهپازی می‌کنم برایم کافست. 
و مطلوب دوستداران من ...» 
...8 وال دیگر در موره اکی استکه 
خالم فریا بفوری زاده از بنبر عباس چنبن 
برسینه‌است + 

*کی از شروع کارش باآن آغاز 
برغوغا » خواننده‌ای جنجالی بودم‌ات . 

قبل ا ورود که بهرحال بنوان 
خوانده‌ای که خو اهرهثرمندی دارد دورودش 
را ه امطالاح رک ن , 
> + نوع چنجال وسروصدا 
نلقی کردند وبدائیته اکی زابی کرد که 


بو بنکه 3 
تمام خهر تم و لب ستاره خانواده‌هارا بفاطرو ۳ به صدایش متکی! است‌ولی 
مکی بودق کي کزهدام ای 1 8 تا فیرود/جنمی 
که مگ 2 2 ریاد اب 
ناقه ازهمان شرورع کارسینالی‌ام: *«حنجالی که اعتراض وشکایت 
۲ بك خوانندم 3 تِ_ 
رآها نی‌پدوراززمینه‌های سکی‌بامن‌پرده‌شد و محلی بت بهاجرای ترانه 
عردم هم آفرا پذهرفتد. ومن دراین چد «فیعت بره باه باه انداخت و پس‌ازآان 


+سوناژحانی,اسطلل «شکل» کرقتم و تداوم موطوع غرکنش در فيلم کابوسیله خودش تکذیب 


ش کت 


نیز سم 





٩‏ چنین فیلبهانی پاعت شد ‏ شد وجنجال 
تصود عریم دریاره من بگونه‌ای بافد کی و بح 
توانند مرا در رلهایمکی بیذیرند و سدع خد که 
من‌این‌بوده که ازرلهای « کلیت‌انی» نها 


نرسر اجرای ترانه «مرغ سحر» 
ثر سر عوسیقی اصیل و مدرن ,باعن 
٩:‏ عنوان بشك خواننده جنجالسسی 
دا سوی خود جل کرده‌ات .این 





صدایم شنیدتی‌انت + گوش کنند. مج 


اسراری تست به سرف‌اینکه خواهرء برری 
یتائی است » مراهم تحصل کنند ! 

در مورد اعتراش آن خو ازده 
هم در همان ژمان گنتم که این ۲ 
می‌هاس ات چون ترانه‌های محلی ساد 


محلی 
تراش 
۹ 


بحوالد 


مردم‌است و هز کی می‌تواند آنر ۱ 


ژیر! هیچکی نمی‌تواند ادعا کت 












ند 
شمر ترانه بوده‌است . پوشیدن جاسهای‌محلی 
بخاطر حفظ حالت آعنك و اسطلام 
قراردادن تماگاکر در آتمسن لروم 
آهنك است که‌ازجانپ بسیاری دگان 
که ترانه‌های محلی می‌خو اند محمول 
است + 
نعرکات منهم عتکام اجرای آهنلا 
6 کی غاسش: ورد توجه نوا 
2 همیته تقلید خوانندگان ازبکدیگر 
وه اتقاد هردم بوده‌است ولی من زستهای 
موی خودم دارم وان مرا از تقلبد 
دور می‌کند ۱ 
در مورد شر کت‌در فیلم حم تلا گنتم که 
9 قتط یت شایمه‌بودهدت . من طال 


ثهرت کاذب نیستم و نمی‌خواعم باپراکدن 
«ثایمه» مشهور شوم . مناگر بتوانم ازراه 
خوانندکی که مورد علاقه‌ام است بهرتی 
درخور خودم پرسم رانی عم و علاقنای 
هم به شر کت در فیلم ندارم 


در مووه موسیتی اسیل و حجال زر ا٩‏ 































بره هم باید بکويم که من عاشق 
و ستتی‌ایرانی هستم و بسه 
استاد موسیقی که‌سدای مرا 


ند ۰ آمادگی وقدرت‌خواندن ترانههای 


م که در هرفرستی بازهم 


خواهم حواند. 
پراین امیدوارم قبول کنید که من 
ال برفته‌ام , بلکه‌این جصال 


, که بدنبال من آمده‌است ۱ 


7] دومین سنوال در مورد پوری 
ائی را خانم «بهوش خانخانی» از شیر از 
«در میان فیلبهای خونی که -اخته 
ی‌شود - گاه وبیگاه س سهم بوری‌بنالی در 
این میان بیار کم‌است » در صورتیکهاو 
کرده‌است در جوار فیلبهای تجارتی 
یست که قدرت بازیگری در فیلبهای 
ب راهم دارد اما نمیدانم چگونه‌است که 
در بیاری‌از فیلبهای خوب فراموش 
. آیا او خود خواسته یا کن‌ارش 


9 


0 «پوری بنائی» در پاسخ‌اینئوال 


«علت اصلی کم‌بودن فیلمه‌ای 
من یشاطر این است که‌اصولا زن در 
ايران به آن مفهوم وسیش مسورد 


ادر حد يك وسیله‌پاقی مانده‌است و حتی 
قلمهای خوب نیز زن در حاشیه قرار 
وحتی «آذر شیوا» را که من بعنوان 
يك زن هنرمند قبولش‌دارم ؛ تمام‌اعتبارخو 
| ازبازی در فیلمهای تجارتی کپ کرد» 
مهم در همان فیلمهای تجارتی سمی 
ود را می‌کنم . فیلساژان خوب سینمای 
اهم کار خود را منحسر به چند هنرپیثه 
کرده‌اند و پندرت با دیگران 
رمی‌کنند امامنهم آنچنانکه‌این خانم 
اند نه‌از طرف فهلسازان کنار گذاشته 
نه خودم میخواهم از سینسای 
ی کار ببام + نمونه‌این ادعا فیلمهای 
زنبورك » مهر گیاء و چند فیلم‌دیگر 
نان می‌دهد من در زمینه فیلمهای 
هم چندان بیکار تشته‌ام و هرگاه 
ننهادی په من بشود که باتوجه پسئوال 
لی په تصور مردم و موقعیت من لطسه 
۰ در خدمت سینمای خ وب خواهم بود. 


ت وعما نطوریکه‌می‌دانید زن درسینمای 





پاسخگوی یک‌دنیا کلابه 








بو ری:خودنمائی‌سکس‌رادد 
سینماقبول‌دارم ولی‌حاصر نیستم 
باآن‌سازشکنم! 


0 9 9 >ر سر 


اکی: من‌از مکی له ری کنم 


وراهمدزموسیقی 


2 آهی‌منحصر 


بطرد اتب 


بخواهد پايك‌دست چند هدوانه پردارد ولی 
دیده‌ایم کهاکی هم در زمینه موسیقی مدرن؛ 
هم موسیقی اصیل وهم موسیقی محلی ترانه 
خوانده است و این از نظر علاقمندانش‌یاث 
حالت چندگانه بوجود می‌آورد که تصیم 
گیری در مورد او را مشکل میکنده ۰ آیا 
بهتر نیت او در يك سك مشخص کا رکند 
که هم برای‌خودش راحت‌تر است و هم 
علاقنندانش را ازتردیده ی‌رهاند 1» 

07 اکی در جواب می‌گوید : 

9 پايك ست چند هندوانسه 
بر نداشته‌ام + مفهوم پايك دست چندهدوانه 
برداشتن‌این است که شخصی چندکار راکه 
از عهده‌اش خارج است یکجا بخواهد انجام 
ده دکه سدالیته نمی‌تواند آنهارا بخوپی‌با نجام 
پرساند ولی من ثابتکردهام چسه درموسیقی 
اسیل و محلی و چه درموسیتی مدرن قدرت 
فمالیت دارم و می‌توانمتواماهرسه نوع‌آهنك 


۳ 


رابخوانم وفکر نمی‌کنم اپن‌کار من اپرادی 
داشته باشد . اگر در هريك اژاین مواره 
تصوری ازمن سرزند ۰ اين انتقاد را قبود 
م یکتم و هرگاء حس تمایم در يك سورد 
عاچزم . آنراکنار خواهم نهاد, » 

[۲] آقای «بهروز مقلم» از کرمانشاه 
و شته‌است : 

« در چند ال اخیر بوری‌بالی عدت 
ریادی از اوقانش را صرف فیلم‌های عشتر لد 
کرده‌است واین کار راهم ادایه می‌دهد... 
چرا ؟!» 

پوری جواب میدحد: 


«من معتقدم این‌کار یکی ازراههای 
اصولی بط وتوسمهسیتمای ایران د رکثورهای 


خارجی است . 


شاید بقولی تا کنون این فیلمها آنچنانکه 
باید , دین خودرا پسینمای‌ایر ان‌ادانکرده اند 


يا نجام خواهف رسین حمچنانکه شر کت‌هر مدان 
ایرانی در فیلمهای ترکی بهمقدار زیسادی 
پاعت شناسائی مردم‌این کنور ب حینه‌ای 
ايران شده‌است و همینطور نهیه یلم « کلگو 
۳ در ژاپن که‌نماینش در ژاپن بااستبال 
زیادی مواجهشد وتهیه کنندگان راپهساخت 
فیلمهای منت كثراغب نمود, بازهم م ی گویم که 
هنوز اول راء‌است و موفقیت در پیش 
اجاز,‌پدهید به آن هدفی که دازیم پسسی 
توسعه سینما وهتر ایران در دنیا؛برسیم..۰۰ 
آقای ایرج جاوداني فرداز اهو ارو ال 
کرده‌اند آیا هدانطو رکه خانم اکی سای 
حویی دارند آیا خانم پوری‌پانی نیز دارای 
صدای خویی هنند باخیر آ وسما بازهم 
ایشان روی طع‌خوش‌دوفی عفابل هی 
سئوال را مطرح ساخته و پرسیده‌اند خانم 
اکی بالی با داشتن صدایی حوب آیا استعداد 
هنرپیشگی در ايشان هست يانه [ 
پودی پنائی : سنوال خیریي اس سر 
دوست خوش‌دوق ما ناید طرتان دای 
ما و خوانندگان شما بوده است. نخیردوست 
عزیز. من سدای خوبی برای خوانند گسی 


ندارم اگز هم داشتم ۰ عتق و علافهام 


سیساست و خیال خواندگی نداشه وندارم 
ولی باور کنید , هیچ مدایی را به 
نداره‌ی صدای خواهرم اکی 
خصوسا که او در خانه, عرعنگام که‌فرسنی 
پاشد » زپر آواز میزند و آنقدر قعتککسی. 
خواند که مرا مجپور میکند. از کار خانه 
ست‌کنیده و بنشینم و بصدای لطیفا نی 
کوش فرادهم 
اکی‌بنائی : سئوال 
سینما را خواهرم با من در میان‌گداشت 
حوپ صلم است که من‌هم میبایست لپجندی 
میزدم . همانطور که پوری‌شکسته نصی گرد 
و گنت که سدای خوبی ندارد و نمی‌خواهه 
خواننده شود » منهم خیال هنر پیشگی درسر 
... ولی پگذارید يك مقدار چسدی 
پاشهم. پوری صدایی دارد که فقط من‌ه‌ان 
کوش میکنم و اوهم فقط برای من‌میخواند 
که خدا میداند چقدر لذبخش است. کامی 
اوقات هم که پوری خسته است و من‌نیسسر 
از خستکی‌اش ناراحت میشوم. سمی می‌کنم 
اورا بهر طریقی که شده‌از 
پیاورم. بهمین چهت در نقش‌هایی ( البته 
کمدی ) ظاهر میشوم وآنقدربرایش آر تیستب 
پازی می‌کنم که بالاخره خنئه‌اش میگیردو 
آنوقت بمن امیدواری میدحدکه اگر بجای 
خوانندگی , هنرپیشگی را پیشه کرده‌بونم» 
مسلما مثل شهرت در آواژه در کار هنسری 
نیز مشهور عیشدم. 
پهر حال « خوانندگی » پوری فقط 
برای من است و « حنرپیشکی » منهم فقعل 
برای پوری و اين سرال آخرر خوانندگان 


دوست‌ندارم 


این خوانده‌ی‌سار, 


ندارم 


آن‌کالت بیرون 


ولی هنوز اولراهءاست و من‌مطشم که 2 نیز از آن سئوالهای نوظهسور 
صفحه ۱۵  -‏ شماره ۱۵۰ ستازه سینما 


یت 


مر ودی از لحظان : 


اٍ ِ 
ای جمد ی‌تنها پا رما ندرم 
‌ 


که پانتظار هررکم شتهاء ,۳ 
۰ ک ۱ فقو 
هنتی که هیدانی : برمن چه کنو 
ات , در اول بدون تو شروعکريم 
یسی تنها خودم را د حه مي‌دیدم 
و بس‌و حالا تو ؛ مثل علف هرز, 
درچهارچو بآ یینه‌ی اشرافیم زندان 
نسته‌ای و هرهنگام که مین ام 
خودم را درونش نظارء کر باشم , تو 
حودت را پهای‌من ؛ نشانم میدحی 1 
تو مثل يكث هیولاهیمانی مرا وادار 
کرده‌پی که علیررغم تمام‌خو استههايم 
خودم را برایت‌پاژ گويم . با نون 
عایت ؛ باعث شدی که بجناپات, 
یکنم . تو خواستی که‌برایت مجم 
مازم چگونه مرد پومی سیاه چردء 
را که فقط يك شب تاصبح در کار 
ساحل دریا , اسکندرم بود» بمرد 
کشیدم. تو لعنتی , مرا يك دیو 
ماختی , چون میخواهی تمام‌زشتی‌ها 
و ردالت‌های حودت را پامن به‌قی 
بکیری . تومیخواهی‌مرابزیرکیوز 
پقرستی تا جیران کناهات رایئما, 
و آنوقت » باروح کتینت‌از کال 
و جم هوس انگیزم بهرء بر گیر ء 
تو بر تمروب‌زندگی من‌سایه‌انداحته 
و منتظر آنی که‌بمیرم وشیون جد 
وازت‌را بر خرایه‌های‌وجودم سردم 
تو پاعنشدی که بخود پاز گرد , 
گذشته‌ی دردانگیزم را تکرار کنم 
تو مببی که پمیری له من ۱ مهم 
نیست که معترف باشم ,چه جوانهابی 
را در زنجیر اسارت شهوت کشت 
چه مردانی وا که از کانون گرم 
خانواده جدا فکندم و در گوثهء 
عزلت برمر کثان نوحصردادم. مهم 
اپن هست که من بمیرم و تو یااندام 
قشنا من ,راء‌عراصدچندان 
و هرزه‌تر ادامه دهی 


۷ 
ادامه ۵ 


عشر وب ۰ همیشه بمن گستاخی داده‌است! 
نها این مایه تلح است که مرا به حونم 
و امیگذارد و گاهی‌اوقات که زبادنر از حد 
حول . باخو نم هسایه مسنو آر اعشم را 
باز هسیانم ۰ می‌بینم» توهم گیلاسی از مشروب 
بدست گرفته‌یی ومنتظظر هستی‌تا بتنلیدازسن 
آنر! سر کشی ۱ خوب: در عین حال داد 


سب مو مه ۰ هبی کارهانی راکه من انجام‌ينهم و با 
بکشی دز سسمو عشْقی شیطانی ۹ طعم عواملی راکه واپتگی شدیسی بی‌دارت 





فراگیری وآنها را بکارندی - والا لب 
ساره بزرگ ؛ ستار‌ی جذاب ت3سارعی 


۰ ۳۹ 
لشذت را چشیدم و از آن لس تفاس شاه میت برد 
القاب ماخنگی دیگر رالمی نخو اهی کرد 


1 ی ی بر رش ره 
هراران‌شیطان مر ابه هر زگی کشانید تن 
9 





ي یدنا ن که بسیار کونامومعیت 
7 0 که احتیاح به 

بت ازه هوس مسج ِ 
نم داری/» محاح یك لس تلد و افعی 
آنوقت بیچا رگان بسترت؛چودمرده 

11 ۳ 
و و 
یچان وبیردق » ده ۳ 
جح یرت خوش ندارند - چه رید با 

خرف نداری هن و و 

ای چفد ! از ورای گیلاس رنگین 
الکل نگاهت میکنم . از پشت‌حباب نینه‌ای 
میروب چه زیانی ٩‏ نکند هاله‌یی حباب 
عونه نیز بر گرد وجود من‌باشد کهزيايم 
چاو میکند ؟ اصلا نکد حبانبی کنر از 
حیافت جلوی چشماد مردان وزان‌هر مد! 
گرداگرد هن باشد که زدانم سیبدارند؟ - 
يا 4 , من زيبايم ۰ هوس انگیرم وچود 
ووس ؛ بدلم از عاج مسپیدتر است» آری 
بو ولوس . ومیخواهی قبول بکن ؛ می 
حواهی نکن ! 

من به فضاوت هیچ کس اهمیتسی 
تبدهم . اژه سیاری درزیر بالها 
ماوت من . با کوری محص می 
اتیداد فتو! دارند . خده‌ام مسگرد 
چقدر بدبحتد 

آی کو رکن کثیف ! عزرافیل 
آخوانده ! بوسجد نرن ؛ لبان متورمت را 
سلات نیشخند ؛ بمن نشان نده ! لاقل تو 
ذیگر لمیتوانی مرا استهزاء کنی. میسرات 
خوار لائه‌ی عفن من . هر کس که باشد. از 
من وامانده‌ثر است و کتیف‌بر 

خودم , بخوبی حس میکم که بجای 
خون . در رگهايم الکل جاربست . راستی 
لذتی دارد ! حالا باتو دوستم ! باتوبی 
ک هم لالی .هم کر. هم کوری وهم زشت! 
امامن احتیاج داشتم ؛ خیلی احتیاج‌دانتم 
که خودم را بر ای خونم . عرور بکنم. گاهی 
اوقات باسابه‌ی خودم حرف عیزدم . اسا 
ماسنانه . بااثاره ی يك کلند, سابه‌ام‌نابود 
میشد . اماتر! بمك‌بار امتحان کردم 
له . با چشمان کم‌سویم , شبحی ار نورامیس 
یم کهد رآیینه‌بمن‌تزديك‌میشود.همین بر ایم 
کافیست . حتی اگر بك شبح باشد. توباید 
بدانی که کالید چه کسی را ساحی‌سنئوی 
آگرهم نخواهی . مجبوری بدانی , چون 
من میخو اهم .... 

۰ مباشروز در طلوع خورشید؛همه 
چیزم را از دست دادم . همانروز, بایاهانی 
نرهنه , وجودی لرزان ویدبخت , به پشت 
ذوار گورستانی پناه بردم که میبابست در 
یکی از کودالهایش , درکنار عرد محبوم 
بخاك می‌خفتم . آن گورستان؛ آخرین‌مترل 
ی » وآن دیوار کوناه گلین . مرز زندگی 
موب میشد . از مرز زندگی گذشتم 
ووابانته وی پناه , درلای بوته‌های نبق 
آلسوی مرز . بنابوتی چشم دوخنم که روح 
هرا با خود بگور میبرد . 

و هرگر نمی فهمی چه میگوسم 
زندگی » هرا درس سیزده سالگی:, درزمانی 
کدهوز غنچه بودم , تف کردو به پشت 
دیوارش کشید . آری ای جغد ! من پشت 
دبوار زندگی چا ماندم وپشت سرم‌هیح‌نبود 
چز يك سراب فریینده . سالهاست که دراین 
سراپ » دست وپا میزنم وهنوز نای‌دچشه‌ای 
پاریکی از آب , لهله زنان وجودم را به 
سگلاخها مسکثم . 


خیم 


سرم گیج می ود 
۰ 

مععول مشروب خورده‌ام 
سکشد حالم 
سده, جشما 
حباا هر ۲۵ ند | 


چشهه‌نی ببانم 
تابوت 

شبون میکردنا 

ودو زنل آل مرد بودند 


ر باآغار چهارده با 
آنوقت ؛ بر مرگ خودم گربسنم 
گربه‌یی تلخ که هور هم ار تلخی, اش 


وجودم اشاع 


1 
خده‌است 


آفتاب همه جا را فرا گرفته ود 


هوز صدای شون چند زن ار داحل 


ه خوی خانه گورسنان دگوشم مرس 








میشدم . بعداز آن به‌ی‌بشت‌سر , دیگرراح, 
بودم و میتوانستم بدود لرس ولرد » به 


حانه‌ی خاله‌ام نروم . خمیده . باعجله‌بوی 


یه حرکت کردم ۰ هر گودالی که مقابلم 
سبز میشد, باهگاهی امن بود که یت 
آبادی و گورتان رانبسم 
واگر مردمی در میان قبرستان و ده دررفت 
وآمد بودند. تیغ‌های خشكث شدهوبر ندجی 


سحر ا , پاهایيم را به خون کشیده 


توانستم , ار دور 





سخو استم به پشت به برسم 
خودم » زندگی درشت آن 
رفته بانتظظارم بود. آنرور فکر 
اگر به پشت تیه برسم , هه چبز از 
شروع خواهد خد. وس به بهنت موعود 
خو اهیم رسید . 

چه بهشت مونودی ای جعد. ! هسن 


بیشتی است که تویاید بانتهایش درسی ۱۰ 


و یکره با م 


حوشحالم که تو چم 


به آنطرف ری 


له دام ؛ یا حه ۵ حل حو اهی کرد 

جسمی همنه روی روحم سگکسی کرده 
ست؛ نو وامیگذارش . هرنوع تجارتی که 
حواستی باآن یکی . مش باش ؛ اگر ۱ 
بجاست انباشنه‌اش کنی و هبانش‌در که شسه 
باشد, بازهم حربدار دارد. د 


بت بكث زن 
, عقلها به چشم است 

نعداز هر . به خانه‌ی خاله ام‌رسینم 
گرسنه . تشه , لنگان و نی پناه . خاله‌ام 


تعحب زده ؛ نگاهم عیکردوهیج نم یگنت 


دنیای من 


ربه را سردادم وبه‌آغوخش باه بسرنم 
حلوی خودم را نستوانستم نگیرم 
که خاله ام و ازشم میکرد ومیخواست که 
غرح ماجرا را برایش بگویم؛ نمی‌توانستم 
گ به اانم نمیداد . نبچاره 


شد . هبای من 


هر جه 


رنك مجبو 
بگرید واونیز خودش را 
مك سازد 

خوهر و دو بر خاله‌ام که غروب از 
صحرا بر گشتند ؛ بعادت هته که گاهی‌به 
مهمانی آنهامیر فتبم.بسن خو شآم دگفتند و 


هر گونه شباهت احتمالی میان 
آدمهای ادن قصه و جهر ه های 
سینماء صر فا حنه تخیلی دازد. 


۲7 صفحه ۳۱ - 








پسران خالهام ؛ باخنده‌ای شیطت‌با 
رفتیم به آنجا ؛ خوشحالی خودنان را نشان 
دادبد 

بح دومن روز افاعنم در حاسای 
خاله . عاجرا رابرایش گفنم ول تا 
به‌آحر . هرگز باورش نمبیند . سگاهد 
فر قکرده ود . گاهی اوقات . تعام بدلم 
ر انداز عسکرد . تابد سخواست نهع دک 
ن یمام با هوز يك دختر ناک 
بعد از شیدن ماحرا. باخاب س‌ - 
وخودشی را عارم خابه‌ی ها ۶ هن 


نت ؛ نا خعمر آثرو ناتغلار باز کشت 
سب مه ک__ در 9 سر افورشت ض مت 
میشد 

غروب اشاب , بعادب هسته وه 


خسته بخانه آمدند ای 


حاله وبچه هاش 








آنها دروغی ساختم که مادرم هریش است» 


خاله با عجله بهآنجا رفت . خودش گفت که 
عهر بر میگردد ۸ احاذیر کرده‌است . پسر 
بز رگتر ؛ میخواست نجادمی 


میت ۵ 9 


شهر برود که پدرش مانع شد ومعنقد بو دق 


ک 
شب را میداند وفرد! بخانه بر میگ 

برای باك دختر ۰ شیرین ترین زعان 
هکامی است بای ان تعر ف‌شود 
انتخاپ گردد که هسر مردی نومده‌فوی: 
جذاب وی آلاش با خد خوهر حاله‌ام 
آنشب اظهار تمابل مبکرد که من ؛ زن بسر 


بغیه در صفصه ۲۸ 


شباره ۱۵۰ ب ستازره سینما 


[) در جوامع سنمتی امرور ؛ بلیعات 

بش اررنده ومهمی در محنه اقتساد پازی 

می‌کند ‏ وبطوریکه آمار و ارقام نثان‌میب 

دهقه سالاعه بودجه هنگفتی مرف حزیفه 

تلیم و آکهی و معرفی کالاهای مسورد 
سنعانه در جاععه عصر فد می‌شود 

تبلیم وعیعامل‌ارتباط بین سرمایه گذار 

و عسرف کنتده‌است . و در واقع از درون 

مین رابله است که سرپارمی کند ؛ بنامراین 

طه ادکار ناشدنی 





حنظ سالم نگهداتتن ی ز 
۹ 
رسانه‌های تروهی چون رادیو؛نلوزیون 
مصو ات بش حصاس رمهمی در لیم 
عمرفی, و آکهی لاه پدیسرف کننده‌پعهنه 
دار ید + که همیی سئله ۰ نقش واسطدهای 


۴ ِ 5 ِ 
روهی ز؟ پیش می نته و مرح می ند 


یکی‌است ‏ منتها یکی از طریق مدا 
ار طریق‌فام و دیکری ار طریق هیلم بآ گهی 
کالا می‌بر داد 


اکر بخ اهیم نش لیع ار مر حله 
قو لیبد مر حفه ممر فدر پاث ارت فرمولی 
1 


تولید کنده ۰ تبلیناتچی (فرستنده) 
رحانه‌های گروهی : زابط 
مصرف کننده ۰ کیرنده 
در ای مقال . چای بحث درباره‌تليخ 


ط مت ٍ ۱ 
از یمه تیم جس راسنه‌یی خواهیم‌داشت 












7 بارد 


[] صعحه ۲٩‏ ب. شباره ۱۵۰ مب ستاره سبنما 


ف‌ ۱ 5 





تسلیعغات! 


ت۱۳ 


سینمادر کمین‌شکارستار گان 
تىلیغاتی است!؟ 16 





مورشی و حسری شمرده‌می‌شود ۷ با تهی 


حار ی 


ر تبلیم اسالم ۰ دورشدن از 


وعطو 


رهرب مع را 





مطلب و مور مورد طر 
کننه پرای تحمیل کالا به‌وی‌است 

دسته‌بی ز بلیغات . باکزیش فوه 
سر و مطاییه ۰ بهعمرفی کالا می‌پردار ند 
که به نویه خوددر دهن گیرنده اثرمیگذاو 
+ تبحه مطلوب عاید می‌سارد 

ماند تبلیغ يك‌نوع پودر لیاسنوشی 
ر مورد مردی که در دود ودم شهر و کتامات 


آلوده می‌گردد «وهسرش اورا باپودر 





همچنین تبلینی راجم به موکت که 
به بهانه‌داستان سزار وکلئوپاترا صورت 
گرفه‌بود: زن در مو کت‌مورد بحث بیچیده 
می‌شود و ترد قیصر آورده می‌شود, منتها 
قیسر به‌عوض توجه بهزیالیهای کلئوپاترا 
عنتون طرح وشکل موکت می‌گردد 
مهم ترین خصوصیت ویزه تلیم باید 
عمرفی و آگهی کالا در کوتاهء‌ترین مدت 





عمنن و باعصصی وین ومهید مر , ۶ 
بیان باشد وپدون علت وانگیزه ضولانی 
نکرده که پاعت آزره‌کی خاطر بیند» با 
ختونده شود 

تبلینا تجی‌های وطی‌هر كت را» ورس 
ویژهء‌ی خویش دارنه ؛ ار رمعانی ه‌ینسهای 


تبلیمات ايرانی فرم آهکین پید 
و بازیگران ینیع نمی جلب موجه 
مودند + ستاره های زیادی تحویل‌دنپای 
فیلم و سیح. ستته 

ممروهترین مهره‌های‌تیلیعات در 
رامی‌توان این چهار چهرء : مهار 


بهارك وعهاله ناحید . ستاره‌هایی که 


يك به فراخور حال چرح لیم را در 
دیار پتوعی چرخانده‌اند . و وجونتان ب 
عنوان يك وجه لاینعك . کالاهای مختثه 
بازرگانی را به رقابت پایکدیکر خواند. 
ست... ودراین بین مهار یش ار مر 
9 ِ ای . ۲ 
وی و و قزر اه 
مهار در تبلیخات)جاپیش رت نه 
فت باه رو ج 
سیم نرفت بت دوره‌ی وه ثار تردا ی 
را نیز دراین زمینه ۰ بایان برساند 
مهار چندی نیرز به بازی دز ینم م 
ارسی پرداخت که از قضا یکی از انهابسی 
حن میاه) راکار گردان فیلمهای تبلیدا تی 


(پرویز اسانلو) ساخته بود 
دومی «اتل متل توتوله» -احته برجم 
فادری بود؛ وسومی یخی ار کارها ء / 


پرویزی به‌اسم (لوطی) 


عهناز که زمانی از شدت رجوع 


کارهای تبلیماتی کالاهای چورواجور انباع 
ده بود» اينك از تبلیغات کنارء ؟ ۳ 
حهوز جای خالی‌او در تبلیفات شده 





یکی از موفق‌تزین ستازههانی استکه ازدنیای 
«تنعات» تحویل سیماشد, اس و تعدیر 


بقیه در صسنحه 1۳ 


۰۰ 
«مهباز» درختالترین چهره نلیعات‌ود 
و محویت ی اندازه اش در این فیلیها» 
سب گردید تا به سینما کشانیده نود . اما 
باوجود درخشش . از فعالینهای‌هری‌کناره 
گرفت و هنوز کسی نتوانسته جای خالی او 
را پر کند ... 





7 0 ضِ 
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سا ماد 


































در يك شب آرام : مردی مسن و 
دحتر و پسری چوان درحال ی که‌مرداتومبیل 
مر اند در چاده‌ایبه‌پیش میروند. درنین 
راه براثر حاده‌ای اتومبیل از جاده سحرف 
مینود و بدرون دره‌ای پرتاب مبگرند اسا 
در میانه‌راهه درخت تنومند ناروی کار 
دبواره دره روئیده است» اتومبیل را به 
آغوش م یکشد. 

« روی درخت ارون » چنین آشاز 
میشود. لونی‌دوفوتی باهمر اه بسرهنر مندش 
و جرالدین چاپلین-ههنر پینه این‌فیلم‌بودند 
فیلمی که تعام ماچراهای آن درون بك 
اتوسییل که روی يك درخت ؛ نینزعب 
آسمان مانده است م یگذرد 

اپچاست که هنر بازیگری « لسولسی 
دوفونس » آشکار می‌شود. او موظفات 
اسادی خود محدودیت فیلم را از نعطسر 
سای وقوع آن ازچشم نماداگر بتهان 
بگهدارد و نگذارد کالت سکون ظاهری 
شیم تعاشاگر را بیازارد . 

اینجا او کیال بازبگری خود رابکار 
م یگیرد » هم چنان که در دیگر فیلم‌هایش؛ 
اس « دوفونس» بایدفتون کسی راک 
با در خود اندوخته است در این فلم 
نا گیرد تا تماخاگر هوای فحناهای دیگر 


باثمطلب شیر ینو خواندنی در باره يك کمدین با سابقه 


کمدی به سات «دفونس» ! 


بمرش نرند و روال و نداوم فیلم آنچنان 
که مدنار است » حفظظ شود و او چه خسوب 
در اي کار موفق می‌شود و فیلسیرا ازخطل 
سفوط وتی رگی مي‌رهاند. : 

کعدین بیر بهکيك شگرد های عاص 





خود ؛ شکلکها و اداهاومییکهای کمپكث 
صورت ؛ باعت مي‌خود تعائاگر تا به آخسر 
با اثتیاق فیلم رادنبال کندو راضی‌به‌انتهسا 
بر سانده بدون اینکه از محدودیت فهای‌فیلم 
کسل نود و این به یفین مرهون هنر لولی 
دوفولم 


دهده‌پاز تاپ آموخنه‌های‌مشهورترینو یو لساز 
ترین کمدین سینمای فر اه بود. کمدینی که 
بخاطر خصوصیات محصر بفردش ؛ مقامی 
در خور حود در سصا یی کشی فرانه 
دارد. او چه هسام حیات بورویلو فرناندل 
و چه پس ازم رگ آنهاء هداگاه مقاسسی 
هو ار 


تشیت شده داشته است و فیلم‌هایش 
بهرفم فروتی فابل یلا حفله دست بافته‌اند 
9 
[) در زویه ۱۹۹4 عنولد شده است 


نقاشی ۰ دست‌فروشی و کارگری پیشه های 
او بود تا انکه بامدربههترهای در اماتيك 
راه بات و بیرونآمد و باموسعی روی 
آورد وعاقت سر از تانر درآورد 

در تعام این‌سالها و حتی سال‌هاي بعد 
از این دوره اوسختی های زیادی متحعل 
خد ولی اومصمم و فبراق سال‌هاي زیادیم! 
با سختی‌ها دتو 


راه زسیدن 4 ایدهآلش 


بجه بر مکرد 


ثانر را ار فش هاي کوبام‌شروع گرد 
وهیعاور مینما راکه چند سال بعد به آن 
کشیده ند . « وسوه‌بار بیروت»و#زندگی 
بث مردشریف » اولین فیلم‌های اوبودند که 


ن شنهای نلث پلانی رابازی کرد اما 


همان شش شیبت نو فیلم‌های سس 
بادي ار هان‌نوع تن طولانی 
کرد ی گرفتن نفثر 


اول ازیای 


سس و عقرت هر تولو دا اماانن بر ۵۰ 


سالگی میسر شد . ازاینجامیتوان. میسران 
بردباری دوفونس را دربافت که چگوسه 
نوانت به‌چوانی کارش را در آغازسال‌های 
بسر ی دست با ند. 

سری فیلم‌هالی که او در فالپ «زانداره 


تر و و » در آنها اهر ند بوفهت ریادی 
بر ای دوفولس کسب کردوبافیل‌های دیگرش 
ی» جمجال بز ر گك» ابله, عفده 
حودیزر گیسی ۰ نام حود رابهخسوان 
کمدین شماره يك سیسمای فر اه حك کرد 

در انن‌میان نیپ جدبنی که لونشی 
ایداع کردهنوع ع‌جدبدی‌از با زیگری 
! یابه‌بهاد که البته سحصر بحونش 
ودو شان‌دادن آن#رطرف دیگران‌بی‌چون و 
چرا مهر تفلید از دوفونس را برآنمیزدو 


ده فو سس 


کسات 


آهمین باعث خد که کار استتنانی او سر ای 


انداعگرش حفظ شود 
با این که ازننظر عده‌ای» لولی‌دوفوس 
چنسکهاو تکلکهاش راه غلو و اعراق 
می‌پیماید اما رنگ کميك برآن» اداهای 
مخصوص او را موجه جلوه میدهدو ابن 
همان امتبازی است کهتمااگران در ان 
کمدین پیر می‌بسندند. 
رویارولی اوبا « بورویل » کسین 
ففید سنمای فر انسه درفیلم‌خوش‌غیرت‌برای 


این‌دو و تمائاگران بسیار نماهالی وجالب 


بود که هربك با مشخصه‌های کسارشان» 
بوفق‌فبلم را بهاتها راید 

« ثولی‌دوفوس » پس ار عدم‌مو فضیت 
در اتعام « کرو کودیل» اثر *ژرار اوری 
فیلماز مورد وه دوفونس که به علسست 
نیماری او نائمام ماند, نصد از طی 


نفاهت. . بابيشنهاد « کلودز پدق»روم 
کلودزیسی که باساختن سری فیل‌هسای 
« نخالههاه باثرکت گروه شارلو؛ تهرتی 
بهم زده‌است + فیلمی بنام بال وران در 
آن لوئی‌دوفو س بك‌بازرس صواد 


عدالی رسورانها طاهر عیشود خو اهدساحب 
این فیلم پس ازمدتی کم کاری‌فر صست 


ماسب دیگری است برای کهدین پیرسهنهای 
فر انسه که يك‌باردیگر به‌علاقسدانش تاست 
کد. هور کمدین اول ما یکتورشاست 
مردی که در پیری هنوز چوان میماپدو» 
تال‌ها میخواهد. مرد اول کمدیهای‌فر اسه 
باشد. 

« لولی‌دوفوس ۰ بس از سالهادوندگی 
ایباك به‌زندگی ایده‌آل خود دست‌بافته است 
او بهمر اه هسرش که بکی از خو اهرز اد گاد 
« گی‌دومویاسان» فر اوح 
است؛ در قصر بز رکش زن دگی‌م ی کند. 

حالا دیگر او مجبور نیست بدنسال 
تهیه کننده هاو کا رگردانها برای گرفتن 
پك تقش کوتاه بدود و جواب سربالا بشود 
او اکنون فقط با بیشنهادهای‌تقش‌اول‌مو اجه 
میشود و در عین پیری باپدتاسالها سا 
سینه‌ای کمنیو موفقیت فیل‌هاش ر ابدوش 
کش 


تو سنه ملپور 


3 دلقات پیر سینماجکهو نه به سینما 





[7] صفحه ۲۷ س 


.بر داه‌دافت ومحبوب‌مردم گرد ند! 





خماره ۱۵۰ - ستاره سینما 


خلاصه کامل‌داستان 


در حدود یکال وییم پیش ؛ پس‌از 
انمام پاورقی مخترگ درهمپن محلف یکروز 
تلف مجله پسدا برآمد و صدای لرزان و 
عمآلوه زبی ری كوشي تلن پیچید. اواز 
پشت لس خیلی برایم حرف ره و ازشهاو 
تادیهایزند کیش کفن ...خودش را پانام 


م9 
متعار میتورفی کرد و؟ 


قت که پرستاز 


بیمارستان است .. منعافب این گفتگوی‌تلفتی 
مو روز بمد؛ او همرا» خوهرش «آمپر »به 
دفتر مجله آمد و گنت که هردو راصق 


کرده‌ايم تا دفتر خاطرات خود را در 
خبا یکثاريم . ابتدا فکر ۲ 
اپ زن‌و شوهر حم مثل سر گذشت اغلب 
های دیگز یکنواخت و تگرار 
پس از مطالعه آن, شگفتی و جذاییتی دران 
پافتم که‌بی‌اخنیار مراپه‌تنطیم آن تحسر؛ 
کرد و علونکردهام اگربگويم همانطو رکه 





هر ارا 


حنس میزدم آین‌باورقی اکتون‌بیش ازهزاران 


خواننده داره و یکی از پرخواننده‌تسرین 
«استان‌های چندسال اخی ر مطو نات میباشد 
داستانی که هم شگفت‌انگیز است وهم عرش 


آور ... باهم بخوالیم 
- امیر چوان عپجده ساله‌ای که زلدکیش 


9 
بر هفر و بدیختی میگذرد ؛ بی ازتصا 








آتوصیل مهنس فرشاد سرونت 5 


می‌کند و س فاد او "7 
تِ مهد 


حودفیول میتاید. او درییما رستان‌بادختری 


به‌اسم مینو آثا میشود و دناله‌این اشانسی 
۱ 


بيك عحنقی عمیق و توعالی منجرمیسوده 


اینکه « ریا * دخخ 


1 ِِ 
سوی دیحر پسی 
مهندس فرشاه با حمید معلم يك دییرستان 


بختر انه ازدواح میکند, مادر او « گلرخ» 
. به فرژند تأخواندءاش‌امیرمی‌با زدوغاشو 


هیکو گیروداز این حوادث مهندس 


‌ 
فرناد ا[عشق امیر نبت بعمهنو آگاه میشود 
به‌تحريك عرش کارخ» بخانه‌مینومي_ود 


و ازاو میخواهد که او را نرك ک 
کلرح همراء دائی و زن‌دالی خود به‌رشت 








جوانی پاسم فربسرر 


ر آنجا با 





تهانی و 
| اینکه یککب دو مر 
که قاجاقجی هتند به‌خانه مه 


۳ 


ی تصمیم می تیر 


5 پل کلاویز میشو 


کید مینو با ل 


مر تضصی 


بو تج و 


بند و 


قا عیو دیواه‌و ار نصونش‌می‌بیچیاد. 
وتعالا میکرد , اشگ در چتیات جمع ده 
ود واز دستهای کتیف مرد دش ماد 
میو در يك لحفه دن لخت و ره 
خودش را نگاه کرد واز زد ودن خودش 
هپتتر خد ۰ آخر این مردها چفدر کثیف 
واحعق و بی غرور هد که این چبین‌در 
متابل دیو خهوت آسیر و ربود و بیچاره 
هد . هرچه زمان بشتر میگذشت میو 
بیشتر مقاوت مبکرد . رل 
های ورس و برجته میو اداخ‌و از لس 
کرد آنها دجار نشنه کد . مینو بسحض 
تداس دستهای زییل + با یهاش ۳ 
کشید. وف بصورت او انداخت . رب لکه 
دید او به این آسانی ها تن به خواسته اش 
نیدهد ؛ زپر لب غربد 

بت حالا به کاری میکتم نا درگه 
صدات درنیاد ۱ 

آنگاه سر مپنو را من لگوسنندیکه 
بخواهند ذیح بکند , زیر بغل گرفت و 
محکم اورا روی زمین خواباند . آنگاه 
بسته هروئین را از جپیش برود آورد ودر 
آثرا با دندان پا کرد و جلوی بینی مینو 
گرفت . مینو که سخت درتلاش بود و جیع 
م ی کشیاه وگربه میکرد . اعلا متوچه نشد 
که‌سرد دارد چهبلالی بر سرش‌میاورد. تضهای 
عسق مینو باعث شد ت بمتدار کافی‌ازاین 
گرد لعنتی درمنام او رخنه کند ... مردکه 
مطن ود تا چند لحئه دیگر نشله اسن 
تبلان سفید در اورخنه خواهد کرد خنده 
دبوانه واری کرد ومینو را بحال خودش 
نهاد . میبو هنوز حال وتوان خودر اازدست 


دس به سسه 


حسیع 


(۲ صفحه ۳۸ 


بداده بود . هور فدرت ایتر | داشت که 
درست فکر کد و بموقعیت خود ندش 
عبو وفتی دید ربل اورا رها کرده است. 
سعی کرد ندد برهه خود را با پسراهن تکه 
و پاره‌اش بو‌شاند اما یر اهنش آنجنان 
برانی تیه بود + ,6 نوات باشهای 
عربان و سبه های برهه‌اش را از دبد 
هرز و هوس آلود زینل دور نگهدارد.عیو 
خشمگین و بریشان بر گشت ونگاهی به‌زینل 
که گوثه اطاقی ابسناده بود و متفر بودنا 
حالت دی خارح نود انداحت و 
دريك لحنله تصبیم گرفت تند وسربع از 
اطاق بیرون برود و خودش را از چنگال 
او نجات دهد . اما بحض ایسکه‌حیز گرفت 
۷ از اطاق بیرون رود ؛ زنل جلوی او را 
گرفت وبا دو دستش اورا بگونه اطاق‌هور 
میو عثل توبی که زير پای يك‌بچه 
قرار گرفته باند گونه اطاق افتاد. اما از 
ترش دوپاره پا خاست تااز اطاق بگریزد 
ولی وقتی چلوی در اطاق رسید . اجساس 
کرد که سرش دارد گیح میرود وبدنش 
مورمور مینود 

زسل خبلی دقبق ایناده بود وداشت 
به مینو نگاه میکرد. او متوچه خ دکهنتثه 
هرولین دارد در مینو اثر میکند . مین وکه 
ا بحال حتی يك دانه سیگار هم نکنیده 
بود خبلی زود اسیر نشته هروئین خد . 
مینو جلوی در اطاق ۰ دستش را بدیوار 
آهاد . حس کرد بدنش دارد شل میشود . 
باهاش بارای نگهداشتن بدت اور! ندارند. 
حس کرد یث چیر مونی دارد زیریوست 
بدنش میدود واو را غلفاك میدهد ... او 


او از 





داد 


شباره ۱۵۰ سس ستاره سیثما 


چیزی 


هور نهمده ود که بر آتر 


ِِ 


حالش اگهاد دگ رگون نده انگار از توی 


گلوش بخار یرون میزد .... بدنش عرق 
کرده ود ؛ دلش میخواست دندانهاش را 
روی هم فشار نهد و باید.. دلش میت 
خواست پجه‌هایش را محکم در دیوار گچی 
فرو کند .... کم کم بکنوع حالت دنت 
وفراموشی دائت باو دست میداد ....بر گشت 
وبا بی رمقی به زیل نگاه کرد ... سا 
چتباش بجای اسکه بکفر را سید ؛ چد 


نعر را دید ... زیل شده بود بج, شتا 
اطاق دور سرش میچرخید ... للهایش 
میلرزید .... میو دستی به لبهای خنك و 


لررانش کشید و هبانطور که بدیوار تکیه 
داده نود آرام بزمین نت بدنش لخت 
بود . بجر يك ثورت چیزی در بند‌اودیده 
زینل وقتی دید که مینو ار تقلااقتاده 
واسیر لت هروئین شده , لبخند رضابت 
آمپزی برلبانش نشست و چهره‌اش رنگ 
خوشحالی بحود گرفت . لحفله‌ای ابستادو 
بسیو نگاه کرد . . پدختری که باهای 
ستید و بلوریش را تا بحال هیچکس ندیده 
بود .... به دختری که گردن‌بلندوسینه‌های 
مرمرینش هر انسانی را وسوبه هنخوانگی 
میکرد ۰.. میتو با چشمان حودش زینلرا 
مت رک دارد اورا نگاه میکند. , اماقدرت 
ایترا نداشت که حرکتی بنماید...مینوخودش 
ر" ی و کف اطاق دراز کشید...مینو 
عین يكث بری شده بود عین يك پسری 
درالی ۰... زیل بالای سر او آمد و 
ایستاد : 


حالت چمفوره دختر ... 








عئو ی اختار لخد رد 
هم دلش مبخ‌است که یاهرد غر دبا 
ولنت سرد . میبو تمیدانت که اب 


های شب را 
باو دوخت ‏ و گنت 
- دنگه اذیتم نکن باخه ۲ 
مرد گفت 
باثه 
آنگاه زینل دکمه های بیر اهش, اباز 


کرد وزاتو زد روی زمین درکنار مب 


شت. 


وفتی عینو ی میکشیا. ؛ سسه 
های درشت وهوس انگیزش بطرز هو 
آوری بالا و بالین میرفت نل‌روی 


4 آر ۱ 


صورت میو خم خد و لبانش ر 
لهای او نهاد مینو ستش را د 
آورد و دور گردن زیل حلفه کرد 

گرمای ننشهاینان درهم آمیخت ... زنل 
داشت آتش میگرفت . او که در انتباق در 
آغوش گرفتن مینو میوخت اکنود میا بد 
که او با ولع دارد اورا مود 








رعحت و مردانه رل زیر سسل و رش 
زیر او ۰ صورت میو را بخارش مبانداخت 
زینل آرام دستش رابالا آورد و روی‌سینه 
برهه میتو نهاد و آرام فشرد . 
شتین بار اسر هوس شده ود وسام 
وجودش بکپارچه خواته و تما شده ود 
مینو درنگاهش برق دیگری نهنته بود.. 
دیگر آن معصومت » آن صداقت وآن همه 
خاطره دراو مرده بود .... او حال دنسبال 


مینو برای 





امیال درونی اش بود ... میو داشت‌پرو ار 
میکرد .... عرش را سبر میکرد .... آنقده 
اسر لذت هروئین شده بود که حس عیکرد 
برخلاه ونی وزلی دارد دست وبا عیز د 
زبل صورتش را بالا آورد و نگاهی ده 
باهای کشیده عینو که روی رعس در ارئده 
ود انداخت و گفت : 

- هیچ میدونی خیلی خوشگلی ! 

عسو لبخدی رد و گنت 

- اوهوم ... من خیلی خوشگلم 

یل دیگر طاقت نیاورد . از جاش 
ترخات و لامهایش را از نن‌بیرودآورد 
مینو وقتی بدن برهنه مرد را دید چنماش 
را ست‌و متظلر ماند تا با اوه آغوش نود 

درآنوی حیاط مرتضی سرش باژبلا 
واثرف گرم ود و با آنها معاشقه عیکرد 
آندو زن هم حسابی با مرتضی متعول‌بودند 
وصدای هرهر خنده خان بلند بود اعامهس 
خالم همهاش درفکر بود که نکند زبل بلالی 
ارس مینو پیاورد ... مهین خانم وفتی‌دند 
٩‏ دیگر هیچ حدالی از اطاقی که میو 


درآن 4 





ست نمي‌آید + دلوایس شد وآهته 
ترتاریکی ثپ خودش را به بشت بجره 
اند ...۰ آرام چشمهاش را به 
چباند نا بیند چه وقانعی در اطاق می 
د . مهن خالم از صحنه‌ای که دسد 
خشکش زد. اصلا باورش 
۲ 3 وت ای چنین لخت و برهنه با 
(سل ععاشته کند , 
ین خانم هنوز گیح بود... دش 
وت بالگد محکم پدر اطاق بکوید و 
8و[ اتقاقی لیفناده , مینو را نجات‌دهد 
۶ج نود او هم يك زن بود و 





نمشد که سنوعء 


















هد جوب حس سخرد بهسحا يم 
مت آن حا + تا اس 1 
بیادش آما ج و سن ده 
سالگی مورد تجاوز وحشانه مردهسابهتا 





عا حا لاهن خایم‌چه‌داشت 
1 1 ۲ 
جرت‌بار » الوده 


مهس حانم 


هروئین آنجنان در سلولهای 











فک کرد که هماغوشی زن و مرد جتضده بدن مبو اثر نهاده بود که اوتمام‌وجودش مردانه‌داشت 
وحشانه و حیوانی است , چقبر کتیف. و ببازچه لذت واثتیاق نده‌بود... حس‌عی مهین خیلی دلش عیخواست که نع 
موالا ت اندنشید. له ج ن ٩‏ کر د در هت دست وبامیز ند حس‌سکرد مدتها , بازوی‌باث‌سر دقوی. او ۳ 
باید دلا. و خوا| که زدل هترنن مرد روی زسن است سل نمنارد 
2 7 ؟ه مسه - کال خه ددیده دنا چا هس حاً ؟ 
خیلی‌ها بخاط 5 ر چنگال بده بو ۲ ن مهین خالم کم کم 
حنانتم کلنده‌دره زده حد بکتر تن بدن برهنه و قشك مینورا که گرم و آتنین دیگری بیدا میکرد .. حالتی که غعله های 
یانتات را مرول ..-+آخرنرای چه ۹ بود غرق در بونه کرد مهوت نت مر له وق 1 2 
ایا ۱ مه ندودیگ مهب" از بشت بلجره : بادو چشم‌مضطظرب بخود میکرد . صدای مینو ازداخل اللاق 
« ۴ دای که آن گرفتا نگر انش به‌این دوبه‌ها وبانن هماغو شو بقیه در حفصه ۳۸ 
نمیتو انلا گر دا در ات و ‌ ن و ون دی 


[۲] حفحه ۲۵ س شما 








سکس ایده آل : پمنی سک یکه 
عمیته زیر سایه‌اش تمائاچی‌ها روپه 
حواب‌برد و چندتوس رو بواشکی 
ار جپینون کش رفت ۱ 

سکس سگین : یمی سک ی که 
قپرن‌اداره ساسور رااز کارییندازدا 

سکس اتاندارد : یعنی سکسی 
که بقیچی سانورچی عادت 
اه 

سکس قلمینه بصی سکسی که 
ار | بستن حوادث‌فیر متر قدوشیخون 
ای گهانی نیچی است ۱ 

سکس رتث‌پریده ‏ پمی سکسی 


که از سانسورچی‌ها متل, لولو می.- 


۱ 
چب 


سکس استخوولی * ید سکیم 
کویند که برای ازرو مر دن‌سا نسورچی 
عا بکار پرده ميشود ! 

سکس محنود ۲ پمی‌نبایش «ده 
و ‌یم ۰ از سکس که‌پقرل عمروف 
نسیح‌بور» نه کپاب حم تماثاچی 
خونش پیاید و هم سانسورچی‌داخور 
شود ۱ 

سکس مخلوط : یسی‌مر کپ از 
يك سکس خارچیء يكسکی‌داخلی, 
مثل مخلوط پستتیو فالوده ٩‏ 


فردین و بسرش : 


7] از سعید فردین فرزند هردین 
برسیدند روی ورقه امتحانیر اجع‌باداربوش 
سوم چی وختی 

او در جواپ گفت : چود از خرح 
حال داریوش سوم الللاعی نداشتم داربوش 
اول و دوم را نوشتم و سپس آنها را باهم 
جمع کرده داربوش سوم قرار دادم.. 


سپهر نیا در باك ! 


7] سهرنیا : من و زنم در باك يك 
حجاب مثتر له داریم 

جشبد عپرداد : برای عحاسه سی 
حودنان به‌اشکال دچار نسخوید. 

پهرنبا : بهیجوجه , برای اینکه 
من پول نحاب مبگذارمو او برمیدارد.. 


بسماری جانوین ! 

[7] جانوین که خود را بمار میب 
پداخت به يمك طبیب مراجعه کردو انلهار 
دائت که ازمدتی قبل بدون اینکه درد و 
بار احتی‌شخصی دالشته‌باند,اصاس کالتمی 
کند.طیب پرسید: آبابر نامه‌روزانهزندگی‌شما 
کاملاً منم است و تغییری نکر ده‌است. 

جادوین جواب داد : بله آقایدکتر: 
سح‌ها خیلی زود ۰ مثل خروس سدار 
می‌شوم , روزها متل خر کار ع کم سا 
اشبهای گ رگ غذا میخورم ؛ مثل مورجه 
صور و بردبار ومتل اسب میخوایم. 

دکتر نگذاشت که جانون صرفش 
! تمام کند» زیر ! ه او گفت : خما اختاها 
نزد من آمده‌اید بهتر است به يك دامپزخك 
مر اجعه کنیا. 


کرم رضائی رژیم می‌گیرد ! 
۲7 کرم رسای پیشخدسی را صدا 
رد و دستور يك‌خوراله پرنده دادپیشخدحت 
بر سیف 
پوقلون خوپ است [ ... 
کرجرسالی - نه من رژیم گر فته‌لم: 
بهتر است زباد غذ! نخورم. 
پیدخدمت - چوجه چعلوره ٩‏ 
کرم‌رضالی ‏ خیر اونهم زیاده, 
پیشخدمت - کبوتر چی ٩‏ 
کرم‌رصالی - ه اولهم زیادهء 
ناگهان از میز کناریمك نفر بیشخدمت 
را صدا م ی کند و م ی گوید: بهتر است بسك 
برس خورال مگس برای آقا بیاورید... 






عارف گفت: يك‌هنر مند تا موقعی موفق و محبوب 


است که خودرا« گم» نکند! 


هایده امتحان رانندگی مي - گردش انتظامی در صحر ا! 


دهد ! 

7] هایده که داشت امتحان رانندگی 
میداد با افسر راهنمالی به سر چهارراهی 
رسید افسر راهنمالی گنت: چراع قرصز 
متهومش چیه ؟ 

هایده گفت : چراغ قرمز به علامت 
ایه که ار دست‌راست ح رکت کنیم... 

ار راهنعا یگفت : چراغ سجسز 


میپوش چیه ؟ 

هایده گفت : بر ای‌ابه که از دست چپ 
ح رکت کنیم ... 

افسر راهنمالی گفت : خوب , چراغ 
زرد بعنی چه ؟ 

هابده با خونسردی گفت: علامت اینه که 
خرنوخره . بزذبرو ۱ 


مختار و مرد دیوانه ! 


7] تقی محنار در خیابان مثفول قدم 
ردن بود ناگهان چشمش به عابری افقضاد 
که حالتی شبیه دیوانه‌هاداشت و مشضول 
9 کردن به مردم‌بود و بانظر خریداری 
آنهارا برانداز میکرد. دراین‌وقت ناگهان 
دیوا: 4عزیور بچلو مختار آمده و دوکئیده 
محکم بگوش مختار زد .مختار که ازخدت 

احتی صدایش بلند شدم بود با عصبالیت 
گفت + 
- مگر تودیوانه؛ی 1 

مرددیو الهدرحا 
۵ رفی فوب! 
- بل آا .میتی ود 31 








... و ابنهم راه حل عارف برای اینکه حودش را گم نکرده 
و موفق و محبوب ناقی‌بماند! 


[) روزی انتظامی باچهی درمحر 


گردش میکرد گاوی صدا کرد دوستان به 
خوخی گنتند 

- انتفلامی گاو تر! صدا سک 
سین چه مگوید . 


دوسان از او پر سد لد 
او بهت چی گفت ‏ 
انتظامی بلافاصله جو ابداد 
علت اننکه‌داخرها بهگردش آهدی چیست آ 


۳ 
می و ید 











راليسم و ز ند گی 
از : محمد جعفر ی 





(فمت‌سوم) 
از : عحمد جعفزی 


هیچ « کس» مقصر نیست: «همه» 
عقصر ند. 

7] دومین پرچهدار رالسم درسیسمای 
ایرا ۰ #«داربوش, عه رجوبی»است ۰ که‌اين 
جریان در دو فیلم «گاو» و «هالو» ازاین 
فیلساز بخوبی هویداست . ضمن اینکه فیلم 
ماقل آخر این فیلساز : «بستچی» یزار 
این مابه نشات گرفنه بود. ولی فرم و قالبی 
تهوليك داخت که بعدا منصل عطی مبحتی 
تحت عو ان (سبولیزم و جبر ) بدان حو اهیم 
پرداخت . 

گاو با برخورداری از يك پشتوانه‌ی 
ادنی قوی , و به شیوه‌بی واقع گرایانه از 
زمیته‌ی بك روستای دور افتاده . به‌عنوان 
يك واحد کوچك اجتعاعی که آثار کسودها 
و ارسانی‌های اچتماع در آن بصورت‌برهه 
و دست یافتنی یافت می‌شود » مدد گسرفنه 
بود. روستایی با پك جماعت فلیل وسردرنو 
(عوام کالانعام), ک‌تنها س رگرمی‌انان‌تعاتای 
دیوانبازیهای «موسرخه» » و سرب رگذاشتن 
آوست . و تنها مایملکشان يك گاو شیرده 
که حکم ممر اقتصادی آنهارا دارد. 

دقت کنید به‌این تابلوی رتالیستی که 
فیلساز از روستایست می‌دهد : 

- ساختما لهای بوده و نخ‌نمایی با يك 

سوراخ در سردر ه رکدام به‌اسم خانه . 
- حوض بزرگ وبط میدانگاهی . 
- آسیاب کهنهیی که بر از موشیای 





گرسنه‌است 

امامز ادحی‌محقر وقهوهخانه‌ی کوچك 
و ستی . 

- گاری فرسوده‌یی که در گوشه‌تی نیب 
بعمرف افتاده 

سگی کهروی دوپا چرت می زند... 

مهرجویی علی فیلم به هر يك از این 


] فنای يك آرزو ؛ و رسیدن به چنون 





۶ در فیلم « گاو » هر عنصری برای خود دار ای 


23 ۳۳ ب ۰ است 


۶ امتباز «گاو» در این‌استکهر وال عینی ور الیستی 
را تا بابان حفظ می کند. 


8 دید رشالیستی در «2 لو»» تجسس آدم فیلیم ده 
دنبال پاکی در بات محیط بلبشو است. 


عناصر بعد و شخصیت می‌بخشد ؛ و درطول 
اتر آنها را بخدمت میگیرد. متلاوقتیعیت 
حو اهد. تخعس‌عردی را که اصر ارذداردنی- 
خودی خود را از تللوتا نیاندازد ؛ 
سازد » هیچگاه او راخارج از سوراخ‌دخمه‌ی 
سیاهش نشان نمی‌دهد ... آسیاب کهنه که 
دبوانه را در آن زندانیم یکنند تا مب‌ادا 
قضیه‌ی تلف خدن گاو را نزد «سش‌حی» لو 
بدهد . بااولین کارمش‌حسن پس ازمراجمت 
بهده ؛ که سعلل آب کاوش راز استخر سر 


ترسیم 


واقء‌گرانی میرجونئی . گاه‌به 
«نماد» تما دل‌نشان‌میدهد,و لحن 


شاعر انه پیدامیکند . 


7ج آقای هالو : منلومی در گسیر: نیر نگها .-..... 





‌ 


[7] صفحه ۲۱ - 


ع ی کند گازی فرسوده که استضصاده‌اش 
فقط در بایان فیلم و برای 
عش حسن از بیابان مورد پیدا م یکند .. 


اوردت سش 


اعامز ادمی محقر روستا که باورود آقت به 
روستا» رونق می‌بابد ... فهومخانه‌ای ستی 
ده که در هربار صحبت کردن از «بلوری»ها 
و بالاخره 
سگي که اولین نمای فیلم‌است ؛ و حسالت 
رخوت و اختناق روسارا یکجا در وجود 
خواب آلودش تداعی م يکند 

تخصیت اصلی فیلم گاو ؛ مش حسن 
نادارده که دو دورم ی کابلا بعایر برزندگی 
او مي‌گذرد 

اول دورمی شادکامی او از بسونت 
بانتها مونش یعنی گاو , که فیلسازایسن 
علنه‌ی‌تاطعی را درخلال روابط ایندوموچوف. 
زمانیکه مش حسن کاو را در کنار گودال 
آپ شتئو می‌دهد وهنگامی که در وله 
با ح رکات سر وگردن گاو » ورجه ورجه 
م یکند و علوفه را از دهان گاو می‌قاید س 
بخوبی رسم م یکند. ودوم » دورمی‌تلخکامی 
مش حن پس از الثلاع ازیین رفتن گاو» 
که او خود را از گاو باز نمی‌شناسد » و 
بحالت مسخ‌درجلد آن فرورفته ؛ بنوعی‌معرفت 
روحی دست می‌باید . 

ولی تغییر ذهنیت مش حسن مانع از 
آن نیت کهفیلم روال عینی‌لش رااز دست 
بدهد » و شیوه‌بی ذهنی ب رگزیند » واثرييك 
کار ,سوررالیتی (فرآیندی) تبدیل‌خود, 

به همین دلیل اسکا‌ساهیچگاه ش‌حسن 
را آنگونه که خودمی‌بندارد ( بعنی گاو) 
نمی‌بينيم , و آتمهای حول و حوش اورا 
یز بشکل «بلوری‌ها» تصور نم یکنيم . و 

تقیه در صنحه ۳۸ 


ازدریچه اش دوده‌خارج می‌شود 


شباره ۱۵۰ ستاره سینعا 


سال هیجدهم - ۱۵۹۵ 


باز گشت جذاب جون کر افوزد 


سال ۱۹:0۵ از ظر وقوع انفافات متتوع 
۱ واقعا پكث سال کامل بود 
۱ در اپن سال پرزیدنت هرانکلین روژولت 
بر محل کارش از 
۱ آلمان‌و زاین شکت درچنك‌دوم چهانی 
را پذیرفتد و تلیم تدند و ثرایط دول 
انح را بدون قید و شرط پنهرفتد ۰ 
تین بمب اتمی امرپتا مه 
تم خدن ژاپن- تهرهپروشهما را در این 
کنور نهدم ساخت و مردم چهان پاخاختن 
از سلح را اعاز 


دبیارهت 


پسب اتمی دوران #اره‌ای 
می سس 

وحمیت آکادمی هم پا خاتمه کرفتن 
بحران جنك زویراه مینوه 

هالیوود مجندا په‌آراستن خود ی س 
پره‌ازد و پکیار دیکر درست مثل رورهای 
قبل از چنك در شب اسکار عربو هلهله و 
اپراز احصاسات رای برندگان‌جایژ» برداده 
ینود 

بر نده پزرگ در این شپ فیلمی است 
بام «تسلیلی از دست رته» سأخته‌ی «بپلی 
واپلدر» که جمعا چهار جاپز» بهترپن فیلم 
ال - پهترین آاکتور (ری مپلاند) -بهترین 
کارگردان (بیلی وایلدر) و بهترین‌ساریو 
را از آن خود میازد اما این توفیق 
آنچنان که پاید خبرساز نیست بلکه بیشترین 
توچه در اطراف موفقیت خانم « اوسیل‌ لو 
سوئور» دور می‌زند - و او بازیگری است 
کسااوراپام «جون‌کراشورد» مپشناسیم . 

این ستاره مرفق سالهای ۳۰ ایکا 
قل‌ازاینکه واردکار سینما شود بانام واقعی 
خود «لوسیل لوسوئور» درنای تکلابهمای 
کاتراس می‌رقصید - و چون در اینکار 
استعداد خاسی از خود نان میداد - خیلی 
زوه مورد توچه دلالان هالیرود قرار 
۱ میکیردوبرای‌رقصیدن در پستی ازنیلهای 
کوتاء ر خیلی‌خسوسی و محرنانه په‌ها لیوود 
فا خوانده مینود - واراین طریق بتدریم 
مورد توچه فیلسازان قرار میگیرد و به 
عنوان رقاس در فیلمهای داستانی نيزشر کت 
داده ميشود. او با ورود به سیسما نام خودرا 
به چون‌کراقورد تفییر میدصد و یازی 
در فیلمها می‌پردازد 

«جونکرافورد » چون‌اصولا زن‌خوش 
تانس و ستعدی است خیلی سریم خسودرا 
بمتام يك آکتریی میرساند و کار او درفیلم 
۱ «میلدردپیری» موره کانمی 
قرار میگیردو به عنوان هترین بازیگ 
۱ زن سال شناخته میشود - انااودزاینتب 
آنفلو آترا سی‌تواند د 
این مراسم شر کت کند و از 


ترجه زوری 


بعلت عارسه نب و 











نزدیاث شاهنهد 


چرن کرافوره که امیدواری زیادی په 
موفقیت خود دارد و نها «اینگرید بر گمن» 
را رقیپ خود میداند پا علاقه و حیجان 
از طریق رادبو جریان اعلام نتايي رانمقیپ 
می‌کند. وبی‌سبرانه متتظر لحظه‌ای میشود که 






باید نام بهترین آکتریس سال را اعلام 


کنند 


در جائی دپکر اپنگرید ب رکمن برای 
(زنگهای سن‌ماری) وا جنیفرجوتر بسرای 
(نامه‌های عثق) با کریرکارسون برای 
(درء تعمیم) لیز چنین اتتظاری پادشواری 
تصل می‌کننه, 

سرانجام لحظه‌ی موعود فرا میرسد و 
«شثارل بوایه» اعلام میکند 

-بهترین‌بازیگر زن سال : چونکرافورد 

برای بازی در فیلم «میلدرد پیرس» 
‌‌ 





جون کر افورد در بستر بیماری اسکار خضود 


را در آغوش م یکشد . 


") صفحه ۳۴ تب شماره ۱۵۰ ب ستاره سنما 





دائد 

این زن خوش‌ثانس مالیوود در بستر 
بیبماری مجمه‌اسکازش را در آغوش میکند 
و سمی می‌کند که در مقابل دوریینعکاسا 


کالت خود را پنهان سازه 


پاپ هوپ پاتفاق جیمز استوارت ا. 





فرصت آنرا می‌بایده که این مراسم را هر 
پاشکوهتر بر گزار تمایف و شپ هیجده 
دوره اعطای جوائز اس از جمله 
پیادماندنی است چون پس از تست 





به امریکا آمنه و کارش را بانو 
چ دراین لحظ‌جون کرافورد تبداد «د ‏ مطیوعات شروع کرده‌بود 

بستر بیماری نی به راحستی میکشد 

در حالیکه سایر رقبایش همچنان درانتظار 6 

دریافت اسکار باقی میمانند با اعلام این‌تتیییه ییا" و عنوان بهترین لو 

عده‌ای از دوستان ترديك او بوق‌زنان بوی می‌پذیرد که در آغاژ راء‌است و « 

متراش‌به‌راه‌می‌افتند تااز تزديك به اوتبريك که‌گیهای خاص کارش آشکار شد 

بکویند «تطیلی از دست‌رفنه» که فیلمی ۱ 
«مایکل کورتیز» شخصا جایژه اسکار درپار» زندکی يك آتم الکلی در واقم 

را به جون کرافوردمیرساند - چون بهرحال نمی‌تواند بطور کامل محرف سینسای او 

به عنوان سازنده فیلم «میلدردپیزس» او پاشد - و بطوریکه پعدها می‌بينیم 

ارائه نوعی طنز تلم کارهای فوق‌الم 

اجام مینتنا » 


بیلی‌وایلدر حنکامی په موفقیت 
لساز را 


خود را در پیرروزی‌جون کرافورد سهیم می. 


۱۹۴۶ 


* بهترین‌فيلم سال : تعطیلی ازدست‌رانه 


(پار آمونت) 
بهترین بازیگر مردسال : ری‌میلاند 
(تعلیلی ازدستر فته) 
# بهترین‌بازیگرزن‌سال : چون کرافورد 
(میلدرد پیرس) 


ریمیلاند ۰ آن‌ریور » جیمزدان و پگی‌آن 
گارتر » هترین‌های سال 6) 





# بهترین‌بازبگرمرد برای لقش‌دوم: جیمزدان 
( درختی در بر وکلین میروید) 
* هترین بازیگر زن‌برای نقش دوم : 
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زوشته : هانك جانسون نویسندهوخبر نگار معرو فآمر یکائی 





خلاصه آ نج ه که گذشت 


۰ پا وجودیکه من مقیم شیکاگو 
جوم من است و هر وقت فرصتی بر ایم 
پیش بیاید به‌هالیوود میروم که البتا 
همیثه لیز مهمان دوست عزیزم (را؟ 
هوسون) هستم , بعد از يك‌خوش- 
گلرانی چهار شبانه روزه رالگ برای 
فیلمبرداری بمسافرت رفته بود مشفو[: 
صرف صبحانه بودم ک4فرن‌اندس 

ت مکزیکی او تلف را اور 

۰ 

(فای» دختر زیبالی که یکباردیگر 
هم با او برخورد داشتم از من خواست 
پملاقاتشس پروم . و مرا به پارتی 
زاییاك» يك غول تهیه کننده فیلم و 
فوی تلویزیونی هالیوود برد ونر 
آنجا با جین کارلوس شومن معروف 
شوی (فان فت) آشنا شدم . 

(فای) برایم فاش کرد که کار لوس 
از کمیانی های صفحه پر کی رثوه 
میگیرد تا آهنگ های آنها رادر هو 
معروف کند و همچنین به احتمال‌قوی 
پکمك چهار گردن کلفت محافظش دو 
دختر جوان را فریب دادموبعنهم آآها 
راکشته است . قتل همیشه تخصص من 
بود و تصمیم گرفتم. کار لوسر ارسوا 
گم و مشغول تحقیق درباره او شدم 
و بعلاقات‌دوست‌خبر نگارمراداستوری) 
هروزنامة «هالیوود گاتسته رفتم. 


۰ 4 
1۹ 


سپس اندیثه های س موجه اطاق 
خواب جین کارلوس شدند و آچه ک‌در آنجا 
دیده بودم . از همه بیشتر فکرممتوجه‌ایسن 
عوقوع بود که تاچه اندازه ای بای‌من‌در 
این جریان بمیان کشیده شله‌است . 
فقط آن دو پیشخست عکزیکی مدانتد 
کمن در طبقه بالابودم کونالس- فارل 
امروز مبح ام اور! بمن اطلاع داد از 
مامورین‌دفتر آ گاهی بودوسلماجلوی دهانش 
رانگه میدائت . اما انن برایش امسسکان 
داغت که بتواند آن دیگر پیشخدت‌همکارش 
را قانع بکند که چیزی درباره من نگوید . 
هن این مسْله را معکن می دالستم واز طرف 
ثیگر جین کارلوس از زمانیکه عالی ترین 
خر از دالاس » آن دوانگشت محکم‌خودش 


رابگلوش فرو کرد دیگر بیش خدحت 
مکزیکی را ندید . 

در مورد بوردونی اوضاع از 
بود ؟ آیا او توانسته بود مرا بشناسد با 
اینکه آنقدر گیچج و هنگ بود که نتواند 


چیزی را 


چه قفر از 


تتخضص بدهد . هلاه مهم 
ضربه‌ای به او وارد کردم سرش پائین بود 
چون درهمان حال او سعی هبکرد که هفت 


ترش را از غلاف زیر بغلش بیرون بکشد 


ندیشیدم ؛ نه . امکاد اسکه او سرا 


شاخته باشد بسیار ضصف است برای‌انن 
کار او خیلی گیج واز درد زباد می‌حسال 
ود . دراین لحتله پاث خاطره بسیار ضحیف 
شروع کر درمغزم جان بگیرد : خاطره‌از 
يك‌چیزی که من در اطاق خو اب چین کار 
لوس دیده بودم وعربوط به سارا ميشد . هر 
چی به حافظطه‌ام فشار میدادم نمی‌توانستماین 
خاطره 

سیس تام افکارم را موجه جس کار 
لوس کردم . قکر کردم که گارد محافظش 
حالاء از آنجالیکه لارسن در سردخانه‌نعشها 
در اداره پلیس آرامیده ویکی از بوردونی 
هاهم پرستاری از يك بازوی خورد شده وبال 
گردش شده است » به نصف تقلیل یافنته 
است و همچتین اگر این را هم اضافه کنیم 
که آدم های رو کی مار گولا هم گوته چشمی 
به آن دونغر باقیمانده دوخته اند ومو انیشان 
۳ 


را روشن تر بیاد باورم 


بتابراین ادم میتوانست یقین داشته باشد 
که او درحال حاضر کاملا بدون حافظ 
این موفعیتی بود که احتیاج به عسل 
فوری داشت . اما چه نوع عملی؟ اندیخه 
هایم را بکناری کشیدم و از اتوبان ساحلی‌به 
ویل ابر بولوارد پیچیدم 
باز دوباره اندیشه هایم به اطاق‌خواب 
چین کارلوس در تویاتاوالی درابوبر گشتند. 
این‌بار فای راهم بمیان کشیدم . اما سماز 
دوباره حاففله‌ام پاری نمیکرد. يك‌چیزی‌در 
آنجا نوجه مرا جلب کرده بود . يك‌چیزی 
که خیلی و اسح ثناخته ميشد وفوری بچشم 
میخورد . اما باوجود این من نعیدانستم که 
این‌چی بود. درست مثل موقعی که آدم يك 
کلمه وبا بك نام را تلگ ژیانش دارد واما 
درموقعیتی لیست که بتو اند آثرا ادا کند. 
برای باردوم این کلنجار رفتن با 
اندیثه را بکنار گذاشتم وبه (به‌وری گلن) 
بیچیدم ودريك پمپ بنزین نگهداشتم.ساعت 
بك‌و نیمب‌داز غلهر بودومن گرسنه‌بودم.بعداز 
اننکه بالا را گذاشتم از بنزین بر کننداز با 
کیوسك تلفن به فای زدم . نه , او عنوز 


1 


نهار نخورده بود . بله ؛ ماننی آنجا تبود. 
آقای زالفینون بيك) بابك کادیلاك پیش 
او آعده بود و ماندی را باخود برده بود. 

من گفتم : 

بسیار خوب ؛ بیگودی ها رو از 
لای موهات بکش بیرون عروسك . فن تا 
پیش تو خواهم بودتا 
بر ویم نهار بخوريم . 

او باپاث صدای خفه وسنگین گفت : 


آنچه که من روی موهایم‌دارم‌يك 


باث‌ربع ساعت دبگر 


کیسه آب بخ است . 

نها چیزی که تو احتیاج‌داری 
باث استيك آب داراست , 

حرفشو نزن که اصلا بحالشو ندارم. 

اینر! گنت و گوشی را گذاشت. 

اما بعد امعلوم شد که زباد هم حالش 
بد نبوده است . چود وقتی که دررستوران 
ننته بودیم و غذا ميخورديم او يك‌بشقاب 
لاد مرغ وبك تکه بز رگ کك توت‌فرنگی 
و مه فنجان قهوه را گذاشت که از گلویشس 
خبور کنند و بشکش سرازیر خوند .زمانبکه 
عا در حال خوردن غذا بودیم او بر ایمتعر بف 
کرد که او در انتظار يك تلفن از استودیو 
است و همین جهت نمی‌تواند وقت زبادی 


[] صفحه ۲۳ بت 


تر جمه : سار نج 





راپیش من بماند. سپس بمن گفت که کار لوس 
صدایش رااز دست داده‌است و دکترهای 
کلینبر این عقیده هستندکه بهایزودی‌ها 
صدایث] به‌او بازنمی گردد . وشاید درمواقع 
اجرای شوی (فانفت) در هفته آینده او 
قادر نخو اهد. شد برنامه اجر اع کند. 

- تو انتظظار چه تلفنی رامیکشی آ 

- نی فکر میکنم میخواهند پسك 
کنفر انس در استودیو تشکیل بدهند . پيك 
میخو اهد بداند که چه کسی‌دهکن است بجای 
جی ن کار لوس‌ورا اجر اء کند. تیم ما بایستی 
پلك (اسگیربپ) جدید برای شو تهیه کند 
کهبهر کسی بخورد که انتخاب میشود. تو 
نگفته‌بودی که تجر باهالی ازاين ضر به جودو 
بدست آورده‌ای 1 

هوم 

خوب چه موقعی میتواند کارلوس 
صد انش ر! باز داد 

خوب بله , 
تمام نمیتوانستم حرف بزلم و بعداز آنهم 
دو هعته تعام بابك صدای (بسس) مانند 
عحیت م ی کردم . 

ای بر سید 


در يك مورد من سه‌روز 


اذامه دارد .. 


شماره ۰ م. ستاره سنما 








(فست دهم) 
وابلدر » سینماگری محصور در 
سنتهای هالیوود 


یکی از اولین فیلساران بسا در 
ردان الق که بار دیگر به وجود خصری 
به سم طلز و جده در چوهر سا نوا 
داد سلی وایلدر . کارگردان و کسقی 
ناژ تزرک آم بکایی است 

ورود و افدر ۱ سا درس هم ما 
باسال ورود ماطق ه بسا - ۷۹۳۹ نود 
تنم در 


ری مدها به وال داسال وس 
ر کاپ فیلسازانی, چون: هو 
وه ی آنش 1۱۹۱ و ارست لویجچ 
«نیوجک:۱»۳) قلم مبزد . وا باد 
ین دکنه نود که و ایب 


ت‌ 


1۵ سم 


حی نگار جایی نوی رورناعه نوده اسب 


وابضر همگام با پرداحس 
حاسض کمیکش -بحصوس از فیلم« آپار نمان» 
۶ به بعن صاحب مبلك » مکی کابالا 
سوت در سای جنی لیر ود . وانن 


پاتوجه به سای تاحه تست والدر در 
یبای کی ظاهرا عجیب میاید! ولسی 
حفیفت این اسنکه نوع. کمدیسیتهایو ابفدر 
نیز چپزی متزع ومجرد نست؛ که از 
که 
عطز فعتا لیاسی است برقامت محتوای آثار 


او 


نوس تنخکا یا بهنی بروی میاید 


هتین اثر متفل وئالیفی وابلدر 
رامیتوان» بز راو کوچلث, (دحتروس گرد) 
۳ نام برد 

هرچند پیش از آن درسال ۳۳به‌اتفاق 
آتک‌اتدر نوی فیلم ۰ گرین 
ساخته ندش مس 

دربر رگ و کوچث , پا زن کامل 
جیحر راجرز. در جسسند باث دحتر بچه‌ی 
تانزده س هد اله فرو مسروه + 


ی 1 
«جس ر 


تا بدین 
ر نیپ درحلال استفانه از پاث‌بلیط نیم‌بهای 
فعلار ه علال و خسنگی خود از زندگی 
کارمندی در نپویوره لاقل برای مدنسی 
دوقت خلاس نود , ماحصل ععل اودرگیری 
پا عامورین داخل فعطار و پاهنده‌شین‌به‌پلث 
سر گرد جوان ری میلاند ؛ و خوابیدن در 
وهی اوست ؛ وعافیت نیز مچیور به‌ادامه‌ی 
شخصیت دحتر کی میشود که در جادش‌فرو 
رفنه ۰ ابااین نمهید. از مضعه های تاره 
عثل روبا رویی با نامزد سر گرد وسوء خن 
او رهایی بابد 

بعداز این واپلدر دوفیلم جسگی و 
چانی » پنج فبر نا فاهره ۰ ۱۸۳ و نرامت 


7 صفحه ۳۸ - 


۳۳. 


به سسعای * 


سینمای کمدی 


ششف 


از : محمد 


مصاعف» 1۱4 را هیسازد ‏ که اولی‌عاجرای 
لشکر کثی مارثال رومل رابه محرای 
آقریفا در بر داشت ؛ و يك کار جسگی خته 
کته بشمار میرفت ونکه ی فابل‌توحجه 
دراین فیلم اپنکه نقش رومل را «اریخ‌فن 
اشتر وهایم» باری عیکرد . فیلسار که 
کاری که و ابلدر هیچگاه نکر تابر بذیری 


ی 


ش از کارهای اونشد (همچنانکه » ارنست 





7] وابلدر و رهبری شرلی مك لین در 


جعفری 


لوبیچ ؛ تیز هسثه برای وی به عوان‌يث 
الگو برای خلق آار اولیه‌اش مطرح‌نود.) 

وفیلم دوم باالهام از تلکه کردنوتيغ 
زدن شرکتهای ‌یم رگ ودریافت‌غرامت 


صاحب نود بازی کی نعام اور! به فتل هی 
تابا موجه جلوه دادن‌مر گك او » 


رساند 





«ابرها خوشگله» . 


سینم‌ای‌وایلدر » حر کت در 
سینه‌ای‌حدیو کمدی‌است 


شماره ۱۵۰ تب ستاره سبنما 





ار خر کت مه ادعای ت‌ 


قلم بجر بازی فر دعاث‌سو 
يك همدست قریپ خورده ؛ وبو-_ 
میکلوس دوژا بهره‌ی ربادی 
یک( 





ته ود 
تااين زمان وایلدر درهر گو 

ممکه در میا ذوق آزمایی ک 

چنایی ؛ کسی . جن؟ 

آن بود که کلکیون 


ر 


سپاق «وبليام وایثر» بایات فیلم 3 
تاربخی - کدی کال کنا تابر این 
در ۹۹۵۷ دست هتالیت نخسس فلم ب 
یق و برق ورنگی اش« والس‌اعیر اتوری 
زد . فیلعی درباره‌ی : پانکی ها نما و 


سگها ! قضیه‌ی قیلم. اینبار بر روی سک 
یانکی جوان بیناك کرازیی » دور مس 
که عاشق سک يك کنتس محترم مس 
این مقنعه بی است رای فر اهم 
زمینه‌ی عشق پانکی و کنی 

فیلم در فضاهای اشر افی داخل اسو دوه 
ودرمیان پلاتو ونورافکن ها میگدد 
کاعلا موافق قرار دادهای هالموودی» 
چون طق سول پابان خوش و مطوعی» 


عنوان موحره بدنبال د 

صاي فلم «باث ماچرای خارجی 
۸ . آلمان دوره نازیم بود . دوره‌نی 
که هر فیلساز تاثیر خود را آن با 
و نهیی بیان دالته ات ؛ 
وایلدر دراین میان يك استثنا ود . دبر 
وی در ان نالیا داغ بدر وماد 
بخاطر سوختن در کوره‌های آدم‌پری هو 


به دل داشت 





خود 


فیلم لحن جدی و آتشینی در شیوه‌ی 
بیانی اش انخاذ نکرده بوه تابه کلت‌هجو 
آمیز وخنده آور فیلم لطمیی نزند ۰ 
تخموس که دراین مطایبه پردازری مارلین 
دیتریش, مدعی بز رگ سیاست نیز هم 
ود , 
سانت بولوار : 
بدد. وایلدر بخاطر از دست رفتن روزهاء 
طلایی هالیوود ود . ان‌فیلم . زئدگي‌يك 
ستاره ی من فیلمهای صامت گلو ریاسو انسون 
را زنده سکرد . زنی باخاطره‌ی خضوش! 
نقیه در صفحه ۳۸ 


۰ + شجو 






























۲ 4 حدول کلمات متقاط 
3 مسادقات ٩9٩‏ ۷ ول ۵ ۸ ۱ 


۳ 
4 





از :جهانگیر بارساخو 





و در ان کلمه «ابوسه: 
مس دو تن از زر هر بیشگان 
رابه #دایر مصایقات» سو سمل 






- خانم کارمتدی که بیش ازهر کارهند دیگر قهرمان لطیقه بوده 
۲ سبخاری یی‌بو ؛ بی‌رنگک و بدون‌طعم-_ لکه کو چاث ب دزیای بیگانه ۳ب جس 
لطیف - دخترخانم سال- ماه افکلوی> عنصری در شیمی - علامت جمع-_ 
پلند ۵ - حاب - راهن ٩‏ - عددفرد - تنها - فعل‌امر اژ مصدر رفش - 
پمچ ۷- ثابت س جچنش ۸ چر ربی‌روی‌شیر مادرتازی_. علامت مععول صر بح 


۰ - حاصل سیگار -- میله آهنی شخیم که بوسیله آن چیزهای سیک 


روی زمین ۳ تن کافی۰ +- گوشت قراک ‏ و چات - قسمت ۱۱ - 


اداره تایع وزارت کشور 
عمودی : 


۱ - در اطاق پذیرائی مقام والائی‌دارد - قانون موردتوحه افراد بیکارو 





کاردار ۲ - يك دوم - اصطلاحی در باژی‌فوتبال ۳ - ساطان - تصدیق زوسي سب 

باری کننده 4 - زادگاه نیما پوشیي - پایه ویتامینی است ۵ - وسیله ارتپاطی - 

رودی در استان فارس - فلز پر مرف -- خویشاوند رستم‌بود -درمعروفترین 

اثر جان اشتاین بك پنهان است ۷ - سرپرست جنس خشن - همراهی 

برای کره 2۸ عدد او ت خجتگی و میمنت - ماه خورشمد ٩‏ س واحدگردو- 

بنجره و سما ‏ همه را شامل همشوه - پایتختی است۱۰_مفتول فلزی - حنا ۱۱ فیلمسی 
حوزف لوزی- وعی ریاست 


نام باث فملم ثه در ان نامه پنجره» 


مده اشد همچنس دو تن ازهتر پیشگان 


7۲۲۵۵۶۲ 7777 


ستاره شناسی ! 


مه وف سیلماست که 
۳ لرخ 6 


سال پیش با مر ثك خواهرش که 

او نیز هنرمندی بوده سیاهی گر داگرد 
: ۱ 

ند کیش را فرا گرفت » او کست 


نام را به «دایر ء صابقات» به سم 


الا بود .۰ مثل ابنکه او را شتاختید» 
1 رت ناعش‌را +«دابرءصابقات» 


تو یمد و حایزه بگرید . 


شماره ۱۵۰ - ستاره سنما 









هم با آن سن وسال هنوز عروسك بای 
م یکند . آنهم از نوع شکسته‌اش[) 
از ساسان پرسیدم : عروسك کجاست ؟ 


کنت : اون گوشه.توی‌تراس. 


پهاتفاق ساسان کمالی وا عکاس مجله 


طرف تراس راء افتاديم از کاملیا عکس 
بکيریم . وقتی وارد تراس شدیم چشم‌بنده 
عروك پیار قتکی افناه که روی يك 
میز قرارداد» بوه‌ند و دختر خانم قحنگتری 
هم تر کارش ایلاده بوه 


0۰ 9 که 


با ما به حشن تو لد: انون,نلی 9 کاملیا ذختر ساسان 
کمالی بیائید !؟ (بقیه) 





بو 

۴ - (يك تو سری برای خودمان که 
آتقدر منجدد شده‌ایم که ندانیم عروسك هم 
می‌تواند کيك باشد )31 

کنتم : این ابتکار کی بوده ؟ 

ان کفت حونم 

زبه باپا . پپداست در میان‌هترعنداد» 
مفرهای متتکر و هبتکر هم پیدامیشود )! 

کنشم : لاید ساختن‌این عروسات 
نلی و آن « هروسك شکته‌اشن» بی‌ارتباط 


۴ 


ساسان کفت : خیلی باهوشي‌ها 


«یکدانه تعریب طلب اسان کمالی)! 


,ٍ ابرن ونلی آمدند .. 


این لحظ موجه شدم که میهما نان 
۲ ء انا 
,اخل سالن به سب و جوش اتادت ویستها 


نوی جیبها و کیعها رفت . معلوم شد نلی ه 
۹ ِ 


رن و ارد. شنه‌اند و ستهانی که‌توی 


جیها و کینها رقه بود بخاطر در آورد 


خدایا بونه 

«ینه هم بالاخره یکی ازانن جتشن 
تولدها علم می‌کنم ) اژ 

پدنال ی و ایرن ؛ ماءم 
یک 


ی و ۱ 


۹ دولا دولا رسیدند و پی 


۰ ۷ عیر با تال هر ندام دی 


جاتی 





« آزاده وزنری 
هم‌یا : 


متقر شدند. 
از میهما نان سرشناس ؛ 
وج معروب کهپاسدا و هنرشان قدیمی‌تر ها 


‌ 
نر اس وسلمتی 


آشا هتد وهمچنین دختر بدیع‌زاده هنرمند 
ملاس چثم می‌خوردند که هر سه درکنار 
هم نسته بودند,سپس کیومرت شیروان‌بیوگی 
و سوسن اردکانی عوامل سازننه مابقه 


گد 5 
چسم و توس ؛ عحل و صوش و توی 
پجر»‌ها ‏ ویدتیال آنها مود پهنودنویسنه 
و گوینده برنامه بمداز 


طهر روز شثم‌رادیو 
و از میهمانان دیگر آزاد» وزیری و 

هسرش ؛ «نی‌بیادی (شلوغ کن حرفه‌ای), 
ن حرههای 

پرو الایکی مازند. آحنك ترانه جتجالی 


و قشاث خروسث نکسته که سلی هم آنزا 
همچتین سید موچهری 














| 








4 


بدود تكث *اسکایف» به فتو گرافی 
(لجعله ای) خبلی ازديكك خده بود . او که از 
(روش امولوسیون حیس) اسناده میکرد 
احدودي توالته بود تصویر های جالبی 








عکسم داری کند 

دوربین هت ری نام فلری اودارای 
پاك (شاتر) جهده بود که بوسیله باندهای 
یکی به ماشه سفت نده بود که با کئیدن 
آن , لاستيك رها نده وباجهیدن(دیافر اگم 
خاثر), پشت عدسی آزاد ودرنتیجه نور به 
سا 

۳۰ 





- شین میهمانان خیای <یلی از ‌ نایی ِ« 
تعر اف کردند و به همین دلیل 


» مبی گفت: من 


ید بات حشن تو لدر آهبیندازم 


کار 
ویب و او ردان بر! 


مها 0 
و فوط وش صنا... و خودب 
یام برد ۱ 
(بالاخره حونم را فاعطی شرت 
جازدم )۱ 
۳ 4 ۳۹ ۱ 
خوشختانه این اولین سح 


هرسدان برد که حیچکی‌از هی 








احرای پرامه و ارتخاب حترنمائی 


من خیلی دلم سوخت برای خلایقی 


می کردند میتوانند چند چوك دس 


! به حشار عزیز قالپ فرما بند 


زاز جمله خودم) ! 
ار کسیر نلی حاشربود تاهر کس 


خوانندکی می‌کند يك کرد و خاکیبد 


سس 


سنحه امولوسپون برخورد میکرد . 
ای حاس بنور درانن دورین باندازه 
۳۸ ساننستر بودند و عدسی ای که دراین 
دورین بکار گرفه شده بود عدسی پورتره 
(دالمایر) بود که جزو یکی ازقوی‌ترین 
تسی‌ها از لحاا قدرت عبور دادن ور بود 
که آن زیای. محاسپه وساخنه شدم بود . 

اسکایف زییستول گراف) خودش را 
بش برای عکسرداری از کودک‌ان و 
جاتوران اهلی خانگی توصیه میکرد وبا 
حوشسیی عنیده داشت که میتواند بااین 
دورین لحظه های بسیار جالب و حساسی 
از حرکت کودکان بازیی بدهد . 


اه 


س‌ 


دریکی از روزها درجشی که در آن 
علکه ویکتوریا . نیز شرکت داشت. اسکایف 
توربین هنت تیری خودش را بعلرف ملکه 
گرفت که از او عکس برداری کند که 
چیزی نمانده بود آورا بچرم سوء قصدیجان 
علکه دستگیر کنند. . متاسفانه این عکس از 
نی رفت چود اسکایف مجبور شد هات‌تبرش 
ر! درمقابل مامورین پلیس باز کند. وبه آنها 
نان بدهد که ناچه اندازه این دستگاه بی 


آزار ۱ 


درهسن -ال باث عکاس فرانوی‌هم 
نام «م,میلو بوله» يك دستگاه‌دورسن 
هعت نیری نظیر دوریین اسکایف ساخست 
ودر حنود ست ال بعد نیز (اتیالیرت) 
دوباره چنین دوربینی ساخت که میشد در 


آت ٩‏ تا ۸ قطعه شینه کوچك امولسیون حای 
داد , 


از این پس هه تنها قتو گرافی بتک 
بینتر فت و گرافی لحفه‌ای بسرعت بیش‌می- 
رفت . بکمك جابر 


ی ت رکردن امولوسب 


خته های عکاسی . عدسی های بهتر وفوی 
تر و بخصوص بکار بردت عکی‌های‌جدبات 
که در آنها (دیافراگم) کار گذاشته شده‌بود 
که درسرعتهای مختاف باز وبسه مت 
که 
تکار برده شده بود که در حمن کاردیاف اگم 
» رای تیم عیز ان نوری که از عدسی 
میبایستی, عبور کند ‏ انجام میداد 

دیگر برداشتن پوشش ودوباره گذاخت 
آن روي عنسی برای گرفتن عکس و دادد 
ور به امولوسیون ؛ فتوگراف‌ها را ارضاء 
نسکرد بحصوص ایسکه‌سیبایستی طوری اش 
کار را با دقت انجام میدادند که از تکاد 
خوردد دوریین جل وگیری کنند 

فت و گر افی لحفله‌ای را میتوان آخرین 
مانع دراه سینماتوگرافی نامیدوایسن را 
عستیم نهد از گدشتن از (فتو گرافی‌بی‌دربی) 
و (فت و گرافی‌جاندار) به فیلم امروزی متهی 
منود ویهن چهت هم ابن قسمت از کتاب 
ما درسر گلشت نستبا توگرافی بسیار مهمو 
با اهست است , 

ما دراینچا دوربین هالی را خواهیم 
شاخت که میتو ان آنهارا از اولین و انتدالی 
ترین دوربین های قیلمبرداریبحساپ آورد 
با وجودیکه بااین دوریین ها میشد فقط چند. 
تصویر عکسبرداری کرد . 


در حقیقت بات وع شاتر : حو- 


رانسر 


۰ 


ت-‌- 





































نوم ومیگت نها آرروش هسی 
, از ترس اینکه عیادا 


وسی , پشت دبوار گورسان نشته‌ام و 
تی رابه آنجا میاورند .عادرم. خاله‌ام 
ونوهر خاله‌ام » از پشت تابوت شیون 
یایند وخالا صحر ا را به سروصورت 
یرارف 

به بهانه‌ی خسته نودن بر حتخو ابر انم. 
را بر سرم کشبدم و آلوفت‌چشمانمرا 
گذاردم تاهر چه که مبلتان باخداشگت 


... گریه میکتی ! ترا بخدااظور 
را درهم نکش » وحشتاك مینوی. 
زن زشت متغرم . بازهم صورنت سه 
. این انشگهای احمقانای تو که 
اشگ"تماح مینماید , باشیاری 
خود بجای میگذارد . صورنت راله 
تقسیم میکند . هروقت گربه‌میکنی‌وصورنت 

ر میشود , یاد دلقکهای سیر لك میافتم 
4 بهآنها اهت میبری ۰ 


آزازم س‌فه. 


افیانت باشی. بین‌این رجاله‌هانی 
اد را بز رگترین موجودات روی‌زمین 
ترین آدمها میدانند . با گردن 
گام پردار » چون من ؛ دس‌پرورده 
وآتهايك هنر بر رگ دارند و آن 
ر این فرهنک نوا رکی فیلها.چوت 
سار ساخته‌اند . خاید باور نداری » 
نوجودم افتخار عیکنند . مجسرم را 
پتم میشاسد والهه‌ی ربانی و 
تحاب میاورند. . البنه قبل ازهربار 
په بستر منعمنم . تو دربین این 
ع , هرچقدر فاسدتر » دوروتر. کاذپ‌تر. 
واتر » بی فرهنک تر وبی پرواترباشی 
» اگر شبی را با 


رقیبانم ؛ زمانی مردی از من دزدید و 
اینکه آن مرد » محبوب من است ۰ 
د درده بپایش افناد و حتی فرزندش را 
نیز فدای هم پستری پاآن مردکرد . غافل 
از ایسکه آن مرد : پاهندی من بود وغلام 
ژر خریدم . پس از مدتی رهایش ساحت و 
رد لیر بجانتیی تو + چون چغد بروبرانه 
هاء قلپ‌همه‌چالیش , شیون سرداد. 
برو وآزام روي تخحت. دراز بکش‌نا 
باز ه 9 پپار دود » برایت 
گو کنم . 
آقتاب پهن شده بود که خالهبیچاره‌ام 
گک پریده ء خسته وناتوان بخانه بر گشت. 
بی پمن تکرد ومن نیز آزارش ندادم. 
ی عقب مانده , کسکش کردم: نظهر 
| باهم غذا خوردیم . صبرم نعام 
د . دستهایش را گرفتم بسرعت از 
2 . خوات روش را سر 
اج وت مارد 


نباشد » خانه‌اش راهم کنون تر لك مس یکنم : 

باژوانم ر! گرفت ۰ نگاهش را بچشمهايم ۱ ۱ 
دوخت و آرام ماچر ارا شرح داد. ۲ ۳ ۰ 

رد 7 که بر نامه مشب فقط در سینما : 

نعام آبادیهای اطر اف و 
آنها را سحرف کرده بود که من بطرف شهر 
نرفته‌ام وسوی کوههای سر بفلك کشیده 
پا بفرار گذاشنه‌ام . مادرم بایش‌بطرزسی 
شکسته و پارای تکان خوردن ندارد . تمام 
اهالی ده » جتی خانهمارا بانفرت نگاه 
میکنند. یکی از زن‌های مردسجبوم , قم 
خورده است است که پکی از برادر رانش‌را و اداز 


مت 





راد‌بو سیتی 


۳۳ اي ۳ , ۳ 


خودم را بتو معرفی بکنم تا سربلندتر 


سازد تا سرمرا گرد تاگرد ببرد. پدرم‌عرا 
آق کرده‌است و کفتهاگر پیدایش بکنم » 
با دستهای خودم » اورا زنده بگور خواهم 
کرد. مادر یچاره‌ام » فقط سفارش مرا 
میکرده که پنهان خوم و خودم را نشان‌هیج 
آشنابی دهم . 

پس از شنیدن این حرفها: دلم‌لرزید 
ونرس تعام وجودم را پر کرد . بگربه افتادم 
والتماس کان از خاله‌ام كمك خواستم . 
اوراه چاره‌نی نداشت . هیچ راهی بعقلش 
من مانده بودم تنها و یکس 
نی باه و از همه چا رانده .. 

نمیدانم تو , خعور ایثرا داری که 
بدانی پاث دختر تازه رشد کردمی روستانی» 
باتمام آن گرفتاریها چه باید بکند ؟ حتما 
نه . تو نیدانی . اگر هم حتی همزاد من 
باشی ؛ از آن دوران به بعد بوده‌ای. ازآن 
هنگام که خودم را رها کردم و جسمم رابا 
تهایی بسیار اچیز ؛ حتیگاهی بخاطر يك 
وعنمی غدا : بهر کی وناکسی هدیه دادم. 

شاید ؛ تو خود مرا سبب همه اینها 
بدانی و آرام ؛ در دلت بگوبی چشت کور 
میخواستی » هرزه‌گی نکنی 3 شاپد خجالت 
میکشی که‌بگویی : يكث دختر سیزده. باله, 
وفتی نیمه های شب » دزدانه به بستر پك‌مرد 
میرود| کل 9 زونق > 2 ۳ خو اهد 
داشت ..... تاراحت نعیشوم . بط باش, 
میدانی چرا ؟ چون زمان بین نیزدمسانگی 
وبسری من , فقط بك شب فاصله بود. آنشب 
سیزده سالم بود که به بستر آن مرد رفتم و 
فردای آنشب پشت آن دیوار گلین , بكزن 
هستاد ساله بودم . يكك باکره‌ی پیر که 
دیگر هه چیزش خشکیده بود ویهیح چیر 
دل خوش نمیداشت . من ۰ خودم يك‌شب 
باعت هرز هگیم خدم و فردایآتشب هم‌لیزء 
پاتعام هرزه گيهايم مردم . اما ای زندانسی 
آییه . میهمان اخوانده ی زشنم !آنشب 
هرزه‌گی » مقدس ترین شبهای زندگی من 
نود . آء .... له بخاطر اینکه, هرددلخو اهم 
رابه‌آوش گرفتم . ه. بخاطر اینکه در 
مقابل هزاران هرزه گیهایی که دی‌گران 
پاعث شدند ۰ آن هرژه گی سیار باك , 
مصومانه و عقدس بود . من: مرددلخواهم 
را بوسیدم . سر بسیبه‌اش گذاشتم و بااو 
گربه کردم . من گاهی,جننهمی نداشتم 
من سربرستی نداشتم که بداند با يك دختر 
سیزده ساله که شها با عدای بونه صای 
شهوت انگیز پدر ومادرش » خیس‌عرق‌می 
میشود, چه باید کرد . هیچکس تمیدانت 
که در وجود من » چه التهایی غلیان دارد. 
هیچ موجودی نمیدانت که شها صدای 


سا 


۹ #تاخش 


فیلمی به لطافت عشق . 


باهنر نمائی ستاره فیلم فر اموش شد‌نی 
«ردو ستان»ی ... 


عتنارهایران)لاصل فوپ. دو تن 


رد 





اموابل 


سائیده شدن اندام پدر و مادرم برهم ؛ چه 


تاثیر غم انگیزی بر من میگذارد . هه 
هیچکس هیچ چیز نمیدانت . من جنایتی 
را مرتکپ شده بودم که جانی اش عامل 
دیگر بود , من مردی را کشته بودم کسه 
کشننده‌اش چیز دبگری بود . من‌خانو اده‌بی 
را پا دلس درو کرده بودم که هرگز داسی 
دردست نداشتم . من » خودم را کشتم .خودم 
را بنابود یکثاندم و با داس مرگ زندگی 
خودم را درو کردم . آنوقت عثل تو 
موجود زشت , مثل يك چفد ؛ برویر انه‌های 
دلم » روحم و زندگیم نوحه سردادم: 
ای چفد ! حالا من برایت گربه میس 


کنبود رگریهبتومیفهمال که کريك دخترمصوم 


وبی‌تعور ۰ عشقی در وچودش رخنه کرده 
دیگر خودش_زیست . دیگر هیچ‌چیز لیست 
چز » يك دتبا اشتیاق + بك دلیا محبت و 


5 ,نشور .آ شکور دی 






يك دئیا صفاویاکی . بدبختانه, همان‌اختياق, 
همان بحبت ها و همان پا کبها ؛ مرا سسه 
ورطه‌ی هولناکی سوق داد ولیستی ام را 
بی ربخت . هرزهگهايم را برایت شرح 
میدهم , تا بدانی کهچعطلوربه این, اه کثانده 
شدم و چه موجودات هنرمند ! وانسانی! 
عرا ؛ مصومیتم را ؛ پاکیم را آلوده کر دند 
وخود نیز در آلودگیم , رق شدند .. 
نائمام 


شماره‌تلفن 
ستاره سینما 
۸۳۹۹۳ 





ره ۵ تاره ۱۵۰ تاره یت 









«خسروعاه در سنر جدول قرار داریو 
نی کت ویال فریب‌انار را یزیته و 
کداته آن کوش ۱ 


وسط پیست و سسن رفسینن پا عیسال» 
#افی مالهای جوانی را در میاورد ! 

« ۱ (یزنمبه تخته : بتر که هرچی‌چنم 
وره ؛ ساسان پااین من وتال + هنوز 


از هترمندان دپگره « کیومرن‌شیروان 
بیگی» رامیتوان در ردیف «پرپیشهادتری» 
ردان + در منر چبول قرار داد. از 
جله به مئول -الن پیشهاد کرد هفته‌آینده 
الن رایرای گرفتن جنن‌توله خسودش . 
بر اختیار پکیره ! 

۱ (ینده و آزاده وژیری هم با 
دیدن هیاپای تقدیمی ,چنین قکری به‌سعزمان 
لور کرد)! 

۴- (ابت کنید بده برای انات 
دانتن هیفره اظهار فضل فوق فسوران 
سونم )1۱ 

از سوي دیگرنیروان بیگی میل‌داتت 
> خانم ایرن پیشنهاد بازی در برنادصمای 
خریریوی بدحدواژینه هم پرسید : ایسرن 
دارد چند ماله تدش را جش می گیرد؟ 

(نده غلظ نکم چسارت داشته‌ب‌اشم با 
۱ ابرد. ابعلور سوالها وسائل حصوسی را 

طرح بکنم)! 

: مر‌مندان بمد ی کهداحل آمار اپنجانپ 
قرار میگیرنده ن رگس و سلمکی» و دخشیر 
۱ استاد بدیی‌زاده هستتدکه از رکوربدار های 
شش بورهم و نفاره کردن جوانان پرشور 
و حال بثمار میآپند و بر عالم خودشان 
بودند و کاری یکار حیچکس نداشتند 

(ولی این دلیل ننیخود که بندمهم 
کاری‌به کار ایشان نداشته‌باشم )۱ 


سر مپان شلوغ‌کن‌ها و فرفره‌ها مقام ارلرا 
پیست آوره 1 
۱- زبجر آن وقتی که‌به بده گفت: 
بح کنی )1 
۳ب (ثابتکنید پااین سن و سال کش 
و باتوجه به سخن فصاری که په بنده گنت + 
وافعا دختر چیز فهمی شده)! 
پرویز انایکی » سازنده آهنك عروسك 
شکته ؛ در آمار اینجانب رکورد اعتراف 
کرین را عکت ۱ 
(ایشان انگار در شکستن عروسك و 
رکورد + تبحر عجیبی دارند)! 
موشوع هم اپنجا برد که چون چناپ 

















٩‏ - (نمیدانتند که عکاس ما »بدوث 
یش‌ها را ر ش‌دار و رش‌دارهار! بدون 
رش برمی‌آورند 14 

۳ - ريك نهدید از عکاس مجده 
بانته , که حفعادیگر عکست را وارونه 
م یگیرم )۱ 

۳ - زيك جواب هم از بده‌پهعکاس 
بجله , کهنده هم نمیگذارم چنین عکی 
چاپ شود. کلف خدی) 13 

واما ميرویم به سراع حسمودبهنود که 
طق مصول در خونردق و سکوت : به 
عار» خلایق می‌پرداخت و یکی دو باری 
هم که در دام عکاس‌مجله افتاد؛ اکراه 
جلری دوریین ایستاد و 

زبده باهسکار ان مطوعانیام توجسی 
ندارم,خیالتان راحت خد )13 

و دیگر هر‌مند خمید منوچهری بود 
که‌فارغ از بنده‌وجنایعالی ؛ پا سر کوچکش 
گرم کثت و گذار بودو هر وقت‌پنده‌را 
می‌دید يك لبخندمیزه و می‌گفت : اکرعکم 
را چاپ کردی» جرلت‌داری پاپت راتوی 
رادیو بکثار ! 

و حالا چون پنده تصیم دارم عکّش 
را چاپ کنم + محبورم برای جلوگیسری 
ار هر گونه حادئه‌ای پکشت تعارف ونعرف 
بیکه پاره‌کنم و بکویم: اين حمید سوچهری 
ار کار کردانها و هنرپیشگان بسیار بیار 
خوب و هترمندرادیو است 1 

(حالا بیینم‌باابنهمه‌تعریف ۰ کسی‌روش 
رادارد توی رادیو به‌بنده ا زگل نا زکتسر 
بگوید )1 

زبه این‌م ی گویندسوءاستفاده از صفحات 
مجله )1 

و حالا میرویم‌به سراع «دني‌بیادی».. 
اسلا ولش کن بابا کی‌درباره دنی مطلسپ 
می‌خواند . پی پنده‌پرای چی پنویسم. ولی 
يك چپزی ... اگر می‌خواهید پدانید دنی 
لوس است يا پاهزه از ترديكث او راپینید, 
بظر مس دنی در تلویزیون لوس‌ترین آدم‌ودر 
جم‌حاسر ۰ تالدازه‌ای پامزء‌ترین آدم‌است. 

رفکر کلم این‌اولین‌بار باشد که‌یکتر 

دو ه حط درباره دنی‌بنیادی مللب نوشته)! 

حب , حالا که‌په‌اپنجاهارسيديم میرویم 
به سراغ هسکار خودمان و ریزتری‌خوانده 
حبان که می‌حو ‏ و بی‌جهت رفته آن بالا و 
دارد عروساث شکسته رامی‌خواند , 

ولی بهتراست + محبت درپاره نلی 


عچیی گاملیادختر ۱۳ ساله سامان کمالی را پگداريم برای میهمانی‌های هفته های و درش را باز بکنید (۱) 


که الان بیشتر ضالیتش 

هنتگی است و همچنین پهمراه عکاس مجله 
و نلی , ناهفته آینده شمارا بخدا می‌سپاريم: 
قرس سردره بخورید تاپاژ هم خدحت‌برسیم | 


تمام 





بك مسابقه جدید (بقیه) 





کارتها په فرم و خویش هایش میداد. پاز 
يك چیزی . ولی تا آنجا که کلانغه خبر 
آورده ؛ این عملیات . یااعمال نفوذافرادی 
که بام پردم صورت میگیرد وتنها کی که 
نه تقصیری دارد و نه کلاهی از این نمد 
عیبرد . همانا شخص تهیه کننده است !۱ 
دوم اینکه پرطق دستور رئیس کروء 
ماپقات ۰ یکری آتمهای ریز و درشت 
آمرپکا دیده وآمریکا ندیده هم خونشان‌را 
قاطی تهیه این پرنامه کرده‌اند و بصاب 
كمك په تهیه کنده , هر کدام حرخودثان 
را میرانند و قوم و خوینهای خودثان را 
قاطی حضار جاسازی مینمایند اواز جمله‌اين 
حضرات , ناپفه‌ای بنام «حمیدی»استکه 
به ثنه هفته قبل يك دسته کل جانانهسه 
آب داد و شت آن گوشه ۱ 
از قرار معلوم بدنبال گوته و کایب 
های تماتاگران در مورد دکوری بسام 
«تراته » قرار شده بود از این به یمد , 
برای هرهفته از يك خواننده معروف دخوت 
پنود که بصوان میهمان و همکار برنامه 
درکنار پرویز بهادر ظاهر بشود ويك‌تیافه‌ای 
په‌پرنامه بدهد . هفته قبل هم به همین‌مناسیت 
از «نلی» خواننده آرام وعیرجنجا لی‌رادیو 
تلویزیون دعوت میشود که‌برای‌ضبط پر نامه 
به استودیو پرود . (البته نه بعنوان مانکن‌و 
دختر تبلیغاتی و تبلیغ کنده کالا بلکه 
بنوان میهمان پرنامه ) ولی از آنجائ ی که 
بعضی از دوستان , مدیر تهیه بودن‌را با 
«تهیه کنندکی» عوضی گرفته‌اند ؛ همان 
آقای «حمیدی» که ذکر خیرش رفت» با 
ورود نلی به استودیو » خودش را جلو. 
میاندازد وبرای خودشیرینی می‌کوید:برويم 
تا به شا پکویم چه کارهائی بایدانجام 
پدهید. (اول کار خودتان‌راروشن‌بهرمائید)! 
سپس در هایت خونسردی به نسلی 
میگوید : شا باید روی این قالی‌راه‌بروید 
وناز یکنید (۱) برکنار اين بخچالبایتید 
وا هم 


پمد. و فنط پکویم که نلی را به‌این زیزءمیزه‌ای اعمالی که دسنیار برنامه دوشپزء‌ترانه‌انجام 


نگاء نکنید . واقماوقتی پايك‌حرکت . کپيك 
تروسکی روی میز را از وسط تصف کر 
تاره بتده فهمینم : نلی را نبین چهریز. .. 
برو به جشن تولدش ین چقدر بیرحمانه 
حروسث کیکی (پا کيك عروسکی) رادرب 
ودافان می‌کند ٩۱‏ 


تا هفته آبنده ... 


و چرن قصه پدینجا رسید ماهم‌مرخص 
ميشویم و میزنیم پچاك په‌این امید که‌تلی 
وابرن و کاملیا کنالی , سالهای‌سال همین 
شب وهمبن ساعت را جتن بگیرند و مازاهم 
دعوت پنما پند, 
(خدا انشاءالله عوضثان بدهد )1 
همکار 


میدهد ] 
( شما قضاوت به‌مائید . آیا این‌طرز 
سحیح رقتار با يك خوائنده محترم است)؟ 
حال , بگنريم از اینکه کویا نلی هم 
توانته کلیم خودش رااز آب بیرون بکتد 
وآب پاکی روی ست این تازه به استودیو 
رسیده پرزد . ولی آبا واقعا هر کی‌که 
بريك پرنامه قرار است . پشت کارتها را 
پتوید و مندلي ای داخل استودیو را 
مرتب‌کند ۰ حق دارد پا میهمانان برنامه 
طرف سحیت بشود وبهآنها امرونهی‌پفرماید؟! 
پهر حال . این اتفاقات در پشت‌پرده 
اين مابقه زع داد (فرستش نیست ۷ از 
غیت برویز پهادر وکسل 
حرف بزنم که آ: 9 


در مجله اطلاعات 


بوده و آپا ایسکه میگویند. اختالاف بر سر دستمزد 
اجرای پرنامه پوده ۰ درست بوده پانه ؟) 

ومن امیدوارم دریکی‌دو موردهون یاء 
کی جواب بدهد , یکنفر جواب پدهد که 
آبا آفای حمیدی چه سمتی در این پرنامه 
داشته که چنین حرکانی اژ او سرزدء ؟ 

یکنفر چواپ پدهد که چرا پرویر بهاد 

به استودیو نیامنه و سد ۰ سدوپنهاء نع ,۱ 
علاف خودش نموده ؟ 

یکنفر چواب پدهد که چرا کارنهای 
پرنامه از طریق صحیح وبدون‌قوم‌وخوش 
بازی » توزیم نمی‌گردد ؟ 

(مارابگو دلمان خوش است که حیا 
مي‌کنيم . دوستان «حال» جواپکولی م. 
دارند) ؟۱ 


یکی از بر نامه‌های(بقیه) - 





قالب مینمایند ۱ 

من از آقای فرخزاد سنوال میسکنم 
آپا در برنامه جنابعالی چه چیز قابل توجهی 
وجود داشت که آث رادرد و قست‌تهیه کرده‌ای 
و آیااین اقدام » در آینده‌پاساختن‌بر نامه‌های 
چهار یا بنج قسمتی تعرار نمیگردد و آیا 
چنابمالی بااین عمل. » نخواسته‌ای دو هنته 
پشت سرهیم پول با عفت دریافت پداری !؟ 

واز سوی دیگر از خیاطائی وتابش 
وغیائیان (سازندگان سه برنامه دیگر) می 
پرسم : آیا شا هم دراین مورد سکوت 
کرده‌اید ونه برای عافع خودتان », که 
بخاطر شنوندگان رادیو هیچ اعتسراصی 
نکرده‌اید و نبرسیده‌اید که جمعه باز ار تحت 
چه خابطه‌ای در دوقست بخش شده ؟! 

حرفها بسیارند » ولی کو گوش شوا 
و کو کسی که دل بحال شونده بوزاند و 
کو اصلا بر نامه ای که قایل‌شنیدن‌باش دکه 
شونده با نشیداش دادش بو | بلند بشودو 
بخاطر شیدن مرخرفترش ؛ معترض چیری 
شود 1 


"ما تليم‌شديم (بقید) 


الما مخلما از طرف بقیه تباثا گرا 
تلریزیون به این حضرات اعلام میدارم که 
والله پخدا . علط کردیم , ما تسلیم شدیم 
لطفا اگر ممکن است حالا که‌ستان‌حسایی 
خالی شده , شما را پخدا همان مصسحون 
ممروف (سریال غریبه) را پخش کنید که‌در 
این کرمای تایتان ؛ يك هوای خسسکی 
انتتتاق, پمر‌مائيم ۱ 





راستی که پادش بحپر ۱ کجا رستد 
مازندگان برکار استوار و پهلوان نایپ و 
حانه قمر خانم ۱۴ 

کجا همتند آن داستانهای مردمی که 
اقلا يك توینده‌ای آنها را نوشته بود ويك 
کا رگردانی آنها را ساخته بود ويك آدم 
مسئولی زیر ورقه‌اش را امضاء کرده بود. 
پامارا دریایید واز تنبلی دست بردارید و با 
اقلا همان مزخرفات سایق را (ریسبه و 
چبگاث و مراد پرقی و صمد و قسه عثق و 
تلخ وشیرین ) پخش کنید که انسقدر از 
بیکاری پخودبان نپیچیم وبه بدترش راضی 































فودین (بقی) 


ن یلم هم دو برادر بودند که 
1 باك زن شده بودندهسن. 
آقای کیمیابی در مورد مزاحم 
با شما حرف زده بودند. 


زاد : هچون باتمام کوتاه‌بودن 
4 از نظر سطرها وحرو ف گستردگی 
چبی در حرف حروف وتصویرهای 
رخس در فصه است سنوان 
کیمیائی به شما گفتند که 
قصه مزاحم با بتول کیسالی 
جهت رل کریتیان (زینیسفرامرز 
رییان) هردو هابیل بودند و قعه 
هاییل را نتش میکردند. 
دنن : نه نمیدانستم و کیمیائی‌در 
مورد بامن حرف تزده بودند. 
خهرزاد : عگر زمانی که آقای 
قمه مز احم را در ای شب 
اندند در صفحه یست و هفتم 
شتم به ابن‌جمله‌در نخوردید(حای 
قابیل دیده میشد ولی‌رشته‌علانق 
یلین ها خیلی محکم‌بود) وحتی 
: اول کتاب هم اشاره‌ای به 
مقدس شده است .. 
نه راجم به هیچکدام از 
جها که شما میگوئید آقای‌کیمائی‌با 
سحیت تکرادند 
۹ زاد : میدانید چر؛ این عائل 
طرح کردم چون قبرت بازیگری 
| در قیلم عزل دیدم قکر کردم 
)گر شما این مسائل ر امیدانستید 
از آن بهتر میشد هرچند که 
کیمیانی هم حرف خودنان را 
وکاری به کار بورخس 
ولی شما آقای فردین قبل 
که به سینما ییاد يك چهره 
٩‏ شده ورزشی بودید ممکن است 
را راجع 4 ورزش امروز : 
رشکاران امروز والمييك که چند 
(گ كِِ تمام شده است برابمان 


دین : سئوال خویی کردید. بله 
از آنکه به سیتماييايم بك 
ورزشی بودم 


۵9 ۳ 7 


- ۰۵ 
01 سینها 
دارنده امتیاز : پ - گالستیان 
زیر نظر : شورای نویسندگان 


شماده۵۰ ۱ (دوده‌جد.ید) مسلسل ٩۵۶‏ (سال بیست‌دسوم) 
قیمت ۳۵ ربال 


شهر ز اد : زمانی که اخلاق ب.ث 
ورزشکار بشتر از قهرمان 
عطرح بود ! یت 

فردین : کاملا درست است مس 
شهرت رادر سینما بدست‌نیاوردم‌شهرت 





۳ ن 
ولی در مورت المييك باید یگويم 
من یگ ایراد کلی دارم که نه مربوط 
به ورزشکاران انت نه مربیان مت 
اجه یه هعسرسن ورزشی حرف دارم 
مرن ما بیشتر رادیوئی هستند و 
هسیثه فکر ممکنند پشت میکر وف 
دیو با مردم حرف صر ند ۱ 


وسیله و وی تشك با 
مس میگزرد ممیرداژند در 


انت: معلا دوستی به صمخره 
نان شوروی در پرتاب دك ووژنه 
از مردان ایرانی جلو بودند انها شست 


وینج متر می‌انداختند ومردان ما سیو 


پنج‌متر چرا که این دوست تمیدانت 
وزنه‌ای که يك زن آنرا پرتاب میکند 
خیلی سبکتر از وزنه‌ای است که ی 
مرد پرتاب میکند واگر وزنه زنان را 


ه‌مردان بدهد بجای شصت وپنج متر 
سدوشست وپنج هتر پرتاب خواهد 


کرد واکر وزنه مردان را به زنان 
ب‌دهند بیشتر از یت متر سم 
نسی‌تواننه پرتاب کنند و من 
فکر میکنم این ناآ گاهی مردم در 
مورد ورزش رافقط و فقط باید به 
گردن مصران ورژتی انداخت‌حمانطور 
که میتوانم به جرات پگویم نا کاهی 
رادر اتتخاب فیلم خوب باید به 
گردن منتقدین سیئمایی انداخت .و 


مر دم 


۳/۳ 


مطبوعات 

حردم 
شهر زاد : سعلوری که من شنیده‌ام 

شا ادم فوق‌العاده با هوشی هتید. 


ی 


که رابطتند بین سیما و 


ونی من گیر ند کی‌بمار 
قوی دار مشنیدم که شما فیلم‌میازید 
بعنی فیلم کوتاهی ساخته‌اید و د 
تدارك فیلم بلند سمنماشتان ستید 
چطور است که خبرنگاری هم‌میکنمدا 

شهرراد : اصولا تکاری مرا کل 
میکند عصبانی میکند من بعلت انرژی 
زیادی که دارم میتوانم بست وچهار 
ساعت کار کنم از اینرو اوقات اضافیم 
را چنین میگنرانم 4‌شکلی خستگی‌را 
در عيکنم که برای فیلمسازيم باانرژی 
داگیم . 

فردین : موفق باشید 

تهرزاد : آقای فردین عا امسید 
ربادی به فردای سینمای ایراندارم 
و هر تولدی و هر تلاشی که در جهت 
اين فردای خوب باشد ارج میگذاريم 


فکرهای جوان که آعده‌اند ومیاینك س...- 
خصومت هاوعتیده‌هاودردهای‌خصوصی 


گذشتگان را ندارند ابنها واقعا فکر 
های حق و جوان عصررستاخیزهتند 
وهدغثان هم همین است و به‌هیج‌شکلی 
وقیعتی هم‌سازش با گذشته ندارند 
اعیدوارم دنگران هم عثل شما باغزل 
های دبگر شروع کنند وبعدها تاسف 
این سالها را تخو رد آقای فردین 
تولدتان مباراك باشد منتظريم که کار 
های آیننه شما را با آگاهی که از 
طریق کار با کیمیانی‌بدست آورده‌اند: 
نیح - 
فردین : عتشکرم ومیگويم ۳ 
هیچوفت پرای کار خوب 
کردن وراه درست را رفتن دیرنیت 

شهرزاد : راستی يك سنوال دیگر 
هم داشتم شما فکر میکنید آقای نعمت 
حتیتی در خوب شدن فیلم غزل چتدر 
هم هتند ٩‏ 

فردین : چقدر منتظر این سئوال 
بودم . من فکر میکنم‌سهمزیادی‌دار ند. 
«حقیقی» يك نقاش است . 

شهرزاد : بله او وسیله‌اش را خوب 
میشناسد در ضمن شاعرٍ است.و حاضر 
به چاپ اشعارش هم نیست. 

فردین : این را نمیدانستم . 

شهرزاد : از اینکه وقتتان را برای 
این گفتگو به‌می‌دادید بسیارمتشکرم. 


نشر به هفتگی نشانی چهارر اه دروازه‌دولت-ابندای روزولت شماره ۳ - آیارتمان ۱۰ 
تلفن ۸۲۹۵۷۱ -شماره‌صندوق بستی ۱۵6۷ 


فیل م کیی و رنگی و تصاویر رنگی از : 











آرزو چهره تازه کاریست که فعالبتش 
را در سینما آغاز کرده‌است و قرار است‌در 
» رل‌های بهمی را بر عصده 


آرزو دارای زییائی واستعداد خضاصی 
است و بعیدنیست بتوالد جالی در خورتوجه 
درسینما کسب کند. 


کودکان ز با 





مهرداد دیهیم فرز ند محمددیهم 
مس و 


گر اورسازی مهر ابر ان تلتن ۳۹۴۲۱۳ 


چاب تصاویر رنگی و متن از 5 چاپ‌ماز گرافيك تلفن ۰ستس6۰ ۸۳۱ 


7] صفحه 4۱ ب 


پ 
۵ ا" ۲۳۳ ث_ِ_ِ 


دوی جلد : حمیرا-آدمان و نوش آفر ین 
شت‌جلد : سیهمین غفادی 
تابلویوسط : بيك ابمانوددی- ,بودی‌بنالی » اکی و مر تضی 


دص ی و بر 


سم هه وب سک 


شباره ۱۵۰ - ستاره سنما 


میشد می‌امدی په پوفه‌ی دا 





همین خسات قلدکت مراکنت ! اسلا مهم په تفلیداز توه 


يك‌حنجره؛ فرباد ربقیه) از دیکران گوشه میکرفتم 





آميختيم ... پاك ماندیم پاعنق ... و عنقمان ۰ وست 
دانشکن. راپوشا ند 


1 ۷ 


ننکده با کی سی‌جونیدی و 


توی فیافه‌ات که خطوطمسکم 


و دلیدیر مردانه‌ای داشت , يك‌حالت منفکری پود کههر پاهم در کوچه‌ای حلوت راء می‌امدیم . باعم بودیمی 
مانده باهد برایت‌بگويم , پاید هیادی راکه درمست ؛ و کی را موجه میاخت . منکه دیگر حای خود داشتم . ۳ زجم ۶ من فربادبودم!ماجمچنان سا کت کفتی : چبه 
صهی تستمعانی که پانی بودم درمن جاری پوت عریان اآنقدر که می برحمه لحطات پتو نگاء میکزدم , آنقدر که کی بتو فنته‌است کمن «رن» دارم * تفت : فر می‌میکند 
کم . چصکونی دانتم | چسکرنی . تویس میکمنی " حرفی س سر کل ر وحیرء بودم : فکرنمی کم هیچکس حتی چه کی گفته‌باند؟توخودت بکو. هرچه‌پگونی ۳ 
نداری بر نی *» حودت چهر. خودت اینطور مثل من نگاه کرده‌بود! سکوت کردی عدیم و به‌دوراهی تکی جذایم 

حن سئوت میخردم ریاف منزیم . سس برباد توتده‌بودی همه‌ی س... نه هن شده‌ودم درء‌ی کوچکی ام ر هم نضاه تردیم . شرمده بودی بو 
بونم اما بپسا... من اتث‌پویمآدا! مي‌چدیدم .. مس ۰ ازنو... يك ساعت کس ررکلاس نمیآمدی . هول برممیداشت. اعتراف میکردی » رنج میبردم . گفتی : انة ۱ 
پودم آعا پرلپ نمیآعیم نهاد؟ هت مي‌خردم و سضوب قرار مداشتم . اسلا حواس‌نبود. وقتی می‌آمدی انگار ء مهربان بودی که دلم يامد رویایت را خراب کم وپکويم 
ه رادم ر؟ ادخارمی نرد.... لا پخذار براپت بنوم ر مسعظه‌ی بیهوالی ؛ يك‌هوای پاك سبسگاهی چریان هییافت. من‌تنهانیستم ...از خوبی‌ومهربا نی‌حودم 
حا نه‌نیستیپرایتار ي‌ادبکويم وار آناك وا.... حوسدهاس من رلده میشدم از عثق اپنهامیخعتی . اماتوهم‌پی‌تقصیر بودی, دوراهم 
رادازی * همیثه تومیخعتی و من ثوش می‌بپردم . حالا ثه بسکه نگاهت کردم . بسکه خیره خیره نگاهت کردم نود 
يستی ستگم وش منوجه تدی . په‌نگاهم اعتا کردی. په‌چشمهايم که ترا تتها گفتم خداحافظ . ازيك کوچه‌رفتم و ب 

۰ میضواست اعتنا کردی ... و یکروز - یادت‌هست گکفتی یر . اماعنقت 

از حمان اول که ترادیدم » چیزی درمن جاری‌شد. تما خیلی به‌س تکاممیکنید چرا؟ لحنات مهربان بود اصا 
داغ داغ مثل‌عتق ... نه» خودعشق بود. که رعثه دردلسم ‏ نیشخندی هم درخود داشت .ی‌اخثیار گفتم : توخیلی خود حالا هبه‌چیز تیاأم‌شده‌است . اپنحرفها مد ۱ 
انداخت. دیدمت فامت‌پفند « -ینه فراخ پاسپیل حردانه‌ای‌که خواعی ... گفتی : من ؟. کفتم : بله, تو... تو که خوشحالی از حنجرء‌ایکسکوت راآموخته به 


چقدر بلندقامت‌بودی ۱ آئچنان 


ملث سر کردن پلدتر بسودی‌از 


لپ بالائیات‌را میپوعانید: 
که از دور پچثم می‌آمدی 


انکارخودم تبودم. کسی 


باندقامتان دانشکد. ! راه کسیرفتی انکار زمين زیرپایت ایذیر به‌عشق اعتراف میکرد 





مرا دزدیده‌ای .. تو که مرا عاشق کرده‌ای چه حرفهانی 


نمی‌آیم. میداتم که‌آهدنم جز زجری که بیا خواه 


دیخر باشهاءتوجارتی وسف حاصل دیگری ندارد توبازنت باش وم 
تومیخنذدیدی . خوب که بدان که‌کی‌از اینجا, ازتوی اطافکش 


میلرزید . مقروز بوه‌ی. بی‌اعتا بودی. نگاحت به هیچپك‌از حرفهايم را زدم ۰ گفتی ! چای میخوری ؟ یانونابه؟ اييكك بللدت ؛ گام‌برمیدارم سح هتوزهی مح 
دخترها خيرء نمیشد. کمتر حرف میزه‌ی . کلاس که‌تعطیل دغوت بود.«علق» سدای‌مراجواب داد... ازآن پی مادرهم تمام 








حسرتی بیشتر لیست و ميبينيم که مدینه 
فاضله ء به فاجعه . بدل میگردد , 

اين تفییر وتبدیل که طرحی ازآرزو 
به پاس بنست مینهد , تشاندهندمی بدبینی 
کامل ثاتزی رگ درلگاه به جامعه و راعطلف 
های اجتماعی ست , 
آدمهای خاتر ب رگ در رویاهایشان , تکیه 
گاهی یافته اند . برای هاکین سرم‌ایه 
گذاری در شغلی که دلخواه اوست تکیف 


مترسك (بقیه) 





ثاتزی رگ از آلها آنی‌جدانمافند. 

اپندو هريك «مدبه فاضله» ای‌دارند 
که بر ای رسیدن به آن از -د جامعه ونهاد 
های اچنعاعی مییاید در گذرند و علیرم 
منکلات چنین هم میشود ابا آنچه که در 
آخر از عنبنه فاضله آنهاباقی میماند جز 












سِِ 
۱ 


اطلاعبه سازمان فروش 
نماپندگان محترم اسنان مرکزی خواهشمند اس برای کسپ 
هرنوع اطلاع پازرگای واخط نمابندگی مرنوسیکلت های هوندا په 
بازرنتی هودا پحش آفای کرروش صفرنیا مراجعه فرماپند 


تلفن ۸۲۸۵۰۲- ۸۳۳۳۸۲ 


نهران » روزولت . نمال امجدیه . شماره های ۱۹۵ تا ۱٩۸‏ 


۰ مب شماره ۱۵۰ - ستاره سنما 





گاهی‌ست » که به تعبیری عدبه فاضله‌است. 
وبرای پاچینو ب رگشتن بخانه همایآرروست ۹ 
وعدینه فاضله دیگری... عيبينيم کهشاتزبر اه 
ایندو را در رسیدن به چنین آرزوهالی که 
ارزولیست و «حق سلم» است ناکام‌نشان 
عینهد . هردو عدینه فاصله خود را خراب 
شده مییابند اما در میان این وبرانه يك 
چیز بافنه‌اند آنهم دلدادگی اشان‌بهعدیگرو 
رابعله عاطفی ست که پیدا میکنند . آن‌دو 
جدا از چابعه , خود را بافته‌اند ۰ این 
کفایت میکند. تاطرد شدگالی از ایندست 
برای «بودن» وادامه‌ی زئ دگیشان ؛ تقطه 
اتکای روشی پیدا کنند و علیرغم تعامی 
نا کامبها دوستی‌اثان را جشی بگیر ند . 
ات که نگاه شاتز در گ‌تلخ است . 
اما این تلخی ؛ تحمیلی نیسست و ادای 
روشنتکری هم ... بویژه آنکه در سیتماهم 
داشته‌ايم کسانی را که تلخی آعمدی‌نگاه‌خود 
را به سائل . خاهد روشفکری خود میب 
پدارند . خاتزب رگ حرفی میزند که در 
قولاندش اصرار نسورزد ابا آلجه که 
میگوید بخوبی اثر گذار و صادق است . 
شاتر ب رگ مرئیه سر نمیدهد ادا منسهوم 
مرئیه را در نگرنده» اثرمیدهد واو را به 
تفکر وبازبای خویش مینشاند . در آخر 
این عالیم که بقکر مرئیبای «بودن» خود 
سافتم واین همان تاثیری ست که‌شاتزیر گ 
اتظار دارد . قوفیق خالز پس رگ را در 
کنتن نله نعلرهایش؛ دو مهره‌ستعدبازیگر 
هاکین و آل‌پاچینو - کال بخشند. 


لطفاً دا احتیاط 


نیشگون بگیر ند 





3ومنوچهر(بقیه) 


5 ننرهای خودشانر! عنوان کننده 
ای د که ازبرخورد عقاید ؛ وافعیت موستی 
رلی ها » شناخته شود. ما حرفهار ادنبال 
هیم نعود تابه‌نتیجه‌ای دلخواه الل 
۳ تتیجه‌ای که در خدمت موسیتسی 
نظرهایتان رابر ایعان بنوبسید وبر 
قید کنید: بحث نازه‌ی ستاره سینما 
: هو 
"خانم پوران» من حمله های بیر حمانه 
مارا که در حق خوانندگان جوان روا 
۳ بودید خواندم . واقعا که بی‌انصافید ! 
که شمابه موقعیت ومحبوبیت 
اد گان جوان حسادت میورزید . چرا 
لی‌خواهید قبول کنید که دور شما تسام 
شده‌است . فیلم‌هایتانراپازی کردید . تر اب 
هایتان را خواندید . به شهرت رسیدید 
دیگر بی‌است . میدان را به جوانها بدهید 
و رای همیثه سکوت کنید ! من وفکسر 
میکنم هر آدم منصفی ء بداند که حرفهای 
از کچاآب ميخورد. مدتی‌سکوت کردید 
به خواندن پرداختید امادیگر کسی 
ای شمانشد . مردم تنوع میخضواهند 
صداهای تازه میخو اهند . مردم‌شوهای 
تازه و آهنگهای تازه میخواهند . وبگن 
میخواند فقط جاز میخواند . امامثلا 
جازمیخو اند وهم در عابه‌های‌ایر انی 
وبتول شا تحریرهای من درآوردی هم‌در 
صدایش‌تیست, این شمائید که بخاطر حسادت. 
نه تعبیر م ی‌کنید . خوانند گان‌جوان 
احساس‌می‌خوانند و شنونده را دراحسای 
شريك میسازند . شعر و آهنكرا 
,2 م یکنند . نه شما خیلی بیرحم‌هتیدو 
ت بخیل که نمیتوانید موفقیت جوانهارا 
پیت . وصیه ميکنم احترام نام خضودرا 
حفظ کنید و موسیقی را بجوانها واگذارید. 
ا خائم بوران حق ندارید به خوانندگان 
جوان کلمه بد و بی‌اصالت رانست‌دهید . 
مردم تنوع می‌خواهند.شما حق نداریددرباره 
مدای آنها حکم کنید. این حرفها , دیگر 
ار خو اننده‌ای مثل شمابعیداست . 
با احترام شهین حیدری 
مج 
چه کیفی کردم که پنبه‌ی این‌خوانندگان 
وان را زدید ! البته من بیشتر آنهارا 
حواننده نميدانم . کسانی هستند کهمی‌آیند 
و آوازی‌میخوانندوموسیقی ما را قدمی به 
فهقرا میزنند ۱ هترین تجیری که برای 
صدای اینها -- مقصودم خوانندگان جوان 
است - میتوان یافت‌همالست که شما گفتید. 
صدای آتها«تخصیت» ندارد. و همچنانکه 
اکرده‌بودید . گ و گوش برای‌خوانندگان 
وان زن يك الگوست . حرکات تعامی 
» تقلیدی کو رکورانه از گ وگوش‌بحساب 
مي‌اید . خوشحالم که به سکوت خود ادامه 
میدهید . راتی که خواندن خواننده 
: انداری مثل شما , در میان این نوع 
خوانندگان يك سرشکستگی بحساب می‌آید ! 
منوچهر خوشحال شدم که با گشتن 
ل مشت بعضی از جوانهای آوازمخوان 
,دید. بهترین حرف شااین ود که 
از همدیگر تقلید می‌کنند. درب‌اره 


بقل 
۳ 







































آهنگازان هم واقعا حرف درستی عنوان 
نموده‌اید. بله تماما کارشان تقلیدی‌وتکراری 
است . مزدور پول‌اند . نتی‌را عوض میکنند 
میشود آهنگی‌دیگر ۰ هن دلم بحال‌موسیقی 
میسوزد. اگر باربد و نکیساو دروش‌خان, 
عبا وبزرگان موسیقی ایران می‌دانستشد 
که واران آنها, چنین خوانندگان مقلدو 
بدصدالی خواهند بود بچای روی آوردن‌به 
موسیقی ؛ آوثه‌نشین میشدند ! دستتان‌درد 
تکند آقای منوچهر که وافعیتهارا عضوان 
نمودید, دوستدار ۰ « یاس مغغوری» 
مه 

ستاره سینمادرنهایت بیطرفی ؛ بخاطر 
باز شاختن هویت‌سوسیغی فعلی» تقعه‌ننار های 
رسیده را پازتاب میهد و صاحیننظران 


را دراین بحث ساژنده دعوت می کند. 





هیاهوی‌تبلیغات (بقیه) 








آن نیز چایزه‌ی سپاس درجهدو بخاطر 
قیلم مقر بوخ 

«حاله» و «پهارگ» نیز دوء ستاره 
دیگر دنیای‌تبلیغات بودند که بتدريي‌پایثان 
به‌فیلمهای‌فارسی کشینه شد. عاله همان‌ستمال 
بدست يك فیلم تبلیغاتی معروف که ورودش 
بسینبانیز پا جنجال وسروصدای زیاه‌ی 
روبرو شد. و بهارك نیز پا پازی به نقش 
پخرن «بلوج» لحظه‌های خوبی را در فیلم 
«کیمیایی» زنده می‌کرد. 

بهرحال حاله وبهارك نیز حمچون‌مهناز 
وسپیده از تبلیفات دست کشیده‌اند. 

تمام 





در باره‌فر هنگ جشنو ارها 


مطلپ «فرهنك چشنواره‌ها» چندهفته‌ای 
در ادامه‌اش » وقنه پیش می‌آبد. این‌وقنه 
را مدیون گرفتاری نویسنده‌اش هستیم! که 
امیدواریم گرفتاری خیر باشد . 


هثر مندان به‌خوالند گان ستاره سینما هدیه:یدهنده 








۳1 پرستو که فیلم «راز» از اوآماده 
نمایش است» یکدستگاه رادیو ضبطجی‌وی‌سی 
مدل «وی دبلیو» 44۰ برای خوانندگان 
ستاره سینما در نظر گرفته است . 

برای دریافت هدیه او می‌توانید کوین 
ثیر دا بر کرده و به‌آدرس صندوق پستی 


سینما, در سیر تازه‌ای قرار دهد. 


کوپن هدبه پر ستو 


۷ ارسال نمالید . 
پرستو قرار است + باری در چندفیلم 
جدید , فحالیت تاژه‌ای را در سینما آغاز 


نماید وباین‌تر تیپ رقابت خود را باستا رگان 


نام ام خانو اد گی 
شغل تس 
آدرس 
بر نده هدابای پر وا 
ی از میات کوین‌های رسیده برای اهدائی ؛ روا گردیده‌اند , 
دربافت هدایای پروا, انم نهین خسروی هدایای این خوانندگان در دفتر ستاره 


(خانه‌دار) از تهر ان بحتکم قر عبر نده‌علوعلی 
اهدالی_بروا گردیده وآقای علی بابلی 
(از گرگان) بحکم قرعه برئده رادیو ضببط 


۲7 صفحه ۳ - 


مینما موجود است و می‌توانند بر ای‌دربافت 
هدایای خود با دفتر ستاره سینما تساسی 
[ 


شباره »۱5 - ستاره سما 


8 هدان : آقای امین‌النوله خوش 


9 ِ ۳۹ 
0 نهایت ترعارد قی » عفي نسم 
حایانه‌ای تقدیم عیدارم و پیش بسه سوی 


چت شارء پیش تاپلو وسط 
و اما تابلووسط 
خد طلیتان: 


به‌اسای حو ورس‌لی عم 
حلص پات تلاپ بروم نیاو پروس‌لی 


‌ 
۳ بگیرموبر گردم 


پسدا کم و پاث اعصاء 





۱ 
له با اجار: حلات‌الموت بحنی صزرائیل 
ِ 
م مث ست که مرحوبرا کضا 
بد گر جنت نو بهشت 
7 که حقی, بخاطر گناهان‌عذینه 
+ له س بی‌هزه‌تر ندینهام! » بله 
ِ ِ 
بر میگفتم که مخلس رابعاطر کاحان 
۳ 
بهست نمینصی: 7 لس 





خراحا فط 
8 اری : آقای عاس کرباسی 
ف 
7 مخطس را کلی شکول نمو‌ی 


۳ 
پاث ماهی ۵ ۱,رودخانه 


بنکه نو شته‌ای 
کرفه‌ای ۷ بیدار ی 
مهیان کنی ! لا که 
راه افناد» حالاچموقن باماحی حانم از نردپاك 


ماهیابه و حفیررا 


بو لوچسهام 






علاقات حسوری حواهم داشت: خدا عپداند 














بر وبچه‌هایاشفین به ب 
پیلسازی. فیلم کوناهی در شسال 
و هر اد جاوی دورین برده‌اند که 

غروس دریا » نام دارد. سازننه 
یلم حجت‌الله سینی و بازیگر انش 
محید سيفي مب ابراهیم مچسرذت 
غلی سیفی - مرتضی گبوی و عیاد 





اما آخر این‌هم شد ناو فامیل ۱5 پرای‌اینکه 
آدم بتواند نامو فامیل مبارك را طی‌کندمی 
باید يك پل هوائی نسب کرد ۱ 

خارج از مزاح سلام‌الملیکم اکی خان 
اینهم جواب 

- کم‌لطفی میکنی . ما در هصسسم 
فرست از کوکوش عکس ومطلب داشته‌يم 
پهروز وئوقی را هم که چند هفته پیش پشت 
جلد ملاحظه نمودی . بازهم بچشم عخس و 
مطالب خواهيم داشت 

۲ بله حرفهائی بود که بهرور درفینم 
کنجهای آرارات پازی کند اما فعاز شسه 
میت پیدا نکرد: ات 

۳ بزودی عکس و مطلب اختصاسیار 
فیلم « ساخت ایران » حواهیم‌داشت 

۳ 


_ ها عم مثل شماازمر ك اشین 


وانش‌شا 


عدت متاأسف شنبییم 


پاخی 


8 خاش بلوچستان آقای بهروزجهانگیری 


بداییین « دعا کنیف که وبازه خاخریم 
که رضم بحضورت که 
۱ بر ای قردین به‌نثانی ۷ 
بت حیباً تٍ_ ودین فیلم ِ 
۲ -بله فردین ۳ ست اما 
فیلمی پازی ننموده است 
عزت زیاد و لطفت کم 









سیفی هستند. 
هم‌چان که آمد وفانع فیلم 
در سعحات شال و ۳ چین تهر ان 
جلوی دورس رفته است 
امید که عتق این وتان 
به سیسعا, شکوفه دهد و روزه‌روز 
توفیق سثتری حیبثان گردد 





۱ - ستاره سینما هرهعته متترمیتوه 
حالا چرا در ساری شماتتوانسته‌اید بسدست 
پیاورید حتماعلتی دارد . پادیر بفکرخرپدن 
افتاده‌اید 
حال مجله‌عای را که کردارید ه‌بهای 


پا اينکه مجله نا پاپ شدد‌است‌بهر 


فیمتش تمبر باطل نشد» بفرستید *برایتان 
ارسال دازیم 

۲ - فروش فیلمی که در مجله ذکر 
میشود تنها فروش تهران است 

۳ - با داشتن دیپلم میتوانیددرمدرسه 


عالی تلویزیون پرای فوق دیپلم سینماودر 


ِ ۰ 
نشکد.هتر‌های دراماتیات پرای لیسانس سیم 


ر کت کنید 
۳ 


در وحله اول برای کار گردان شدن 


ستعداه فطری لازست. تحصیل سینماشی 


سیر درستی‌هدایت 


میتواند این استعداد را 








ی 
8 آقای حبیب‌الله حیدری 

07 با عرض سلام متقابل » درجواپ 

۳ ۱ 
ميگويم که : تابلو وسط براساس خواس 
کثریت بچاپ میرسد, قبول کنید که تا پلو 
وسط از ظهوری موردی ندارد. از میری و 
حسن رضیانی هم‌پاشد طلیتان ! و اس 
عرجان و علیمسمدی‌یکی‌دوسال مشود ه 
همدیگر جدا شده‌اند . دستمزد بهروزوئوقی 

۰ هزار تومان ‌ خطش. 
نا 
یکنم تحویل پگ 4 میسو ۹ 
اینجا حقیر به چکنم یم افتا 
با وجود اد م داغ شما را ازجان 

1 ‌‌ 

"مج تال اب امیده ام عليك الا 
ی و 0 
چاقسلامتی است 





حبه‌چانكد ِِ تما بو 
وانط مها - سمین راد فاتحی 


عفید قیحسر 





ن - بهمن 
زن - تقی مختار امشب دخنری‌میمی رد6۳۰ 


یکنبه ؛ جاء 


اک مرتشی عقیلی زن 


امن -_ منوچهر وئوق جاهلها و 
امشکر 

تالام شما را هم به پهرو 
رادو ابرج قادری خواهیم رباند . خ 


نگهدار 


و نوفی.سمو 
















۰ ۰ 

فاستین فیلم‌هنرهندان تقی مختار - امشب دختری 
ت که درزیر میمیرد . 

0 ش افرین - دشمن 
چشمه آب‌حیات زری خوشکام - آدمك 
انوردی - فریاد نیمه‌شب حمایون - عروسك پشت‌پرده 

انسانها فرشته جنایی - زن یکشبه 
اث‌مطیعی - واریته‌بهاری حسین شب‌فرشت 
وئوقی - سدکیلو داماد منصور سپهرنیا - دختری از 
براد - فاتحین صحرا شمراز 
دری - چشمه آب‌حیات شورانگیز طباطبائی - اکبسر 
وثوق - جاهلها و دیلماج 
آرمان - با ز گت 
وی فزنگی بوتیماز - یکقدم نامز که 
- دنیای پرامید فرامرژ قریبیان -- خالك 
+ میرقهاری - تیه‌عنی بهروز ب‌تژاد - آدمك 
» کسرائی- پنجره فرزانه تائیدی - هشتمین‌روز 
فاشلی - خانم عوتی هفته 
حاله پاپوش 
مردی که رنج میبرد جوا : محسد سليم‌جوشن 
پا خاتمی - دوستت‌دارم «گنبد قابوس» 





















سب قیصر 


عیوگل محسی تبریزی 
يك فقره سلام و درود تقدیسی‌از 
, را تحویل بگیرید تایپردازم 


ِ ر ایرج قادری ؛ اٍیسرح 
البته گاهی جلیلوند همبف 
زدهء‌است . 

یجای بيك‌ایما نوردی در نقش‌پیتر 
عیلی سحبت می‌کند. جلیلو ندهم 
م فیلم ساموئل دختری ازشیر ازا 
يك آخرت ممنون و شکر 
ان : آقای جعنر نوانی 

/ اقم یهیه ! الیته بمد از 
بهیه که با سئوالهایتآب و 
نی سقحات پاسخگو.را 
ش‌ات را بپاور تزديك تا 
1 

پا لوثی پونوئل ؛ پاهم 
, دالی نقاش ممروف ؛ فیلم 
» راساخت وباهسین 


فیلمهایش میتوان به سه دختر - شهربزر کف 
اثاره نمود 

۳ مارلون براندو ؛ درزمینه کار - 
کردانی فیلم ؛ سربازان پك چشم را داره 
که باتفاق کارل مالدن بازی مینمود.فیلم 
وسترن است . 

4 راشل , رائل راپل نیومن ساخته 
بود . چوان وودوارد باژیگر فیلم بود. 

قربات محبت ات وخیلی خیلی هر سی۱ 

بابل : آقای سین جین زاده 

[] امیدوارم حال شما خوب باشد . 
اک 
بخواهی از ست کرما کلافهام ! باری 
برویم بر سرپاسخیدن«چرا این‌چاق‌سلامنی 
مثل چاق سلامتی‌نامه‌شد؟» بله داشتم می.- 
عرسیدم که 

۱- از باژیکران مردهم تاپلو وسط 
حواهیم داشت . نه والا چاپ تابلو وسط 
از عنرپیشکان زن براینان ارژانتر تمام‌نمی 
شود . 

۲ ایهیه مصاحبه ازه ما را با 
فردین میخوانید . انتاالله که رفع کلایه 
میشود و لبخند ملیحی میز نید ۱ 

۳- از فیلم برفراز آسمانها + احتمالا 
پشت سحنه خواهیم داشت , 

خب حالا مخلص را به يك لبخند 
ژوکندی میهمان کن! تاپگويم خدانگهدار 

8 ترت حیدربه : آقای محمدتقی 
عدالله زاده 

[]سلام شما از راء دور رسید و چون 
سته بوه گذاشتم استراحت کند و بعدآنر! 
تحویل بکیرم ۱ کلی شگولیم که مجله را 
حرعنته بهتر از هفته پیش میدانید. واما 
پاسخ ها ؛ 

۱ دکر نام تمام فیلمهای آلن دلون 


ار حال اینجا نب پاسخگوی گردن‌شکته _ 


پرایمان مقدور نیست . اما پسنی‌از فیلپ 
های منهور او عبارتند از قفس عثق , 
خوشکل پاش کافیست ؛ رولزرویس زرد : 
کریستین . استخر ۰ فرهان کمشده » اولین 
شب آراش ؛ دایر» سرخ + چف , آفتاب 
سرح ۰ زورو ؛ عصیانگر ؛ تولیپ‌سیاه ؛ 
حادثه جویان.. 
۲- عکس رنگی مشترك بهروژولوقی 
ومسوچهر وئوق هم ای بچشم , 
۳ نبایش فیلمهای ایرانی مثل‌کاو: 
در غرپت ؛ پتجی در کنورهای خارجی» 
بیثتر از تلویزیون و جله های‌اختساسی 
پوده است . درنتیجه فروشی در سینماها 
نداشته‌اند تاما آنرا بلویيم : 
مرحمت زیاه . موقق پاهید : 
8 خالم میترا علیژاده 
2) پی از تقدیم عليك‌اللام و دکر 
مرسی | میمانم هاج وواج از علاقه شمایه 
کوکوش خانم ۱ اگر اورا دیدیم حتطا 
ميکویم که يك دستخط خود را برایستان 
پفرسته . در شم پرایمان مقدور بیست 
که صر هعته از کوکوش عکس و مطلب 
دانته باشیم چون در آتصورت محله‌میشود 
گوگوش نامه ؛ نه ستاره سینما ! اما درهر 
موقعیت از او عکسی و مطلپ داشته وبازهم 
خواهیم داشت. مطمئن پاشید , السهی از 
فراق ماهی دق کنم اگر دروغ بگویم ۱ 
شب و روزتان به شیرینی عل‌غیر 
تظلبی اد ۲ 
8 اسنهان : 
پور بام 
2 جاسی به‌این نام وفامیل! اول 
که چشمم به‌این نازفین اسم وفامیل‌افتاد 
کر کردم ۵4 نعر ار برویچه ای 
خواند. مجله . پاتفاق يك نامه نوشته‌اند 
اما بمد دیدم که ددم هی ۱ اینهمه‌اسم‌مال 
یکنمر است . خلاصه که حی‌جان چسسه 
کتیده است مامور لیت‌احوالبرای‌نوخش 
امه و فافیل تو درشاسامه ! وامادرباره 
آنچه که در مورد آن فیلم‌فارسی‌نوشته‌ای 
یه حرفهایت قبو . اما میخواهم پیرسم 
توکه این کار کردان را میشناسی‌ومیدانی 
چه ثاحکارهای پی نظیری میازد! چرا 
بدیدن فیلمهایش میروی هان ؟ مثلی‌هست 
که میکویند . «آزموده‌را دویاره‌آزمودن 
حطاست» حب‌چه اجباری‌است فیلم‌این کار 
کردان را به‌بینی ویمد هم این‌چنین‌جوش 
جاودی ؟ املا چرا میبیبی که پعد هم 
تاراحت پتوی و خون خودت راکئیف 


آقای حیدر محمد علی 


کي * بیجا ميکویم . اکر غلط میگویم 
یکو درست است ۱ 

دوست من بدرود ! « یکهو سوزیالك 
شدم 4۱ 








پیشنهادات ... 


«۱ 


8 آقای سردییر : جواب مابقاد 
نوشته نمینود . چرا جوابهار انمیویسد 
تاما پدانيم که آبا پاسخ صحیح نوشنه‌ایم 
پانه ؟ امینو اریم اپسورد راععلی کید 
متشکرم . 

محودسیینی 

2] پاسی سردپیر : از توجه شا 
متشکريم. ,قصد. داریم مسحه‌صایقاتراپاطرحی 
تازه و کاملا ابتکاری ودر سس آموزنده 
ارائه دهیم . با عمل کردن چنین پرنامه‌ای 
که پا چوائز هم توام خواهد پود . 
درست مایقات را خواهيم نوشت 


زرف 


8 آهای سردییر ؟ چند بار دراین 
ستون خوانده‌ام که از کار گردانها وبازی 
گران خارجی . ترجسعه مصاجبه چاپ 
کنید . میخواستم پيشنهاد کم که حتصما 
این درخواست را جامه‌ی عمل پوثخانید . 
ترچمه گفتگو های خارجی - حنی بطور 
فشرده جایش در مجله خالی است . 


جو اب 


اهو از : خالد رئوفی 

ل[] پاسخ سردبیر ۰ هروقت کسه 
گفتگوی جالبی دیده‌ايم , متن آنراترجمه 
کرده‌ايم . باوچود اين در احرای پیشنهاد 


شما ۰ روالی را محين خواهیم کرد اپطور 
مداوم چنین ترجمه هائی داشته پاشیم 
از توجه شما ممنونیم 


#۳٩ 


آقای سردییر : تعجب میکنم که 
چعلور تایحال تابلو وسط از ازیگران‌مرد 
بداشه‌اید . از وقتی که ابلو وسط چاپ 
خده همگی بازیگران زد بود‌اند . البته 
بچز بروس لی ! میخواستم حتما ازبازی 
گران مرد سینهای ايران همم ابلو وسط 

داشته باشید , 
اهر : صادق غلامیان 


زرد 


2] آفای سردییر : چرا دریکی‌دو 
هفته مجله » تابلوهای سیاه وسفید دو 
طرف تابلو وسط کهبه مطلب‌صنجه‌رویبر وش 
تعلق دارد عوصی چاپ میشود , مفصودم 
ابنتکه متلا درهمین هضته پیش عکس 
مربوط به , هراس المپيث بر بردسینماه 
بجای عکس مربوط به شکت قهرمانان, 
چاپ شاه بود , حیف از زحمتی نیست که 
بایی توچهی ۰ از ارزخش کاسته شود 

تهران : وحید. نهیرزالی 
[]) پاسخ سردییر : باتشکر ازدفت 


شیا , متأسفانه پا همه تلاشی که میکنیم 
بخاطر سهل انکاری گاء پکاهی که از 
گراورازی سرمیزند دچار چنین اشکالی 
میشویم . از این به بد په نا بلوهای‌سیاءو 
سنید. دوطرف تابلو وسط توحهدقيق‌خواهيم 





-_ِ 





عشق 9 مرك 


نو شتهو ساخته‌ی : وودی آ ان 


سیه‌ای «وودی آلن » رات در پساث 
طر کلی میتو ان وارث کمدی‌های کلاسیلشو 
ستی سیهای امریکا دالستت سپنهال یه 
توسط. مكثست,چاپلین, کیون, لورل‌وهاردی.. 
بی ریخته شد و با استعانت ازقریحهو استعداد 
های ناب همین ردان به کمال رسپلب ومی 
سیم این سیسما در همان‌دوران صامت‌و 
اواپل اعطق بهاوج شکوفالی حسود می‌رسد 
و بارور مشود و به‌ندریج‌باحا کمت‌سیسای 
اعلی ؛ اپن نوع کمدیها که با ج رکت‌وجادته 
چان میگرفت رنک می‌بازد و ار محورنوچه 
فیلسازان دور مینود و خهرینزبانی‌هاجای 
جر کت و حادنه را میگیرد و کهدی دردست 
کسدین‌هالی همچون دانیکی + پاب‌هوب ۰ 
رداسکلتون و جری‌لولیس ... می‌افند - و 
به ندریج کیفیت این سیسما نازثتر میشود. 

بظر می‌آید که کسی ساختن کار 
مشکلی است - و لازمه آن در درچه‌اول 
دارا بودن قریحه و خوش‌فکری‌است‌وصد 
اسکه چگونه بدا آن‌ها بهره گرفت‌وخاید 
بهسن حاطر است جر ات نزدپاك شنت 
به آن کم‌شده - اما همیشه سپما گر ان برای 
آن دوران خوب و پرپار بجوی دلنگی 
حود را نان دایواند , 

بر ای نجدید. خاط رمق آن‌تا(ش نعونهاندب 
بارز ترین, آن رامینو انیم نزد * شسات 
ادو اردر * سرا بگیریم با اپن اعتهاز که‌او 
پدود كمك گرفتن از کمدین‌ها: کار کسرده 
اسب .. 

و در سال های اخیر با بیسای 
« وودی آلن * آشا می‌نویم جنوء‌های 
روشی از فکر و تجربه کسی‌های کلايكث 
را یا خود بهمر له دارث : 

۰ وودی آلن » که خود منز نوس است 
با همین وسیله به میا رامپافته : ناس 
کار خود را برپابه‌های حوادث و ح کات 
كمك که خود عهامدار انجام آتهاست؛قر از 
داده؛ درحالی که لوعی مکالمه بر نز و 
کاریکاتور خده لیز در آن پاییای تصاویر 
پیش مپرود - و یکی از عوامل اصلی‌توفیق 
سینه‌ای وودی‌آلن در اپنستکه او ازحر کت 


و کلام علور موازی و متاسب بهره می - 
گیرد - و دقیفا در لحظاتی کدی ا و کامل 
مشود که نو اند ث رکیپ متناسب و منواز ای 
ار آنها اراه نماید. چانکه دراین فپلم 
می‌بسيم در لحطاتی نعادل این‌تاسب ازدست 
او خارح میشود و کارش‌در ان صحه‌هاخشك 
و جامد بظر می‌آیند کهاز کسی اصله 
دار ند - بیاد بياوريم صحنه‌هالی را کهاو 
درباره خدا و مرگ عقاید طنز آميزش را 
عطرح م ی کذدب. هرچند که‌بحی از این‌محه 
ها با نعسو فصد. قلی بی‌ریری شده‌ان د که 
در آنها عا باکاریکاتوری از بحضی سینما 
های صاحب دام مو اجه ميشويم. 

مثل صحه‌ای که او سای خاص 
«ابنگهار بر گن» فیلساز معروف سولدی 
را به‌شر میگیرد و به‌آن کنایه میز ند. 

یدالیم که اینگمار بر گمن در بیشتر 
آتارش مسایلی مربوط به خدا و س رگ را 
پیش میکشد و نظظربات خود را بانك‌وتردید 
انقهار میساید. 

ی رگس» در اراثه تصاویر و دکوپاز 
نیر سلیقه خاصی دارد که سلورکلی سینمایش 
را متمایز میسازد. 

«وودیآلن» با استفاده از فرصت ی که 
خود با پیش کشیدن مسابلی دربارمصر دنو 
وجود خداوند. فراهم می‌آورد سعی م یکند 
با تقلید. حرفها و تصاویر خاص سینسای 
ب رگن کمدی خود را کاملتر سازدسو میب 
سیم کهدرباث صحه‌دوزدبا حملات‌وعبارات 
مخصوصی حرف میزنند و بعد ۶ وودی آلن» 
آنها را در يك کفوزاپ تقلیدی از کارهای 
بر گمن نشان میده صحنه‌ای که نیم‌رخ 
یکی از زنها نیمی ازچهره دیگریرابوشانده 
است 

ان صحنه دقیقا از فیلم « سکوت» 
بر گمن اقتباس شده است. . 

اکرچه قصد وودی‌آلن کاملا آشکار 
است ادا هنوز این‌سباك شوخی‌های او کاملا 
حاافتاده بنظر نمیآیند, 

البته کاریکاتور کردن کار سای 
فلسازان صاحب ام و فیلم های عطسرح 


شوه تازه‌اي بر ای خندالیدن‌نیست. ایتالبالیها 


در این بوع کاریکاتوراری تهرنی بشد 
آوازه دارند و گاه کارهای درخثانی هم 
ار اه نمو ده‌اند, 

در سپنهای کميك امریکا جسدوندو 
دهه پیش در کمدیهای یاب‌هوپ و بیسگ 
کر از یی هم سلرری دیگر چین کارهانی‌انجام 
میشد و محه‌های کوناهی از فیلم ای 
معروف را بهمان صورت اصلیش در خلال 
این نوع کمدیها می‌آوردند و بهد بادیالود 
آن را په ماچر | ارتباط هید اد ید 

در عشق و مرگ سینهای وودی‌آلسن 
را بیشتر لححه‌ای مي‌بابيمبعلور یکه‌ماچر ای 
آن لور مداوم و بايك سیر طبیعی‌وییوسه 
بهم پیش نمرود و فیلم‌تر کیبی از چسسدس 
ماجرای پراکنده است که برای يكآدمییش 
مي‌آید شابد توجه زیاد به‌لحظات کی‌ث 
وفایع چسین براکندگی را درسیر قصه بوجود 
آورده باشد چوددر کارهای‌چارلی‌چاپلیسین 
نیر با چبین کیفیتی مواجه ميشویم فیلسم 

عصر جدید * که هم‌اکنون نیز سروی 

پرده است عینو اند خاهد تال خویی باشد 

با عقابه کارهایش تاآنجا که ساد 
می‌آوریم توفیق کار وودیآلن‌بستگی‌داردهه 
ابنکه او در چه رمیه‌ای حرف می ز ندوتمی 
را که اختبار نعوده تا چه میر ان به‌اوفرصت 
دهد تا طنزهایش راپیاده نماید. 

در فیلم « خواب‌آلود» که نگاهی 
به آپنده داشت او را کاعلا عفینو محنود 
می‌بانيم و میدان دید و نگرش او نیسر 
ابعادی فشرده داشت - درحال یکه «عشق‌و 
مرگ» برای اوزمیته‌ای است وسیح و 
نامحدود بتابر این بر ای‌مقایه‌میتو ان این‌فیلم 
او را بانست کارهانی که‌از اودیده‌ایپس 
يك اثر کاملتر بدانیم و نعاوت آن‌بیشتر در 
اظهار نتظرهای عطتز آمیز فیلم پا وودی آلسی 
خودئعانی میکند - و بعد اینکه دیالو کها 
در اين فیلم قکر خدهتر بنظر می‌آپندو با 
صرب متناسی درجای‌خود قرار میگیر ناد 
فرها در صحه‌ی معائقه : کت سآلک‌اندرو [ 
با پورس «وود ی آلن* می‌شویم کنتس‌می- 
گوید: 

نو در تتقاری مهارت ریادی داری 
بوریس در چواپ میگوید : برای اینکه‌وقتی 
نها هستم زیاد تعرین می‌کنم! 

«وودیآلن» در فیلم عنقو مر گ‌حود 


روسیه رها می‌کند و در اپن کار حودب 
نوشنه‌های خاص داساپوسکی و ولسویهم 
نظر دارد و در هر فرصتی نیز این بساث 
نوشته‌های کلاسيك رابهطز میگیرد ودرجانی 
دیگر با يك دید و استتباط خاس امریکانی 
په‌سایل خاس و خلق‌وخوی مسردم روسیه 
نگاه م یکند . بعلور ی که عا اورا در این‌فیلم 
پیشتر يك کمدین عاصی می‌باييم ه تعصدا 
میخواهد هم‌ی ارژنها را وبران کند. _ او 
حتی به‌عفاید قسعی لیر مینازد و اهارا 
ححکه می‌کند و درچالی دیگردرپاره‌چسگ 
و صلح ریات جالیی ابر از مینماید که‌بیش 
هایش از میان شوحیها لمس و احساس‌می- 
شود . 

1 این یش حود را به‌اررشهای احلافی 
هم میزند. و حرفهای او زمان و مکان‌خاصی 
را در برنمیگیرد. 

وفتی وریبس فهرمان این‌ماجر! کار 
برس خود را در دهانه‌ی يك توپ بهاد 
ساخته و بعلور اتعافی سوی سگر دشمی 
خليك و قهرمان جنگ شاخته میشودومداز 
میگیرد - کاملا پیداست که وودی‌آلن در 
این‌باره چه نظری دارد ؟ 

او با نشان‌دادن و مغایسه موفهیست 
ناپلئون و ژثرال‌های جسگسار با سربازاد 
محصوها در صحه‌اي که اپللون دستورطح 
خیرینی اپلتونی را میدهد. اعتقاد خودر ابه 
بهوده ودن جنگ ابر از عم یکند و ازابر 
طریق تنفر خود رانسبت به‌آن نشان میدهد 

« وودی آلن » با استفاده از امکانات 
سیمای کميك و سای کارنون چساد 
عفده گثانی می‌نماید. که این‌تصور برای صا 
پیش می‌آید آیا در آیده بازهم چیزی بر ای 
گفتن خواهد داشت؟ 

اگر قیول کنیم که این فیلم او نست 
بسایر کارهایش کاملتر بنلر می‌آید, پس‌باپد 
بپذبريم که کار وود ی آلنسساریست‌پختهنر 
و کاملتر شده است. 

در واقع هم اوست که میتوانده وودی 
آلن» کمدین و کا رگردان را تجات دهدب 
چون بعد از فیلم‌دوبارمعیکن‌سام ما نیتتر 
کارها و خوخی‌هایش را تکراری مي‌بافتیم " 
و بنطر می‌آعد که وودی‌آلن با هبان کار 
اولش تمعام‌نده‌باشد و عثق‌وم رگ دروان 
میتو اند برای او باثر اونجات ناشد. چود 
نوآوری بر ای‌سیما ی کميكو کمدی‌سروری 


را در قرن هيجدهم بهنگام حمله ابلئونبه و حیاتی است. 








سیم 
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